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  دربارة مجموعه
  

ويژه   به گواه معتبرترين مورخان دانش بشري، مسلمانان و به        
گيري در پيشبرد و گسترش و دانـش بـشري            ايرانيان سهم چشم  

اي بـه     زههـاي تـا     هـا و سـبك      هـا و جريـان      اند و ديدگاه    داشته
هـاي   هاست كـه پـژوهش    اند و چون سال     معرفت بشري افزوده  

جانب در پيرامون فرهنـگ و تمـدن اسـلام و ايـران بـوده                 اين
را با كمك ياران همدل و اهل فـضل         » آفتاب«است، مجموعة   

تدارك ديديم كه هر عنوان آن بـه معرفـي يكـي از مـشاهير               
  .فرهنگ و تمدن اسلام و ايران اختصاص يافته است

امت اسلامي مدت هزار سال مهد علم و تمـدن و فرهنـگ              



                   كلام6

  

حكـيم  . دار اين نهضت بزرگ اسلامي       پرچم جهان بود و ايران   
، عمـر خـويش را بـر سـر عـزت            بزرگ ما، ابوالقاسم فردوسي   

:  گذاشت و ديگر حكيم سترگ، نظامي گنجـوي، فرمـود          ايران
  .»است و ايران دلهمه عالم تن «

در دو سه قرن اخير، هجوم فرهنگي، نظامي، سياسي و اقتصادي  
افتادگي جوامع مسلمان شد، ولـي        استعمار موجب رخوت و عقب    

بيداري اسلامي قرن گذشته و معاصر، و خيزش اسلامي چند دهة          
  . اخير موجب حركت مسلمانان گرديد

به معرفي  در طي تأليف و انتشار مجموعة آفتاب، كه در آن           
ايم، لازم  بزرگان علمي و فرهنگي ايران و جهان اسلام پرداخته       

هاي علمي و فرهنگـي       اي از موضوعات و زمينه      ديديم مجموعه 
شـود و   » آفتـاب «و انديشگي تدارك يابد تا مكمـل مجموعـة          

هـاي علمـي و فرهنگـي مربـوط بـه        سير تكوين و تطور زمينه    
هاي   هرعنوان از كتاب  . ايران و جهان اسلام در آن بررسي شود       

مربوط به يكـي از ايـن موضـوعات         » آفتاب معرفت «مجموعة  
» آفتاب«و  » آفتاب معرفت «هاي    در واقع، مجموعه  . خواهد بود 

بـه  » آفتاب معرفت «در مجموعة   : مكمل يكديگر خواهند بود   
هاي علمـي و فرهنگـي ايـران و           سير تطور موضوعات و زمينه    



  7دربارة مجموعه               

 

بزرگـان ايـن    » آفتـاب «ة  اسلام خواهيم پرداخت و در مجموع     
  .ها و موضوعات را معرفي خواهيم كرد زمينه

براي تحقق چنين حركتي، از جمله اقـدامات اساسـي معرفـي و             
بازشناساندن علوم عقلي و نقلي و  دقيقه و تجربي و ادبي در تـاريخ       

هـاي اعتقـادي اسـلامي و          و بـازتعريف ارزش    تمدن اسلام و ايران   
در ايـن جهـت، مؤسـسة انتـشارات اميركبيـر           . تهويت ملـي اس ـ   

الاسلام دكتر سيدمهدي خاموشـي بـه         گام شد و جناب حجت      پيش
را در يكـصد و ده  » آفتـاب «نهاد تأليف مجموعـة       اين كمترين پيش  

نگاري در معرفي بزرگان تاريخ علم و فرهنگ اسـلام و             جلد تك 
موعـة  مج. »عـزّ ذكـره   « بـه يـاري خـداي         ايران را نمود و اكنون،    

را در معرفي علوم و معـارف در ايـران و جهـان             » آفتاب معرفت «
» درزمانيِ«اميدواريم بررسي سير تاريخي و      . دهيم  اسلام انتشار مي  

اي از معارف بـشري در ايـران و جهـان اسـلام در كنـار                  مجموعه
اي شـود كـه       هاي شاخص هريك از ايـن معـارف مجموعـه           چهره

هنـوز راه درازي در     . ان قرار گيرد  دوست  شاءاالله مورد اقبال دانش     ان
  .نظران پيموده نخواهد شد پيش داريم و اين راه جز با نقد صاحب

گزارم كه در اين طريق از ياري بـسيار           خداوند متعال را سپاس   
ارزشــمند و حيــاتي همراهــاني چــون دكتــر محمدرضــا شــمس  
اردكاني، فريد قاسملو، دكتـر محمـود مـصدق، هـومن عباسـپور،             
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ها سارا كلهر و مهناز       پي، خانم   نيا، حسن صميم نيك     مصطفي ناظم 
اي چون آقاي احمـد نثـاري         مقدسي، برخوردارم و افراد پرانگيزه    

رئيس محتـرم، و ديگـر همكـاران ايـشان در مؤسـسة انتـشارات             
 مهـدي سـاروخاني،     اميركبير ازجملـه آقايـان سـجاد محمـدي،        

  .كنند اميرحسين حيدري كه با اخلاص و شوق ما را همراهي مي
  

  اكبر ولايتي دكتر علي
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  مقدمه
  

ي در اسلام به قدمت تاريخ اسلام است و نـه           تاريخ علوم عقل  
هيچ ديـن يـا مكتـب       . از زمان ترجمة متون فلسفي يونان قديم      

هـايش    اي مانند اسلام نيست كه كتاب آسماني و آمـوزه           انساني
عـالم آل محمـد، امـام       . سرشار از تعقل و تفكر و تـدبر باشـد         

چنـان در برابـر     كـه آن ،، در مجالس مناظرة مـأمون )ع(هشتم  
استدلالات ارباب مذاهب و مكاتب و فـرق بـا منطقـي قـاطع               

  فرمودند، كدام متن يوناني را مطالعه كرده بودند؟ پاسخ مي
هـاي اسـلام بـر      است اگر بگوييم در حالي كـه پايـه      منطقي
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عقلانيت استوار بود، از ديگر ابزارهاي فكري موجود نيز براي          
دهنـدة    كـرد؛ امـري كـه نـشان         هداف خود استفاده مي   پيشبرد ا 

هـا و نيـز دليـل         صـدر مـسلمانان و اعتمـاد بـه نفـس آن              سعة
ايـشان از زبـان روز و       . عقلانيت حاكم بر جوامع اسلامي بـود      

هـاي منكـران و شـكاكان و          منطق مخالفان خود عليه استدلال    
التقاطيان و در يك كلمه مهاجمان فكري و فرهنگـي اسـتفاده            

كاربرد سلاح فكري ديگـران عليـه تفكـرات خـود           . كردند  مي
تا قبل از ظهور اسـلام،      . استمها نشانة كمال عقلانيت دين        آن

ه با نداي يا ايهاالنّـاس،      هيچ دين و مكتب فكري ديگري نبود ك       
الكتاب، يا ايهاالانسان چنين واضح و صريح كل بـشريت           يا اهل 

  . را با منطق به راه حق دعوت كند
 فلسفة يونانيان، اعم از مشاّئي و رواقـي و شـكاكي و             ترجمة

سوفسطائي و اپيكوري، به زبان عربي و گسترش آن در جهـان            
اسلام سبب ترديد اساسـي در مبـاني فكـري و اعتقـادي عامـة               

  .ها نشد مسلمانان و يا خواص آن
در حالي كه اگر منطق اسلام قوي نبود، بايد، از مـشرق، فلـسفة            

 رومـي و، از     ن و، از مغرب، دنيـاطلبي دهريـون       دنياگريزي بوداييا 
ه و  امي ـ   بنـي (درون، بقاياي جاهليـت آميختـه بـه فلـسفة يونـاني             

  .بردند هاي آن را از بين مي مثل موريانه پايه) سعبا  بني
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 و  آوران فلسفة اسـلامي، اعـم از مـشائيان          هيچ بزرگي از نام   
شناسيم كـه بـا غـور در           و متعاليان و عرفانيان، را نمي      اشراقيان

فلسفه و منطق و اشـراق و عرفـان اصـل اعتقـاد خـويش را از                 
، )الـرئيس   شـيخ  (سـينا  ، ابـن  )معلم ثاني  (فارابي. دست داده باشد  

 ، ملاصدرا )شيخ اكبر (ي  الدين عرب   ، محي )شيخ اشراق  (سهروردي
 و شـارح حركـت      صدرالمتألهين و صاحب حكمـت متعاليـه      (

 و حكمــت و مكــري قــرآنهمگــي در برابــر منطــق ) جــوهري
. ــ خاضع بودنـد    السلام  عليهم بيت ـ ـ  مانده از اهل    معارف باقي 

لاتينـي   بـه ترجمـة      كـه اروپـاي قـرون وسـطا         اما پس از ايـن    
 دست يافت و آن را در تفكـرات         آثار فلاسفة يونان  ) عربي          از(

ماترياليستي خويش بازتعريف كرد، از مسيحيت دست كشيد و    
و دوران  دوران هزارسالة حاكميـت كليـسا را قـرون تاريـك            

 را، كه آغاز رانـدن مـسيحيت بـه گوشـة صـومعه و               رنسانس
  .كنارگذاردن دين از زندگي انسان بود، عصر روشنايي ناميد
تـوان    با تأمل و بـازنگري در تـاريخ عقلانيـت اسـلامي مـي             

تـوان سـير فلـسفه در اسـلام را            دريافت كه با نگاه غربي نمـي      
  .بررسي كرد

 منطـق  شماست در ابتدا بخشي از كتاب         كه پيش روي   يكتاب
سبب اهميت موضـوع و نيـز         اما به .  بوده است  كلام و   فلسفهو  
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كـه بـه سـه كتـاب         بـر آن شـد    تـصميم   افزايش حجم مطالب    
  . تغيير يابد كلامو فلسفه ومنطق جداگانة 

 تلاش شد  ،تس كه مشتمل بر هشت فصل ا      ،در كتاب حاضر  
هـاي   گيـري انديـشه   ل آغاز علل پيدايش و سير تاريخي شـك    در

هاي بعدي به بررسي اجمالي كلام        در فصل . شود بررسي   كلامي
هاي قدريه و جبريه، خوارج، مرجئه، معتزله، اشاعره،          در فرقه 

  . است شده ماتريديه پرداخته
در بخش پايـاني نيـز علـم كـلام در مـذهب شـيعه و فـرق                  

شـده  گوناگون آن مانند زيديه و اسـماعيليه و اماميـه بررسـي           
  .ستا

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  :فصل اول
گيري  علل پيدايش و وضعيت تاريخي شكل

  هاي كلامي انديشه
  

                 كلام از علوم مهـم اسـلامي اسـت و قـدمت آن بـه قـدمت
هاي متمايز اسلامي در صدر اسـلام         گيري نخستين انديشه    شكل
 در ديگـر اديـان      1تـوان معـادل الهيـات       كـلام را مـي    . رسـد   مي

بنـابراين، آن را     .يحيت، دانـست  ابراهيمي، يعني يهوديت و مـس     
                                                
1. Theology 
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با اين حال، علم كـلام بـه طـور          . اند  الهيات اسلامي نيز خوانده   
شود كه با باورهـا و        خاص بر علمي از علوم اسلامي اطلاق مي       

هـا    اهميت اين باورها و تمـايز آن      . عقايد اسلامي سروكار دارد   
ــز    ــسي ني ــان انگلي ــه آن را در زب ــان اســت ك » Kalam«چن

شناسان در باب آن آثـاري مهـم          و مستشرقان و اسلام   اند    ناميده
  .اند تأليف كرده

اسـت امـا    » سخن«و  » گفتن  سخن«در لغت به معناي     » كلام«
در طول قرون اول و دوم هجري ايـن كلمـه تحـول و وسـعتي                 

اي از    اي به كار گرفته شد كه بر شاخه         معنايي يافت و به گونه    
 را در مقابـل  1»نـي باورهاي دي «معارف اسلامي اطلاق شود كه      

 دهـد   مـورد بررسـي قـرار مـي    3»اعمـال دينـي  « و 2»تجارب«

در باب علت اين تحـولِ معنـايي        ). 132، ص   1389،عبدالحليم(
سـه علـت    ) 791-722 (تفتازاني. آراء متفاوتي طرح شده است    

  :كند را چنين ذكر مي
شـده،   ي از مسائل داده مـي عنواني كه به هر مسئلة متمايز . 1

                                                
1. Religious Beliefs 

2. Religious Experiences 

3. Religious Practices 
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بـوده  ) شرح فـصلي يـا بخـشي      (» الكلام في كذا و كذا    «معمولاً  
شده است    به ديگر سخن، آغاز فصل با اين سخن آغاز مي         . است

  . موضوع استسخني در باب اين يا آنكه موضوع اين فصل 
سـخن  (» كـلام االله  «ترين مباحث علـم كـلام مـسئلة           مهم. 2

  .يي بسيار را پديد آورده استها بوده و مناقشه) خداوند
آورد كـه بتوانـد در        علم كلام در انسان قدرتي پديـد مـي        . 3

علوم و امور شرعي سخن بگويد و مخالفان را سـاكت و ملـزم              
 ).5 بي تا، ص  ،تفتازاني(سازد، مانند منطق در زمينة فلسفه 

 يا  1»ديالكسيس«اي از     اند كه كلام ترجمه     برخي ديگر بر آن   
 در زبان يوناني است كه زير نفوذ صـاحبان كليـسا            2»لوگوس«

ام (وارد زبان سـرياني و از آن، وارد زبـان عربـي شـده اسـت                 
 ).43-42، ص 1980، كوك

گفتـه بـراي اثبـات مقـصود كـافي            با ايـن حـال، ادلـة پـيش        
شــدن  پــيش از نگاشــته» كــلام«كــاربرد اصــطلاح . نمايــد نمــي
ها اشاره دارد، آشكار         بدان هايي كه دليل نخست تفتازاني      كتاب

. آيد  ها به نظر مي     تر از آن كتاب     شده است و اين اصطلاح قديم     

                                                
1. Dialexis 

2. Logos 
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اند   تر از كلام الهي     همچنين، مباحث كلامي شامل مسائلي وسيع     
در كـلام   اي مهـم      و پيش از رواج مسئلة اخير به عنوان مسئله        

تـاريخ پيـدايش    . رفته است   به كار مي  » كلام«اسلامي، اصطلاح   
علم كلام مقارن با تاريخ ظهور اسلام است؛ زيرا با مراجعه به            

هـاي    شـود كـه بحـث       ، روايات و تاريخ اسلام روشن مـي       قرآن
اي مطرح بوده     كلامي از نخستين روزهاي ظهور اسلام به گونه       

بـا  ) ص( هاي كلامي پيامبر اسلام        مباحثه بخشي عظيم از  . است
در » معاد«و  » نبوت«،  »توحيد«پرستان و اهل كتاب دربارة        بت

ها   بخشي ديگر از اين مباحثه    .  نيز متجلي شده است    قرآن كريم 
بنابراين، بـه نظـر     . در كتب و تواريخ ثبت و نقل گرديده است        

نـزد مـسلمانان قـدمتي بـيش از         رسد ظهور مباحث كلامي       مي
  .ها دارد مكتوب شدن آن

 كند كه تفتازاني    نكتة بالا در مورد علت سومي نيز صدق مي        
 ها و مباحث فلسفة يونان      فراآورده است؛ زيرا گسترش ترجمه    

هـاي كلامـي و       ها پس از طرح انديشه      در فرهنگ اسلامي سال   
دليلي مناسب و موجه نيز     .  كلام بوده است   استفاده از اصطلاح  
ايِ اصطلاح كلام در فرهنگ اسلامي وجود         براي وضع ترجمه  

ندارد؛ زيرا الفاظي ديگر نيز براي اشاره به اين علم و مباحـث             
ــا     ــسبتي ب ــده كــه ن ــه ش ــار گرفت ــه ك ــن فرهنــگ ب آن در اي
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ــسيس« ــا » ديالك ــوس«ي ــد» لوگ ــ. ندارن ــد ب ــه، محم راي نمون
وسيلة متكلماني چون      به هفت اصطلاح ديگر كه به      عبدالحليم
و ) 148 -80) (ع( و امـام جعفـر صـادق      ) 150 -80 (ابوحنيفه

 و عبدالجبار و     و طوسي  و اشعري و غزالي   ) 204 -150(شافعي  
اند، به اين     به كار گرفته شده   ) 1323 -1266 (شيخ محمد عبده  
  :كند شرح اشاره مي

  الاكبر؛ علم الفقه. 1
  علم الكلام؛. 2
 الدين؛ علم اصول. 3
 علم العقائد؛. 4
 علم النظر و الاستدلال؛. 5
  و الصفات؛علم التوحيد. 6
 ).136، ص 1389، عبدالحليم (وحيدعلم الت. 7

ترين روشي كه براي فهـم چگـونگي          رسد مناسب   به نظر مي  
شيوع مباحث كلامي و وضع اصطلاح كلام پيش نهاده شده آن           
است كه علل وضع اين اصطلاح را در خود فرهنـگ اسـلامي             

نـه بـه شـكلي      اين علم به صورت جـسته و گريختـه و           . بيابيم
كاملاً  منسجم و مدون از صدر اسلام در ميان مسلمانان رشـد             

با اين حال، بايد در نظر داشت كه سطح طـرح مباحـث             . يافت
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هـاي   كلامي، چه به لحاظ كمي و چه به لحاظ كيفي، در سـال  
گيـر    اي چـشم    رشـد و توسـعه    ) ص( پس از وفات پيامبر اسـلام     

   .داشته است
گروهـي از   ) ص( گفته شده اسـت كـه زمـاني پيـامبر اسـلام             

گوينـد و بـا       سـخن مـي   » قـَدر «مسلمانان را يافـت كـه دربـارة         
اين روايت با سـخني     ...). يتكلمون في   (كنند    يكديگر محاجه مي  

از «: شـود كـه گفـت       تأييـد مـي   ) 179 -93 (از مالك بن انـس    
 ـ ...ها برحذر باشـيد     بدعت گـذاران كـساني هـستند كـه          دعت؛ ب

دربارة اسماء و صفات خدا، كلام او، علم او و قـدرت او سـخن               
و ) ص( و دربارة آنچـه اصـحاب پيـامبر       ) يتكلمون في (گويند    مي

» شـوند   نمـي ) يـسكنون (انـد، سـاكت       ها سـكوت كـرده      اتباع آن 
ــدالحليم( ــان، صعب ــزارش   ). 132-131، هم ــه گ ــين، ب همچن

ن، نخستين مسلمانان ضـمن بيـان كـردن اصـول عقايـد،             لدوخ  ابن
ــه  ــر آي ــه ذك ــايي از  نخــست ب ــرآنه ــامبر ق ــوال پي ــا اق ) ص(  ي

بعدها كـه اخـتلاف دربـارة جزئيـات و تفاصـيل            . پرداختند  مي
اصول عقايد گسترش يافت، افزون بر استناد به آيات و روايـات،            

  .هاي عقلي را نيز در كار آوردند ستدلالمسلمانان براهين و ا
هاي كلامي در طول ساليان پس از ظهور اسلام           باري، انديشه 

ها و سـپس تـواريخ ملـل و نحـل كلامـي               نگاشته  در قالب تك  
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هـا    نگاشـته   در بـسياري از ايـن تـك       . ظهور يافت و مدون شد    
 فان اس . روش محاجه و مناظره و ديالكتيك اصل قرار گرفت        

، دو پژوهشگر نامي در عرصة انديشة اسلامي،        و مايكل كوك  
امـا البتـه    . اند  بر اين اسلوب خاص در متون كلامي تأكيد كرده        

تـر   هاي كلامي در شيوة نگارش از اين اسلوب بسي پـيش          نوشته
اند و به صور مختلف، باورهـاي اسـلامي را در مـد نظـر                 رفته

  ).133، همان، ص عبدالحليم(د ان خود قرار داده
. اند  هايي گوناگون تعريف كرده     افزون بر اين، كلام را به شيوه      

نامد، علم كلام را متفـاوت و         مي» الاكبر  فقه« كه آن را     ابوحنيفه
پـردازد   شمرد كه به فروع عملي دين مـي      مي» الاصغر  فقه«برتر از   

 كــلام را بــه علمــي ابونــصر فــارابي). 29-28: 1349البياضــي، (
سـازد تـا از آرا و افعـال           انسان را قـادر مـي     «كند كه     تعريف مي 

معيني كه به وسيلة شارعان بيان شده دفاع كند و تمام عقايدي را         
  ).70-69، ص 1949فارابي، (» ها است باطل نمايد كه مخالف آن

داننـد     كلام را علمي مي    و جيلي ) 685حدود   (قاضي بيضاوي 
 و   سازد تا عقايد دينـي را بـا اقامـة ادلـه             انسان را قادر مي   «كه  

  .»ازالة شكوك به اثبات رساند
  :شناساند  نيز كلام را چنين ميابن خلدون

علمي است كه متضمن محاجه بـا ادلـة عقلـي بـراي دفـاع از         «
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يد ايماني و رد بر مبتدعاني است كه در اعتقادات از مـذاهب             عقا
  ).458، ص 1949، فارابي(» اند سلف و اهل سنت منحرف شده

، يكي از متفكران و متكلمـان معاصـر كـه           شيخ محمد عبده  
هـاي غربـي شـاهد        هاي كلامي را با انديشه      خود تعامل انديشه  

علمـي اسـت كـه در آن، از وجـود     «كلام بود، بر آن است كه   
خدا و صفاتي كه واجب است براي او اثبات شـود و از آنچـه               
جايز است با آن وصف گردد و آنچه واجب است از او سـلب      
شود و از رسولان بـراي اثبـات رسالتـشان و از آنچـه واجـب                

ها نسبت داده     ها بر آن باشند و آنچه جايز است به آن           است آن 
هـا نـسبت داده شـود بحـث           تنـع اسـت بـه آن      شود و آنچه مم   

  ). 137، ص 1389، عبدالحليم(» شود مي
فارغ از تعاريف متنوع علم كلام بايد بـه ايـن نكتـه توجـه               
داشت كه چگونه اين علم پديد آمد و در ميان مسلمانان رشـد             

ــرد ــدالطبيعي،   . ك ــور مابع ــارة ام ــايي درب ــان باوره ــة ادي هم
دفـاع از ايـن باورهـا،       . ي، اخلاقي و عملـي دارنـد      ماوراءالطبيع

هـا بـراي بيـان ايـن          هـاو گـزاره     ارائة نظامي منسجم از انديشه    
هـاي    ها از باورهاي اديان يا نظـام        باورها و برتر نشان دادن آن     

اسلام نيز كه   . فكريِ غيرديني ديگر هدف الهيات و كلام است       
دارد، دعـوي ديــن آخــرين و تكميـل همــة اديــان توحيــدي را   
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باورهايي عرضه كرده است كه به همين شيوه منظم و مدون و            
اي   ايـن نكتـه بيـانگر مـسئله       . شـوند   منسجم و قابـل دفـاع مـي       

هـاي    هـا و دسـتگاه      گيـري انديـشه     ساختاري دربارة علت شكل   
 از علـم    1طـور كلـي، در تـصوير دفـاعي          به. فكريِ كلامي است  

   :شود ، سه وظيفه براي متكلمان ترسيم مي كلام
  تصحيح عقايد ديني؛. 1
  اثبات تعاليم ديني؛. 2
  .دفع آراي معارض. 3

تعيين دامنة باورهـاي دينـي و تمـايز آن از افكـار نـاهمگنِ               
ها همگي    التقاطي و غيرديني، اثبات اين تعاليم و مقابله با شبهه         

  .دليل وجهة دفاعي علم كلام نسبت به دين است
مقـدس مـسلمانان،    رسـد در كتـاب        افزون بر اين، به نظر مي     

هـاي دينـي    اي از آمـوزه     ، دلايلي عقلاني در دفـاع از پـاره        قرآن
هـا و بـذرهاي       ها را نخـستين جلـوه       توان آن   آمده است كه مي   

گيري باورهاي كلامي دانست؛ مثلاً، اشاره به خداونـدي           شكل
: علق(شدن است؛ زيرا انسان را آفريده است          كه شايستة خوانده  

: حـج (قدرت او بر رستاخيز و آفرينش مجـدد انـسان           و  ) 1-5
                                                
1. Apologetic 
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كـه    آن  ، بـي  قـرآن دهـد كـه       نشان مي ) 82-77: ؛ ياسين 12-16
اي  كتابي تخصصي در زمينـة الهيـات باشـد، بـا باورهـا و ادلـه        

ها و محـل رجـوع        سروكار دارد كه ماية رشد نخستين ديدگاه      
 به علت اسـت كـه ابـن رشـد    . هاي مختلف كلامي است     نظريه
دعوت به نظر و اعتبار و      «داند كه فقط       را كتابي مي   قرآنهمة  

 نيز براي ظهور علم كلام      ابن خلدون . »تنبيه بر طرق نظر است    
  :نويسد او مي. كند  استناد ميقرآنبه 
 از محكمـات اسـت، يعنـي آيـاتي كـه            قـرآن برخي از آيات    «

برخي متشابهات است، يعني آياتي     . ان است ها آس   درك معاني آن  
هـا   ها آسان نيـست و خواننـده در معـاني آن    كه درك معاني آن   

ها شـد     اي اختلاف   آيات متشابه موجب پاره   . شود  دچار اشتباه مي  
هاي عقلي هم  ها علاوه بر دلايل نقلي به استدلال       كه در توجيه آن   

» كـلام گرديـد   ها سبب تكوين علـم        افتد و همين استدلال     نياز مي 
  ).143-142، ص 1373به نقل از فاخوري، (

ويـژه       در مورد باورهاي ساير اديـان، بـه        قرآنافزون بر اين،    
اي   يهوديت و مسيحيت، سخن گفته اسـت و ايـن خـود زمينـه             

آورنـدة  . كنـد    باورهاي ديني فراهم مي    1اي  براي بررسي مقايسه  
                                                
1. Comparative 
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گـاه    يـز گرچـه هـيچ     ن) ص(قرآن، يعني شخص پيـامبر اسـلام        
طور منسجم باورهايي كلامـي، بـه معنـاي امـروزي از علـم        به

داد كه از او در ايـن         هايي پاسخ مي    كلام، ارائه نكرد، به پرسش    
هاي او و متن قرآن خود يكي از منابع مهـم             پاسخ. شد  زمينه مي 

دهد و همواره محل رجـوع و         را تشكيل مي  » نقل«كلام، يعني   
ها مسائل مختلفي     اين نقل . سته بوده است  استشهاد متكلمان برج  

تـا  » ماهيـت ايمـان و كفـر   «و  » صفات خداونـد  «،  »قدر«را از   
كـه گفتـه    گيرد و چنان در بر مي  » كاران  آخرت و فرجام گنه   «

گوهـاي پيـامبر، صـحابه و تـابعين           و   يا در گفت   قرآنآمد، در   
  ).140عبدالحلم، همان، ص (مشهود است 

كـه چـه عللـي        در پاسـخ بـه ايـن      بنابراين، آشكار است كـه      
هــاي كلامــي در ميــان مــسلمانان شــد،  موجــب رشــد انديــشه

توان علل پيدايش علـم كـلام را بـه يـك يـا چنـد عامـل                    نمي
هر پديدة علمي و اجتماعي عللـي گونـاگون و          . منحصر دانست 

توان عللي را كـه رشـد        با اين حال، به اختصار مي     . پيچيده دارد 
بين مـسلمانان موجـب شـدند چنـين         هاي كلامي را در       انديشه
  :برشمرد

مسلمانان صـدر  : ها پيش از ظهور اسلام     اختلاف انديشه . 1
. كه مسلمان باشند زنـدگي كـرده بودنـد          اسلام عمري را بي آن    
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هاي آنان پيش از ظهور اسلام در طـرز تلقـي و نگـرش                انديشه
هـاي آنـان     اختلاف نگـرش  . آنان به باورهاي اسلامي مؤثر بود     

هـاي كلامـي در       اي براي اختلاف    مايه  زمينه خود دست  در اين   
  .دوراني شد كه به ديني جديد گرويده بودند

بـسياري از   : زيستي مسلمانان با پيروان اديان ديگـر        هم. 2
نومسلمانان پيش از گرويدن به اسلام بـه اديـاني ديگـر تعلـق              

هاي آيين كهنِ آنان در گـزينش و تفـسير            نگرش. خاطر داشتند 
همچنـين، اجتمـاع اسـلامي از       . د نقشي اساسي داشت   آيين جدي 

اين . پذيرفت  هاي ديني تأثير مي     عقايد و باورهاي ديگر اجتماع    
هـاي كلامـي و هـم در چگـونگي            تأثير، هم در طرح موضوع    

  .ها در بين مسلمانان قابل تشخيص و بازيابي است مواجهه با آن
 ايـن امـر اثـر روشـني در        : ترجمة آثار علمـي و فلـسفي      . 3

در دورة  . پيدايش فكر فلسفي و كلامي در جهان اسلام داشـت         
، ترجمة  تا عهد مأمون  ) 158 -136(عباس، از زمان منصور       بني

تقريبـاً در همـين دوران     . كتب فلسفي يوناني به اوج خود رسيد      
هـاي كلامـي      هـايي دربـارة نخـستين موضـوع         است كه ديدگاه  

  .ان شكل گرفتبرانگيز در بين مسلمان مناقشه
ــتح   . 4 ــر ف ــدن در اث ــع متم ــا جوام ــسلمانان ب برخــورد م

مـسلمانان در سـير كشورگـشايي و        : هـاي گونـاگون     سرزمين
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پيشروي خود به جوامعي رسيدند كه داراي تمـدن و فرهنگـي       
در بين مسلمانان افرادي بودند كه به كسب علوم و          . كهن بودند 

شد كه بـا      ميدادند و همين امر موجب        معارف علاقه نشان مي   
به همين سبب، افكار    . آنان به مباحثه و مناظرة علمي بپردازند      

يوناني و ايراني در ميان مسلمانان نشر يافت و ايـن افكـار اثـر               
  .خود را در سير كلام و فلسفة اسلامي برجاي گذاشت

 منابع ديني در گذر زمـان  :اختلاف در تفسير منابع ديني    . 5
شدن اين تفاسـير      انباشته. رفتندمورد تفسيرهايي مختلف قرار گ    

هـاي مختلـف در ميـان مـسلمانان،           بر يكديگر و رواج ديدگاه    
هايي كرد كـه گـاه بـه صـورت ظهـور              آنان را دچار اختلاف   

البته بايد در نظـر     . شد  مكاتب متعدد فقهي و كلامي آشكار مي      
برانگيـز اسـت و       داشت كـه الهيـات خـود موضـوعي مناقـشه          

 طول تاريخ از مناظر مختلف تفسير و        هاي همة اديان در     آموزه
  . اند تعبير شده

 براي دانش كلام، بايد به ديگر       قرآنسازي    افزون بر موضوع  
اي   هاي كلامي اشـاره     عوامل مؤثر بر مباحث و نخستين نگرش      

كه گفته آمد، از نخـستين مباحـث كلامـي            چنان. مختصر كرد 
 كساني چون معبد جهني   . بود) قدر(بحث دربارة جبر و اختيار      

بر آن بودند كه انـسان صـاحب        ) 110حدود   (و غيلان دمشقي  
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اختيار است و به همين دليل مسئوليت هر عمـل او، خـوب يـا       
بر اين اساس، علـم پيـشين الهـي و قـدرت            . بد، با خود او است    
از سوي  . رنگ كند  تواند اختيار انسان را كم      مطلق خداوند نمي  

نيز بر آن بودنـد     ) 128 (ديگر، متكلماني چون جهم بن صفوان     
كه انسان زير تأثير علم و قدرت مطلق الهـي اسـت و عمـل او                
زادة اين قدرت مسلط است؛ زيرا در غير اين صـورت، عقيـده             
به توحيد نقصان خواهد يافت و اين گمان خواهـد رفـت كـه              

در ميانـة ايـن   .  امري برابر با قدرت خداوند است  قدرت انسان 
دو گروه، صحابه و تابعين علم پيشين الهي را تصديق و در عين             

كردند كه انـسان واجـد قـدرت، اراده و فعـل              حال، تأكيد مي  
تـوان او را مـسئول اخلاقـي اعمـال خـود دانـست                است و مـي   

  ).143، همان، ص عبدالحليم(
مثابـة    ، براي مسلمانان به   گر كه با ظهور خوارج    موضوعي دي 

گفتـه دربـارة      موضوعي كلامي طرح شد و البته با بحـث پـيش          
اختيار آدمي نسبتي وثيق دارد، مـسئوليت و جايگـاه مرتكـب            

توان مرتكب گناه     پرسش اين است كه آيا مي     . گناه كبيره است  
د از دايـرة ايمـان      آلـو   كبيره را مؤمن شمرد يا او بـا فعـل گنـاه           

خوارج بر آن شـدند كـه گناهكـار كـافر و            . خارج شده است  
خارج از چارچوب ايمان و گروه مؤمنان است در حـالي كـه             
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، يك فرقة كلامي ديگر، بر آن بودند كـه عمـل جـزء              مرجئه
هر دو گروه نيـز   . ايمان نيست و گناهكار همچنان مؤمن است      

در . دانـستند    را شواهدي بر مدعاي خـود مـي        قرآنهايي از     آيه
كردنـد كـه گناهكـار مـؤمن          ميان اين دو، صحابه تأكيـد مـي       

خواهد ماند اما فرجام او با خداوند است كه او را ببخشايد يا             
  .به سزاي عمل خويش برساند

 ـ   ) ص( ها، پس از وفات پيامبر اسـلام        افزون بر اين   ر و نـزاع ب
به ميان آمد و شيعيان بر اين       » امامت«سر جانشيني او، انديشة     

از اركان دين است و     » نبوت«پس از   » امامت«پاي فشردند كه    
) ع( طالـب    بـن ابـي    ،  حضرت علي   )ص(پسر عمو و داماد پيامبر    

، را بايـد بـه عنـوان امـام          )ق40- پـيش از هجـرت     23حدود  (
با طرح انديشة امامت در طول      . سلمانان جانشين پيامبر شمرد   م

عـصمت  «قرون بعدي، مسائلي كلامي مرتبط بـا آن، همچـون           
ــام ــاطني «و » ام ــري و ب ــل س ــه تأوي ــم او ب ــت«و » عل و » غيب

در اينجـا آشـكار     . نيـز بـروز يافـت     » مهـدويت «و  » رجعت«
تواند موضوعاتي را بـراي       شود كه مسائل سياسي چگونه مي       مي
اي   نمونـه . عنوان يك علم نظريِ ديني، پديد آورد        لم كلام، به  ع

 اسـت كـه نخـست       هـاي خـوارج     ديگر در اين زمينه، انديـشه     
اي كلامي    درحكم گروهي سياسي گرد آمدند اما سپس به فرقه        
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باري، اين مسائل را در كنـار       . هاي خاص تحول يافتند     با ديدگاه 
صـفات  «، »قرآنحدوث و قدم    «مسائلي مهم و پيچيده همچون      
»  هـا و نسبتـشان بـا ذات الهـي           خداوند و چگونگي وجـود آن     

توان مسائلي شمرد كه دانش كلام را در بين مسلمانان رشـد              مي
  ).144 و 143همان، ص (دادند 
توان دو گروه را در ميان متكلمان تـشخيص           طور كلي، مي    به
راي صفات انـساني و حتـي       نخست، آنان كه خداوند را دا     : داد

دانستند و دوم، آنـان كـه خداونـد را امـري فـوق                جسماني مي 
دانستند و بر آن بودند كه الهيات اسلامي بايد           اذهان آدميان مي  

تقابـل ايـن دو سـنخ    . بيشتر به تنزيـه صـفات از خـدا بپـردازد          
هاي مهم و تأثيرگذار در طـول تـاريخ انديـشة             الهيات از تقابل  

در . ين تقابل مخـتص متكلمـان مـسلمان نيـست         ا. اسلامي است 
» تنزيهـي «و  » تشبيهي«اديان ابراهيمي، متكلمان دو سنخ الهيات       

موضوع مورد اخـتلاف ايـن دو گونـه الهيـات           . اند  را پرورانده 
  .تلقي انسان از خدا و صفات ايجابي يا سلبي او است

با اين حال، بايد در نظر آورد كه چنين نبوده است كه علـم              
برخي با نظر بـه     .  همواره بين مسلمانان علمي مقبول باشد      كلام

احاديث و روايـاتي كـه پـرداختن بـه اسـرار آفـرينش و ذات                
شمرَد، پرداختن به كـلام را بـراي ايمـان            خداوند را مذموم مي   
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آنــان بــه بحــث عقلانــي گذاشــتنِ . انــد اســلامي مــضر دانــسته
فحـص در   هاي ايماني را موجب تنزل مرتبة ايمان يـا ت           موضوع

ايمان مخالفان يا واردكردن علوم غيرديني چون منطق و فلسفه          
 ، غزالـي  )276 -213 (ابن قتيبه . دانستند  در فرهنگ اسلامي مي   

الـدين عبـدالرحمان       و جـلال   الجام العوام عـن علـم الكـلام       در  
صــون المنطــق و الكــلام عــن صــون در ) 911 -849 (ســيوطي

 و آن را      پرداختن به كـلام را مـذموم شـمرده         المنطق و الكلام  
  .اند مخل ايمان راستين دانسته

ها، كثيري از علمـاي مـسلمان، يـا خـود             رغم اين مخالفت    به
هاي اسـلامي و      اند يا علم كلام را در دفاع از آموزه          متكلم بوده 

 و   و سـبكي    مثلاً، عـامري    اند؛  تقويت آن مفيد و كارامد شمرده     
انـد كـه احاديـث منقـول از           استدلال كرده   و بياضي  ابن عساكر 

 ذات خدا، در واقـع، اعتـراض بـه          پيامبر در مذمت مباحثه در    
هاي نادرست است كـه بـه         منازعه بدون علم كافي يا با انگيزه      

هاي قرآني در مسائل الهيـاتي        استدلال. انجامد  تفرقه و تكبر مي   
دهندة تأييد اين سنخ بحث از عقايـد دينـي از سـوي               خود نشان 

  .  شارع مقدس است
ن از همـان  هاي بحث متكلمان، بايد گفت آنـا  در مورد شيوه 

برهـان  «و  » برهان عقلـي  «: ابتدا با دو نوع برهان مواجه بودند      
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شـود، امـا در       در برهان عقلي فقط بـه عقـل اسـتناد مـي           . »نقلي
از . شـود    و حديث و اجماع نيز استناد مـي        قرآنبرهان نقلي به    

ن  گروهـي از متكلمـان مـسلما       اين منظر، براي نمونه، معتزلـه     
بودند كه فقط به برهان عقلي توجه داشتند و هر برهان نقلـي             

در مقابـل   . شـمردند   را كه عقل آن را تأييد نكنـد مـردود مـي           
انـد كـه وثاقـت بـراهين نقلـي را بـيش از                معتزليان، اشـعريان  

وسـيلة عقـول نـاقص آدميـان          داننـد كـه بـه        مـي   براهيني عقلي 
 تنهـايي و بـدون      ها عقـل را بـه       در واقع، آن  . شوند  پرداخته مي 

اما ). 144فاخوري، همان، ص    (دانستند    همراهي شرع ناقص مي   
رسد متكلمـان در ابتـدا در طـرح           به لحاظ تاريخي، به نظر مي     

مباحث خود ادلة نقلي و گفتارهاي پيامبر يا نصوص قرآنـي را            
به بيـان ديگـر، شـيوة نقلـي نخـستين شـيوة             . اند  داده  ترجيح مي 

ت خــود؛ بــود زيــرا آنــان تــلاش مختــار متكلمــان در مباحثــا
تـر از     كردند نظر خود را با استشهاد به اين گفتارها موجـه            مي

ايـن  . هايي غير از فرقـة خـود بنماينـد          مسلمانانِ متعلق به فرقه   
هايي تغيير كرد كه با متألهان ساير اديان          روند با توجه مباحثه   

 رفته دليل عقلي و اجماع مسلمانان نيز        گرفت و رفته    صورت مي 
هاي كلامـي     هاي برخي فرقه    ديدگاه. در كنار نقل اهميت يافت    
دهي به عقل و اعتماد به حجيـت آن           همچون معتزله در منزلت   
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اين روند تا آنجا به پيش رفت كه بـا گـذر از             . بسيار مؤثر بود  
مراحل مقدماتي رشد علم كلام، اصـطلاحات عقلـي و فلـسفيِ            

 ـ         ه شـد در بـين      بيشتري در مباحث كلام اسلامي به كـار گرفت
 تـا حـد زيـادي مباحـث دو          شيعيان، خواجه نصيرالدين طوسي   

  .علم كلام و فلسفه را در هم آميخت
هاي ضـدعقل نيـز در        كه گفته آمد، جريان     با اين حال، چنان   

هـا    بـه بـاور مـدافعانِ ايـن جريـان         . اند  كلام اسلامي كم نبوده   
 ـ         روش ه ادلـة نقلـي     هاي توجيهي متكلمان حتي اگر مـستظهر ب

هــاي بيــشتر و بيــشتر و رخنــة  باشــد، موجــب طــرح پرســش
بـه ايـن ترتيـب،    . شـود   هايي نازدودني در اذهان عوام مـي        شبهه

منابع حجيت باور ديني خود به بحثي مهم در علم كلام تبـديل     
و » ماتريديه«بندي دوگانه      در يك تقسيم   محمد عبدالحليم . شد

را بــيش از » حــشويه«و » حنابلــه«و » هريــهظا«و » اشــعريه«
ــه« ــوارج«و » زيدي ــشريه «و » خ ــيعة اثناع ــه«و » ش و » معتزل
او همچنين، بر آن است كه گروه       . داند  گرا مي   نقل» اسماعيليه«

افع نخست بيشتر مدافع الهيات تشبيهي و گروه دوم بيـشتر مـد           
  ).150-146عبدالحليم، همان، ص (اند  الهيات تنزيهي

توان پـنج دوران را در كـلام اسـلامي            باري، به طور كلي مي    
  :بازشناخت و از هم متمايز كرد
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ــازين. 1 ــة   : دوران آغ ــرن اول و و نيم ــامل ق ــن دوران ش اي
هـاي كلامـي    نخست قرن دوم است و در آن، نخـستين پرسـش     

ي و سياسـي در ايـن دوران بـر          وقـايع تـاريخ   . گيرنـد   شكل مي 
در ايـن دوران، مركـز      . ها بسيار مؤثرند    گيري اين پرسش    شكل

 از فهـم معنـاي ظـاهري    قرآن است و فهم  خلافت هنوز مدينه  
بـودن بـه      علـت نزديـك     در اين دوران، بـه    . كند  آن تجاوز نمي  

ار قوي بود و دوران حيات پيامبر، رويكرد ايماني مسلمانان بسي 
رسد آنان چنـدان خـود را نيازمنـد دليـل و برهـان                به نظر مي  

كردند؛ زيرا در اين دوران برخـورد مـسلمانان بـا             احساس نمي 
پيروان ديگر اديان زياد نبود كه به اقامة برهان احـساس نيـاز             

  ).144فاخوري، همان، ص (كنند 
 ايـن دوران از نيمـة       :دوران ظهور مذاهب و فرق كلامي     . 2

در اين قرون،   . گيرد  دوم قرن دوم تا پايان قرن پنجم را دربر مي         
 منتقل شد و زبـان عربـي در سرتاسـر           مركز خلافت به دمشق   

به همـين علـت، بـين مـسلمانان و          . بلاد اسلامي نفوذ پيدا كرد    
وجـود آمـد و ايـن خـود           هـا آميـزش بـه       ساكنان اين سـرزمين   

هايي بسيار در ميان مسلمانان       هها و مناظر    ساز بروز بحث    زمينه
در اين دوران همچنين، عناصر فكري يهودي،       . و ديگر اقوام شد   
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مزدكي، مانوي و مسيحي در بـين مـسلمانان شـيوع پيـدا كـرد               
  ).144فاخوري، همان، ص (

ــسفة   . 3 ــا فل دوران نزديكــي و ســپس، آميختگــي كــلام ب
در . شـود   اين دوران از قرن ششم تا قرن نهم را شامل مي           :اسلامي

كـه    اي در كـلام نفـوذ كـرد           اين دوران، مباحث فلسفي به گونه     
بسياري از كتب كلامي با فصولي دربـارة مباحـث وجـود آغـاز              

شدند و پس از طي مقدمات بسيار، به مـسائل خـاص كلامـي                مي
كه گفته شد، در اين نزديكي و آميزش فلسفه و            چنان. رسيدند  مي

  . نقشي برجسته داشتكلام، خواجه نصيرالدين طوسي
 از قرون دهم تا دوازدهـم هجـري انديـشة           :دوران ركود . 4

در اين دوران تقليدها، تكرار مـضامين       . كلامي دچار ركود شد   
اي   هـا گونـه     و نگاشتن حاشيه بر شروح و حاشـيه بـر حاشـيه           

  .دهد خمودگي را در كلام اسلامي نشان مي
ن دوازدهــم آغــاز  ايــن دوره از پايــان قــر:دوران جديــد. 5
تأثير از علوم عقلـي و        شود و تاكنون ادامه دارد و در آن، به          مي

تجربــيِ غربــي و حــوادث اجتمــاعي و سياســي بــسيار در      
هاي اسلامي، مانند تجزية حكومت عثماني و گرفتـار           سرزمين

هاي اسلامي در بند استعمار تمـدن غـرب،           شدن برخي سرزمين  
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 در دوران متأخر بررسـي      .شود  هاي كلامي دگرگون مي     انديشه
» كلام جديـد  «تأثير علوم جديد بر انديشة اسلامي را در قالب          

  ).141-140، همان، ص عبدالحليم( رسند  برمي
هاي كلامي در تفكر اسـلامي        ترين نظام   در مباحث آتي مهم   
هاي متفكران برجـسته در هـر مـذهب           معرفي و آرا و انديشه    

  .شود رسي ميكلامي معرفي و بر



  
  
  
  
  
  
  
  

  :فصل دوم
  و جبريهقدريه

  
تـرين    يكـي از مهـم    » جبـر و اختيـار    «پيشتر اشاره شـد كـه       

برخـي محققـان علـت      . مباحث كلامـي در صـدر اسـلام بـود         
گيري اين بحث در ميـان مـسلمانان را بـه نفـوذ و تـأثير              شكل

چه تأثير الهيات مسيحي با اين حال، گر . اند  مسيحيت ربط داده  
هاي نخستين آشكار اسـت، ايـن بـدان           بر كلام اسلامي در دهه    

معنا نيست كه مسلمانان اين مباحث را به تقليـد از مـسيحيان             
هاي آنان در ميـان خـود پـرورش     يا فقط به علت تأثير ديدگاه     

ــد ــان    . دادن ــر دو از ادي ــسيحيت ه ــلام و م ــه اس ــا ك از آنج



                   كلام38

  

. هـا مـشترك اسـت       مسائل الهيـاتي آن   اند، بسياري از      ابراهيمي
وات، (نيز يكـي از ايـن مباحـث اسـت           » جبر و اختيار  «بحث  
، مـورخ برجـستة معاصـر، در        سيدجعفر شـهيدي  ). 47: 1380

 اثـر ويليـام     فلـسفه و كـلام اسـلامي      تعليقات خود بـر كتـاب       
» جبـر و اختيـار    «كـه مـسئلة      بـر آن اسـت       1مونتگمري وات 

شهيدي .  هجري در كوفه مطرح بوده است      35كم از سال      دست
هاي داخلي و جنـگ ميـان         ها را اختلاف    علت وقوع اين بحث   

كند كه در آن، يكـي از         او روايتي را نقل مي    . داند  مسلمانان مي 
مـا بـا ارادة خـود       «: پرسـد   مـي ) ع( مسلمانان از حـضرت علـي     

: دهـد   پاسخ مي ) ع( و حضرت علي  » ايم  جنگيم يا مجبور بوده     مي
مرد با شـنيدن  . »زند  هيچ كاري از شما جز تقدير خدا سر نمي        «

حـضرت  . »پس سعي من باطل اسـت؟     «: گويد  اين سخن امام مي   
دهد دو نوع قضا وجود دارد و با اين بيان، سـعي              به او پاسخ مي   

  ).213: 1380وات، (قانع كند كند مخاطب را  مي
از » جبـر و اختيـار    «رسـد بحـث از        طور كلي، به نظر مي      به

علـم و   «آنجا آغاز شد كه برخي مـسلمانان تعارضـي را ميـان             
صـورت  . احساس كردنـد  » اختيار انسان «و  » قدرت مطلق الهي  
ها اين است كه اگـر خداونـد عـالم مطلـق و               اولية استدلال آن  

                                                
1. William Montgomery Watt (1909 –2006) 
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هر چيز نيـز بـه دسـت او اسـت، پـس             قادر مطلق است و وقوع      
ارتكاب گناهان توسط انسان نيز زادة همين علم، قـدرت و ارادة            

توان انـسان را مـسئول اعمـال          نتيجه آن است كه نمي    . الهي است 
در مقابل جبريـه،    . اند  ناميده» جبريه«اين گروه را    . خود شناخت 

ميـت  اه» اراده و تصميم  «، يعني   »قدر«قرار دارند كه به     » قدريه«
البته از آنجا كه قدر به تقدير الهي نيز مربـوط اسـت،             . دادند  مي

شود كه بر تقدير      بر كساني اطلاق مي   » قدريه«اند كه     برخي گفته 
اين سخن البته نادرست نيست؛ زيـرا       . كنند  و ارادة الهي تأكيد مي    

هايي از متكلمان آن      نامي است كه گروه   » قدريه«رسد    به نظر مي  
آيد، آن   اما آنچه از مجموع مباحث برمي     . اند  ادهرا بر يكديگر نه   
را بايد بر طرفداران اختيار و مـسئوليت  » قدريه«است كه عنوان   

  ).48وات، همان، ص (انساني اطلاق كرد 
هاي   اند كه ديدگاه    برخي محققان برجستة تاريخ اسلام بر آن      
 امويـان . كرده است   جبريه را حكومت اموي تبليغ و ترويج مي       

سالارانة خود الگـوي مطلـوب     كه با حكومت استبدادي و يكه     
حكومت اسلامي را كنـار نهـاده بودنـد، نگـران بودنـد امـت               

هايي جـدي عليـه       شورش. اسلامي عليه آنان به شورش برخيزد     
 و شـهادت امـام      حكومت اموي پيش و پس از رخـداد كـربلا         

هاي مقابله با ايـن       يكي از راه  . شكل گرفت ) 61 -4) (ع( حسين



                   كلام40

  

هـا آن بـود كـه امويـان بـا تبليـغ انديـشة                 ها و شورش    اعتراض
جبرگــرا وضــعيت جــاري در جامعــة اســلامي را سرنوشــت  

امويـان چنـان عليـه      ). 125: 1386فاخوري،  (مسلمانان بنمايند   
ــساني ســخت مــي  ــار ان ــه اختي ــائلان ب ــد كــه برخــي  ق گرفتن

 و غـيلان    معبـد جهنـي   .  را زنداني يا نابود كردند     اختيارگرايان
 دو تن از افرادي بودند كه در زمان خلافت امويان بـه             دمشقي

دليل تلقي خاصي كه از اختيار داشتند، اولي به امر عبـدالملك            
 هـشام بـن عبـدالملك     و ديگري به امـر      ) 86 -65 (بن مروان 

شايد اگر ملاحظات سياسي در كار      . اعدام شدند ) 125 -105(
نبود، باور و اعتقاد اينان به اختيار تا ايـن حـد مـورد توجـه و             

قول به اختيار متضمن اين معنا بـود        . گرفت  حساسيت قرار نمي  
ليت تواند دست به هـر كـاري بزنـد و از مـسئو           كه خليفه نمي  

اعمال خود با اين بهانه شانه خالي كند كـه همـه چيـز نتيجـة                
،  و طبري  301: 1850،  ابن قتيبه (شفقت خداوند است      قضاي بي 

شود در بين خلفاي اموي معاويـة         البته گفته مي  ). 1733: 1408
بـه آراء اختيارگرايـان گـرايش       ) 126 (و يزيد سـوم   ) 64 (دوم

اند، اما حتي با ايـن وجـود، تـا قبـل از روي كـار آمـدن                    داشته
، اين گروه از متكلمان مسلمان مجـال بـروز و ظهـور             عباسيان

  ).60 و 59وات، همان، ص (نداشتتند 
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همواره اين طعنه از سوي قائلان به جبـر بـه اختياربـاوران             
. نان تحت تأثير تعاليم يوناني و مسيحي هستند       شد كه آ    زده مي 

نمايـد، بايـد      فارغ از اينكه اين سخن بيشتر تهمتـي سياسـي مـي           
واقع، تأثير و نفـوذ مـسيحيان را در ايـن خـصوص               گفت كه به  

ويـژه   اين تأثير در اوايل عصر اموي، بـه   . توان ناديده گرفت    نمي
اي  توان به رساله مونه، مي براي ن . گير بود   ، بسيار چشم  در دمشق 

 و  برجاي مانده از اين زمان اشاره كرد كـه بـه اسـقف حـران              
در ايـن   . متعلـق اسـت   )  م 749 -675 (شاگرد يوحناي دمـشقي   

رساله عمدة مباحث مربوط به اختيار و فروع آن آمـده اسـت             
  ).225: 1327، 10ابن حجر عسقلاني، ج(

هايي اوليه كـه در       ه اطلاعات بر جاي مانده از بحث      متأسفان
گرفـت، بـسيار انـدك اسـت و مجـال             باب اختيار صورت مي   

ترسيم سيمايي روشن از اين نحلة فكري را براي ما بـه وجـود              
 در دست است، غالبـاً    بيشترين اطلاعاتي كه از قدريه    . آورد  نمي

همچنين، قابل  . ا است ه  برگرفته از مؤلفان متأخر و مخالف آن      
توجه است كه در طول تاريخ انديشة اسلامي، حتـي بـه يـك              

را بر خود گذاشته يا اين      » قدري«خوريم كه نام      نفر هم بر نمي   
  ).60: 1389فخري، (نام را پذيرفته باشد 

توانند در شـمار قدريـه        ترين متكلماني كه مي     اما از برجسته  
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است كه به زهد و عرفـان نيـز         ) 110 -21 (آيند، حسن بصري  
ــر   مــي. شــهرت يافتــه اســت ــوان از تأكيــد حــسن بــصري ب ت

پرهيزگاري و زهد براي دوري از كيفر الهـي دريافـت كـه او              
حـسن بـصري در     . قوت مخالف انديشة جبرگرا بـوده اسـت         به

كـاران نيـز بـر ايـن بـاور بـود كـه                بحث وضعيت ايماني گناه   
» منـافق «يـا   » مـسلمان اسـمي   «توان   مرتكبين گناه كبيره را مي    

در عـوض،   . ها را از امت اسلامي طـرد كـرد          ناميد اما نبايد آن   
ها را از آتـش دوزخ دور         ضروري است با اصلاح اين افراد، آن      

اي ديگـر    در نقطـه  نام حسن بصري  ). 49وات، همان، ص    (كرد  
اد واصـل بـن     او اسـت  . از تفكر كلاميِ اسلامي نيز ياد شده است       

.  مشهور است  بود كه به  تأسيس فرقة معتزله      ) 131 -80 (عطا
واصل بن عطا خود به دليل اختلافي كه در بحـث مربـوط بـه               

 داشت، از او اعتزال جست و به نـام          گناه كبيره با حسن بصري    
» معتزلـه «لمـان مـسلمان     اين كارِ او، گروهي برجـسته از متك       

از باورهاي اصلي و بنيادين ايـن گـروه بـاور بـه             . ناميده شدند 
  ).61: 1389فخري، (اختيار و مسئوليت انساني است 



  
  
  
  
  
  
  
  

  :فصل سوم
  خوارج

  
هـاي سياسـي و كلامـي در تـاريخ             از نخـستين فرقـه     خوارج

گـذاري ايـن    كـه علـت نـام    گفته شده است    . اند  انديشة اسلامي 
، آن  »خـوارج «و صـورت جمـع آن، يعنـي         » خارجي«گروه به   

و ) ع( طالـب   است كه اين گروه نخست از حضرت علي بن ابـي          
جدا شدند و بر آنان خروج ) 60(ن سفيا  سپس، از معاويه بن ابي    

نشين بودنـد كـه    قبايلي باديهخوارج عمدتاً از  ). خرجوا(كردند  
، نـشينان عربـستان     با ظهور اسلام و گسترش آن در ميان باديـه         

. ها نيـز شـركت جـستند        ها و غزوه    مسلمان شدند و در جنگ    
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ها   شدن، خوارج معمولاً بعد از بازگشت از جنگ         پس از مسلمان  
از محـيط   رفتـه     به اين ترتيب، آنان رفته    . رفتند  به اردوشهرها مي  

هايي فكري كـه پـس از گذشـت           پرسش. مألوف خود جدا شدند   
سالياني از ظهور اسلام در ميان مـسلمانان شـيوع يافـت، توجـه              

نشيناني را نيـز جلـب كـرد كـه مـدتي بعـد، خـود گـروه                    باديه
ها و حـوادثي را كـه در          آنان پديده . اي را تشكيل دادند     جداگانه

 ـگذشـت، بـا آنچـه از     جامعة اسـلامي مـي     و سـنت نبـوي   رآنق
  .گرفتند ها موضع مي دادند و در مورد آن يافتند تطبيق مي درمي

گيري اين گـروه مـسائل سياسـي نقـشي            با اين حال، در شكل    
، خليفـة سـوم     )35 (شدن عثمان بـن عفـان       كشته. اساسي داشت 

رسش اين  پ.  هجري سرآغاز اين مسائل بود     35مسلمين، در سال    
بود كه خليفه چرا كشته شد، اعمال نيـك يـا بـد او چگونـه                

. رود  شود يا به بهشت مـي       شود و آيا راهيِ دوزخ مي       ارزيابي مي 
پس از قتل عثمان، در جنگ صـفين نيـز پـذيرش حكميـت از            

 و پيامدهاي آن موجب تمسك خـوارج      ) ع( سوي حضرت علي  
ان الحكـم   «گويـد      شد كه مي    كريم قرآناي از      آيه به بخشي از  

آنان اعتراض برآوردند كـه چـرا   ). 57سورة انعام، آية   (» الا الله 
و معاويـه   ) ع( در حالي كه حكـم از آن خداونـد اسـت، علـي            

شدت اين  . هايشان رسيدگي كند    اند تا به اختلاف     حكمَ گمارده 
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 و عمـرو    ، معاويـه  )ع( ان بود كه مقرر كردند علـي      ها چن   اعتراض
). 123-121: 1389،  مطهري(را از ميان ببرند     ) 42حدود   (عاص

، موفق از كار درآمـد      )ع( از اين بين، ترور خليفة وقت، يعني علي       
 هجري ايـشان را در هنگـام نمـاز          40ارج در سال    و يكي از خو   

» خـوارج كلامـي   «بر  » خوارج سياسي «بنابراين،  . صبح ترور كرد  
  ).100-93: 1375وليوس ولهوزن، (تقدم دارند 
 كلامي مـدتي بعـد، از بطـن خـوارج سياسـي بـه در                خوارج

، مطهـري (بود  » ايمان و كفر  «ها مسئلة     دغدغة اصلي آن  . آمدند
  ).76: 1389، 3ج

شود كه يكي از آمـوزة مهـم          گفته آشكار مي    از مقدمة پيش  
ــيخــوارج ــوان   را م ــي حكومــت«ت ــست» نف نخــستين و . دان

هاي خـوارجِ سياسـي در طـول          معتبرترين گزارش را از ديدگاه    
آن .  يافـت  )ع(تـوان در كـلام حـضرت علـي           مـي  جنگ صفين 

 به قرائت خاص خوارج از      هالبلاغ  نهجحضرت در خطبة چهلم     
  :پاسخ داده و آن را رد مي كند» ان الحكم الا الله«آية 
ـــ دربـارة     الـسلام   عليـه  سخني اسـت از آن حـضرت ــ ـ        «

حكمـي  «: گفتنـد    وقتي كه گفتار آنان را شنيد كـه مـي          خوارج
اين يك سخن حق است كه از : فرمود. »يست مگر از آنِ خدا    ن

بلي، حكمي نيست مگر از آن خـدا،        . آن باطل اراده شده است    
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داري و رياسـت نيـست مگـر از آن            گوينـد زمـام     ولي اينان مي  
دار براي مردم ضـروري اسـت، چـه           وجود حاكم و زمام   . خدا

 شخص  حاكمِ نيكوكار چه بدكار؛ كه اگر زمامدار فاسق باشد،        
دهـد و     باايمان در زمامداري او عمل صالح خـود را انجـام مـي            

گـردد تـا روزگـار        شخص كافر براي دنيـايش برخـوردار مـي        
وسـيلة زمامـدار      زندگي مؤمن و كافر سپري شود و خداوند به        

راه   وسـيلة او جهـاد بـا دشـمن را بـه             فاسق غنايم را جمع و بـه      
وسيلة او حـقِ      د و به  گرد  ها به وسيلة او امن مي       اندازد و راه    مي

شود تا نيكوكار راحت شود و مـردم          ضعيف از قوي گرفته مي    
: 1375،  1مكـارم شـيرازي، ج    (» كار در امـان باشـند       از شرّ تبه  

  ). 216: 1376، 9 و جعفري، ج431
در تعبيرى ديگر با اشاره به مسئلة حكميـت،         ) ع(  حضرت على 

و انـتم   «:كند  د توصيف مي   را جمعيتى سبك عقل و نابخر      خوارج
  ). 36:  رضي، خطبة(» معاشر اخفّاء الهام سفهاء الاحلام

هـاي   ، در خـلال جنـگ  ها بعد از ماجراي جنگ صفين   سال
 ، گروهـي از خـوارج     )73 -2حدود  ( و عبداالله بن زبير      امويان

ــافع بــن ازرق جمــع شــدند و او را   بــه رهبــري خــود گــرد ن
ازارقـه،  . ناميـده شـدند   » ازارقـه «بدين سبب، آنـان     . برگزيدند

 و منـاطق شـرقي      رغم قتل رهبـر خـود، توانـستند در بـصره            به
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آنـان افـزون بـر      . هايي را پديـد آورنـد       خلافت اسلامي جماعت  
را ، اين رأي كلامي مـشهور خـوارج         »ان الحكم الا الله   «تأكيد بر   

پروراندند كه مرتكب گناه كبيره كافر و از اصحاب الجحـيم و            
بـه  ). 111: 1386فـاخوري،   ( مبارزه با كافران نيز واجب است       

انـد و قاعـدين       باور ازارقه، فقـط گـروه آنـان مـسلمانان واقعـي           
پيوندنـد،   نمـي ) اردوگاه ازارقـه  (كه به دارالاسلام    ) ها  نشين  خانه(

رفته گـامي فراتـر نهادنـد و          آنان رفته . اند  كافر و خارج از اسلام    
. قتل و ترور مخالفان خود و زنان و فرزندانشان را مجاز شمردند          

به اين ترتيب، گروه سياسي خوارج به تدريج سعي كردنـد خـود             
انـدك    انـدك . را در يك فرقة اعتقادي و كلامي بازسازي كنند        

مثابة يك فرقـة كلامـي نيـز شـكل گرفـت و               انديشة خوارج به  
ن بسط يافت كه اكثر كتب فرق و مذاهب از آن نام بـرده و               چنا
  ).30: 1389وات، (اند   را از مذاهب كلامي مهم شمرده آن

بودند كـه در   ) يا نجدات (» نجديه«،  دومين فرقة مهم خوارج   
 ق  72 تـا    66رهبر آنـان از سـال       .  مركزي رشد يافتند   عربستان

 بود كه توانست با تقويت گروه خود مـدتي          دهفردي به نام نج   
بـا ايـن    .  حكومـت كنـد    هايي از يمن     و بخش  ، عمان در بحرين 

دست حكومـت امـوي متفـرق         حال، پس از نجده پيروان او به      
 ـ  ، سهل رغم توافق كلي با ازارقه      نجديه به . شدند ر شـدند و    گيرت
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شـمردند، فقـط      مـي » كـافر «براي نمونه، قاعدين را كه ازارقـه        
آنان قتل منافق را نيز نه واجـب و نـه           . تشخيص دادند » منافق«

رسـد    نظـر مـي     بـه ). 111: 1386فـاخوري،   ( دانـستند     جايز مي 
نجديه دريافته بودند كه طردكردن هر فرد از امت اسلامي بـه         

. معنا خواهد ساخت    را بي » امت اسلامي «صرف ارتكاب گناه،    
جامعة اسلامي نيز مانند هر جامعة ديگر شامل افراد خوب و           

به اين ترتيب، نجديه اصـول و فـروع ديـن را متمـايز       . بد است 
بنـا  . ساختند و مسائل فقهي جديد را در زمرة فروع قرار دادند          
شـوند    بر اين ديدگاه نوين، فقط كساني از امت اسلامي طرد مي          

همچنين، نجديه  . ول اصرار و تعمد داشته باشند     كه در نقض اص   
ايـن خـود    . مجاز بودنـد عقيـدة خـود را پنهـان و تقيـه كننـد              

اي تعـادل     سوي گونـه    اي ديگر از تحول ديدگاه خوارج به        نمونه
فكري است؛ زيرا خوارجِ نخستين هرگز باورهاي اساسي خـود         

هـا را بـه صـراحت و گـاه بـا              كردنـد، بلكـه آن      را انكار نمي  
  ).31: 1389وات، (ساختند  توانة شمشير آشكار ميپش

رو در     ميانـه   و نجديه، گروهي از خـوارج      زمان با ازارقه    هم
آنـان  .  مباحث كلامي خوارج را غنايي بيـشتر بخـشيدند         بصره

كردند   را انكار مي  » دارالحرب«و  » دارالاسلام«تمايز قاطع بين    
آنـان نيـز    . برنـد   به سر مـي   » دارالتقيه«گفتند كه در      د مي و خو 
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شمردند و همچون نجديـه در        زيستن همراه با تقيه را مجاز مي      
مشرك خواندن مخالفان فكري و سياسي خود احتيـاط پيـشه           

كم   به باور اين گروه از خوارج، مخالفان مسلمان دست        . كردند
هـايي   احتيـاط چنين  . كنند  موحدند و در دارالتوحيد زندگي مي     

احكام فقهي خوارج را نيز تعديل كرد تا آنجا كه آنان ازدواج            
گروهي از خوارج   . را مجاز شمردند  ) فرد غيرخارجي (با كافر   

شـوند، خـود را از ايـن مباحـث            خوانده مي » واقفيه«بصره كه   
فـشردند كـه انـسان اصـولاً          كشيدند و بر اين پاي مـي        كنار مي 

و اصحاب الجحـيم تمـايزي قائـل        تواند بين اصحاب الجنه       نمي
بنـابراين،  . ها براي آدمي مقدور نيست      شود و شناخت دقيق اين    

تـوان آنـان را از      گرچه گناهكاران بايد جزا ببيننـد ولـي نمـي         
كردن را    كساني كه حكم  «واقفيه يعني   . امت اسلامي طرد كرد   

ايـن گـروه از خـوارج       . »آورنـد   به حال تعليق و وقـف در مـي        
خاصي از اصحاب الجنـه بودنـد كـه بـرخلاف           سردمدار تلقي   
واقفيان معتقد بودند   .  بود هاي آن زمان عربستان     عادات و سنت  

گوي اعمال خود     هر كس در روز قيامت خود به تنهايي جواب        
است و اين نگرش درست برخلاف تلقي رايجي بود كه در آن،         

ود و هر كاري    تر ب   عضويت در قبيله يا عشيره از همه چيز مهم        
  ).34: 1389وات، (شد  خاطر آن مجاز شمرده مي به
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هـاى   ، برخـى از آمـوزه     هاي مختلف در خوارج     رغم انشعاب   به
نخـستين  . توان براى كلام سياسى خوارج برشـمرد       مشترك را مى  

آنان غالباً،  . بود» ايمان و كفر  «اى كه خوارج مطرح كردند       مسئله
. دانـستند   متأخر، مرتكب كبيره را كافر مى     هاى   جز برخى گروه  

بـر ايـن اسـاس، فـرد بـا      . اين امر تأثير سياسى مهمى در پـى دارد     
ارتكاب گناه كبيره از عضويت در جامعـة اسـلامى نيـز خـارج              

از ديـدگاه خـوارج، امـر     . شود و هيچ گونه حقى در آن ندارد        مى
به معروف و نهى از منكر در همة درجات واجب اسـت، حتـى              

هـا    ها براى قتل و پيكار با كسانى كه آن          آن. ر به قتال بينجامد   اگ
ايـن  . شـناختند  شمردند، هيچ گونه قيد و شـرطى نمـى          را كافر مى  

آموزه در عرصة زندگى سياسى و اجتماعى مستلزم نظارت شديد          
يكـى از مراتـب امـر بـه         . بر رفتار فردى و اجتماعي افراد اسـت       
وارج در وجـوب خـروج و   معروف و نهي از منكر در ديدگاه خ     

  .يابد جنگ با حاكم جائر تجلى مى
نفـى  « را بايـد در      تـرين آمـوزة سياسـى خـوارج         اما معروف 

تفسير خـاص آنـان     . در جامعه دانست  » حاكميت غير خداوند  
ها را به نفـى امامـت و حكومـت     آن» ان الحكم إلاّ الله  «از آية   

تــه بــه رغــم نفــى الب). 268-260: 1373جعفــري، (ســوق داد 
امامت، خوارج، در عمل، معمولاً به تعيين اميـري بـراي خـود             
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حتـى بـه گـزارش طبـرى، خـوارجِ نخـستين در             . كردند    اقدام مي 
يكـى بـراى جنـگ و ديگـرى         : حروراء دو امير برگزيده بودند    

بعـدها فرقـة اباضـيه بـا         ). 308: 1408،  2، ج طبـري (براى نماز   
تـرى اصـل امامـت را در جامعـة اسـلامى             اتخاذ موضـع معتـدل    

اباضيه خود به دو نوع امـام عقيـده   ). 36: 1377عرب،  (پذيرفت  
تواند تشكيل حكومت بدهـد و       كه مى » امام ظهور «يكى  : داشتند

كـه فقـط در مواقـع       » امام دفـاع  «جامعه را اداره كند و ديگرى       
 در .تواند نيروها را جمع كند و به دفاع بپـردازد        تهاجم دشمن مى  

صورتى كه وجود امام ضرورى باشد، او با انتخاب آزادانة همـة            
شود و امامتش تا زمانى ادامه خواهـد داشـت           مسلمانان تعيين مى  

بـه بـاور    . كند و دچار خطا نـشود      كه بر طبق عدل و شرع عمل        
اباضيه، امامت و خلافت از غير قريش نيز روا است حتـى اگـر              

كه امام عدالت را      آن است    يگانه شرط . امام غلامي حبشى باشد   
، ، زبيـر  )36 (، طلحـه  ، عثمـان  )ع(  خوارج امـام علـى    . رعايت كند 

 و بنـى    و همة خلفاى بنـى اميـه      ) 57 - پيش از هجرت   7 (عايشه
  .شمردند ها را واجب مى رى از آندانستند و تب عباس را كافر مي

 با روح فرهنگ اسـلامي غيرآشـنا ولـي          اند كه خوارج    گفته
نظـر بودنـد و چـون         چون جاهـل بودنـد، تنـگ      . متهور بودند 

كردنـد تـا آنجـا        سرعت تكفير و تفسيق مي      نظر بودند، به    تنگ
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كــه اســلام و مــسلماني را منحــصر بــه خــود دانــستند و ســاير  
پذيرفتنــد، كــافر  هــا را نمــي  را كــه اصــول عقايــد آنمــسلمانان

آنان چون متهور بودنـد، غالبـاً بـه سـراغ صـاحبان             . خواندند  مي
ها را امر به معـروف و نهـي           رفتند و به پندار خود آن       قدرت مي 

سادگي خود كـشته   كردند اما در بسياري از مواقع، به از منكر مي  
حـضرت  ). 38سيره ائمه اطهـار، ص    ، سيري در    مطهري(شدند    مي
  :گويد كند و مي نظري آنان استدلال مي  عليه اين كوته)ع(علي
كـرد و     مـي ) تنبيه يا قصاص  (جانيان را سياست    ) ص(پيغمبر«

كه اگـر ارتكـاب       خواند و حال آن     سپس، بر جنازة او نماز مي     
خوانـد    ز نمي ها نما   كبيره موجب كفر بود، پيغمبر بر جنازة آن       

 از آن   زيرا بر جنازة كافر نماز خواندن جـايز نيـست و قـرآن            
خوار را حد زد و دست دزد را بريـد      او شراب . نهي كرده است  

و زناكار غيرمحصن را تازيانـه زد و بعـد همـه را در جرگـة                
هـا    المال قطع نكرد و آن      مسلمانان راه داد و سهمشان را از بيت       

مجازات اسـلامي   ) ص( پيغمبر.  ديگر ازدواج كردند   با مسلمانان 
را در حقشان جاري كرد، اما اسمـشان را از اسـامي مـسلمانان              

  ).127: ، خطبهنهج البلاغه(» بيرون نبرد
طور كلي، با گسترش جامعة اسلامي امكان صدور آرائـي            به

كردند، بسيار سـخت و       ي اوليه ابراز م   چنان افراطي كه خوارج   
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طـور كـه بـه صـورت         كلام سياسى خوارج، همان   . محدود شد 
افراطى و ناگهانى و در پـى حـوادث سياسـى دهـة سـومِ قـرن                 
نخست هجرى شكل گرفت، در پى تحولات و حوادث سياسى          
نيز به تدريج مغلوب خلفاى وقت گرديد و از ادامه و بازتوليد            

ا جريـان خـارجى كـه       تنه ـ. هاى بعـدى بازمانـد      خود در دوره  
كـه گفتـه      فرصت ادامة حيات يافت، يعني اباضيه، نيـز چنـان         

آمد، چنان از اصول اولية خوارج فاصله گرفـت و در جريـان             
 ـ كلامى اهل سنت و جماعـت هـضم شـد كـه ديگـر       اعتقادى 

وات، (توان مشخصاً آن را يك جريان خارجي ناب خواند            نمي
1389 :35.(  



  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  :فصل چهارم
  همرجئ

  
اي است كه در پايان نيمة اول قـرن يكـم             نام فرقه » مرجئه«

بــه معنــاي » مرجِــي«از » همرجئــ«لغــت . هجــري پديــد آمــد
متفكرانـي كـه بـه مرجـي شـناخته          . آيد  مي» تأخيرافكنده  به«

شدند، كسي را كه گناه كبيره مرتكب شـده باشـد، مخلـد در              
. دانستند بلكه كار او را به خدا واگـذار مـي كردنـد              آتش نمي 

: 1846،  شهرسـتاني (ه نـام گرفتنـد      آنان  به همين دليـل مرجئ ـ      
هـاي كلامـي      آشكار است كـه مرجئـه يكـي از گـروه          ). 138

ها و آراي آن از بطـن اخـتلاف نظـر             نخستين است كه ديدگاه   
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» كاران  وضعيت ايماني گناه  «و  » جبر و اختيار  «مسلمانان دربارة   
تـوان دربـارة    آنان اين ديدگاه را پروراندنـد كـه نمـي    . پديد آمد 

كـه ايـن افـراد از     ايـن . كاران قـضاوت كـرد   وضعيت ايماني گناه  
 يـك    الجنه پرسشي است كه هيچ      اند يا اصحاب    اصحاب الجحيم 

 ايـن افـراد     تكليف. از افراد بشر را توان پاسخ دادن به آن نيست         
دلالـت  . را فقط در روز واپسين خداوند خود مقرر خواهد كرد         

عملي اين ديدگاه آن است كه گناهكاران را بايـد كيفـر داد امـا          
ها، حتـي     از نظر آن  . توان آنان را از امت اسلامي خارج كرد         نمي

در زبان اقرار   ) مانند تثليث (اگر فردي به اشكالي ناپسند از كفر        
ايـن اقـرار لفظـي    . او را از بين مسلمانان طرد كرد      توان    كند، نمي 

اند كـه ايمـان مـسلماني         مرجئه بر آن  . شود  موجب كفر فرد نمي   
كه به وحدانيت خداوند اقرار كرده است، چنانچه گناه كبيـره           

به بـاور آنـان،  ايـن        . نيز مرتكب شود، هرگز زايل نخواهد شد      
: 1948ي،  بغـداد (اقرار زباني يگانه شرط لازم رستگاري اسـت         

كه داوري در باب مرتكب گناه كبيره را بايد           خلاصه آن ). 195
تا روز قيامت به تأخير افكند كـه خداونـد خـود در مـورد آن           

اين تقريباً همـان ديـدگاهي اسـت كـه در بـين             . گيرد  تصميم مي 
  ).90: 1380وات، (واقفيه نيز رشد كرد 

سط دادنـد و افـراد را        مفهوم ايمان را ب    بدين ترتيب، مرجئه  
بــه صــرف شــهادت بــه يگــانگي خداونــد و رســالت پيــامبر  
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ــلام ــاكن ) ص( اس ــان«س ــستند » دارالايم ). 50: 1380وات، (دان
» محبت خداوند و معرفت او و تسليم بـه او         «مرجئه ايمان را    

تواند يگانه معيـار      دانستند و بر آن بودند كه عمل صالح نمي          مي
ترين ركن ايمان محبـت خداونـد و اخـلاص            اصلي. ايمان باشد 

اگر كسي محبت خدا را در دل خود بپروراند، چنان بـه            . است
لحاظ ايماني بلندمرتبه خواهد شد كه حتـي گنـاه كبيـره نيـز              

توانـد    جايگاه چنين فـردي مـي     . تواند ايمان او را نابود كند       نمي
 معتقد بودند ايمان و اعتقاد با       در حالي كه خوارج   . بهشت باشد 

كردن به احكـام شـريعت يكـي اسـت، مرجئـه ايمـان را             عمل
ــه  ــصر ب ــه او  «منح ــسليم ب ــت او و ت ــدا و معرف ــت خ » محب

ها بر اين اساس، انجام عمل صالح را براي داشـتن         آن. دانستند  مي
).  بـه بعــد 191 ص  ،1948بغـدادي،  (دانـستند   ايمـان لازم نمـي  

اخلاص و محبتشان اسـت كـه وارد بهـشت          مؤمنان به واسطة    
حكم نهايي را نيز بايد به خـدا        . شوند نه اعمال و معرفتشان      مي

تواند صحت ايمـان حـاكم      واگذاشت چون تنها او است كه مي      
  ).55، ص 1389فخري، (و ساير مسلمانان را بسنجد 

ــه ــز    مرجئ ــي ني ــايجي سياس ــود نت ــي خ ــاه كلام  از نظرگ
 براي نمونه، آنان نتيجه گرفتند كه گرچه حـاكم          .گرفتند  برمي

 عليـه او    جامعة اسلامي گناهكار باشد، نبايد همچون خـوارج       
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همچنـين، حفـظ نظـم      . شوريد؛ زيرا او همچنان از مسلمانان است      
امور در جامعة اسلامي چنان مهم است كه نبايد به افـراد اجـازه              

در مـسائل سياسـي نيـز    . ابود كـرد اي آن را ن داد با هر رأي و بهانه  
حكم اصلي را بايد به خداونـد واگذاشـت تـا خـود در مـورد آن                 

. توان به بهانة گناه خليفة مسلمين بر او شـوريد           نمي. تصميم بگيرد 
صحت ايمان حاكم جامعة اسلامي را بايد به داوري الهي واگـذار            

رغم اختلاف اصولي خود با خوارج، در خـصوص           مرجئه، به . كرد
ها معتقد بودند     آن. رط شايستگي خلافت با آنان موافقت داشتند      ش

توانـد   هر مسلمانِ باتقوايي، چه از قريش باشـد و چـه نباشـد، مـي       
مرجئه احراز اين مقـام را حتـي بـراي يـك            . خليفه مسلمين شود  

  ).106، همان، ص شهرستاني(دانستند  غيرعرب نيز بلامانع مي
 در ابتـدا از پـشتيبانان فكـري حكومـت           جئهبدين ترتيب، مر  
آنـان گروهـي بودنـد كـه امويـان را           . آمدنـد   اموي به شمار مـي    

اگرچه آنان خود علاقـة     . كردند  برمبناي احكام دين پشتيباني مي    
دادند   چنداني به امويان نداشتند، به نظم و قانون اهميتي بسيار مي          

تر گفته آمد، يكـي       كه پيش   انبا اين حال، چن   ). 49: 1380وات،  (
از هواداران مرجئه به نام غيَلان دمشقي كه از اختيار انساني نيز            

كرد، در زمـان حكومـت هـشام بـه علـت فعاليـت                پشتيباني مي 
  ).49وات، همان، ص ( به قتل رسيد سياسي عليه امويان
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انـد و بـه       ه دانـست  اشخاص متعددي را مروج انديشة مرجئـه      
از ميـان   . اند  همين علت، فرق مرجئه به سران اين فرق منسوب        

، يعنـي پيـروان يـونس بـن عـون           »يونـسيه «توان به     اين فرق مي  
، يعنـي   »غسانيه«، يعني پيروان عبيد مكتئب،      »عبيديه«النميري،  

، يعنـي پيـروان ابوثوبـان كـوفى،         »ثوبانيه«پيروان غسان كوفى،    
، يعنــي »صــالحيه«بومعــاذ تــومنى و ، يعنــي پيــروان ا»تومنيــه«

، همـان،   شهرسـتاني ( پيروان صالح بن عمرو صالحى اشاره كرد        
  ).144-139ص 



  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  :فصل پنجم
  معتزله

  
ظهور انديشة اعتزالي در جهان اسلام مـسبوق بـه دو تحـول             

 و صـحابة    )ص(نخست اينكـه دوران پيـامبر     . فرهنگي مهم بود  
ايشان سپري شد و زماني فرارسـيد كـه مـسلمانان نيازمنـد آن              
شدند كه در مواجهـه بـا رخـدادها آرا و عقايـد خـود را بـه                  

دوم، . كمك عقل و با راهنمايي كتاب و سنت به دست آورنـد          
هاي فلسفي و الهياتيِ رايـج در         با توجه به سابقة پيشين، انديشه     

هاي يوناني و سـرياني،       لامي، مانند فرهنگ  هاي غيراس   فرهنگ
در مواجهـه بـا ايـن       . اندك نـزد مـسلمانان رواج يافـت         اندك
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ها مسلمانان ضروري دانستند كه عقايد خود را مدون و            انديشه
. هاي بيگانه دفاع كنند     منسجم سازند و از آن، در برابر انديشه       

يـن  هـايي بـود كـه در پـي ا           انديشة اعتزالي از نخستين انديـشه     
  .هاي فرهنگي شكل گرفت تحول

دلايلـي مختلـف    » معتزلـه «در خصوص ناميدن اين گروه به       
 خـود   الفـرق بـين الفـرق     بغـدادي در كتـاب      . ذكر شـده اسـت    

كـه بـاور      گويد اين گروه معتزله نام گرفـت بـه دليـل ايـن              مي
ايـن بـاور    . »افرمسلمان فاسق نه مؤمن اسـت و نـه ك ـ         «داشتند  

ها از سـاير مـسلمانان كنـاره بگيرنـد و             معتزليان سبب شد آن   
دليـل ديگـري    . است» گيري  كناره«در لغت به معناي     » اعتزال«

كه بـراي ايـن وجـه تـسمية ذكرشـده از ابـوالفتح محمـد بـن                  
الملـل و   تـاب   است و در ك   ) 548 -469 (عبدالكريم شهرستاني 

 در محفل درس    گويد واصل بن عطا     او مي .  او آمده است   النحل
ي، يكي از متكلمان و انديشمندان برجستة زمانه، حـسن بـصر           

اي   در روزگـار مـا فرقـه      «: يكي از شاگردان پرسيد   . نشسته بود 
كبيره را كافر و خارج از اسـلام        اند كه مرتكب گناه       پيدا شده 

وجـود    در همـين حـال، فرقـة ديگـري بـه          . كننـد   محسوب مي 
دهند   اند كه به مرتكب گناه كبيره اميد نجات و فلاح مي            آمده

ايـن  . و معتقدند كه ايمان واقعي با گناه كبيـره منافـات نـدارد            
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داننـد و معتقدنـد       طايفه به هيچ روي عمل را جزء ايمـان نمـي          
رساند، معصيت نيـز      ه عبادت به كافر سودي نمي     همان گونه ك  

اكنون به نظـر    . رساند  به كسي كه به خدا ايمان دارد زياني نمي        
پـيش از   . »تو حق با كيست و كـدام سـخن را بايـد پـذيرفت؟             

آنكه حسن بصري به پرسش شاگرد خود پاسـخ گويـد، واصـل           
مرتكب گنـاه كبيـره نـه كـافر         «بن عطا برخاست و پاسخ داد       

جايگاه او ميانة كفـر و ايمـان و         . ت و نه مؤمن كامل    مطلق اس 
اي ديگـر از      او سپس، به گوشـه    . »است» منزلت بين المنزلتين  «

پـس از ايـن     . اي را گـرد خـود جمـع كـرد           مسجد رفت و عده   
اعتـزل  (او از ما كناره گرفـت       «رويداد، حسن بصري گفت كه      

د ناميـده شـدن   » معتزلـه «و به همين علت، پيروان واصل       » )عناّ
  ).76: 1380وات، (

 وجود دارد، بايد    فارغ از رواياتي كه در خصوص نام معتزله       
گيري  هايي پيش از اعتزال و كناره به سال» معتزله«گفت عنوان 
ريشة عنوان معتزله سياسي است و به       . گردد   بازمي حسن بصري 

 در آن شـكل     شـود كـه شـيعه و خـوارج          آن فضايي مربوط مي   
، عبـداالله بـن   )55 (كه مثلاً، به سعد بن ابي وقاص     گرفتند؛ چنان 

 بـن   و اسـامهًْ ، محمد بن مسلمه  )73 - پيش از هجرت   10 (عمر
طرفي اختيار    سر باززدند و بي   ) ع( كه از بيعت با علي    ) 54 (زيد
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شايد بتوان گفت كه ايـن افـراد        . اند  كردند نيز عنوان معتزله داده    
منشأ بروز ديگر معتزليـان در تـاريخ تفكـر اسـلامي محـسوب              

 از   و نـوبختي   ، دينـوري  )310 (محمد بن جريـر طبـري     . شوند  مي
  ).114: 1386فاخوري، (جمله مورخاني هستند كه بر اين نظرند 

نامنــد؛ زيــرا  مــي» اهــل التوحيــد و العــدل« خــود را معتزلــه
خداوند بايد  : ها متكي بر عدل و توحيد است        باورهاي اساسي آن  

. نيكوكاران و بـدكاران را بـر حـسب اعمـال آنـان جـزا دهـد                
وند موجـودي اسـت كـه صـفات او عـين ذات او              همچنين، خدا 

است؛ زيرا اگر صفات الهي از ذات الهي جدا باشد، تعـدد قـدما              
بـه بـاور معتزلـه،    . رود آيد و اعتقاد به توحيد از بين مي        پيش مي 

لازمة عدل الهي آن است كه انسان مختار، مالك و فاعل افعـال             
 كه او مسئول    سبب فعلي جزا داد     توان انسان را به     نمي. خود باشد 
بازخواست الهي و ثواب و عقاب متكي بـر اختيـار و           . آن نيست 

از ايـن نظـر، ديـدگاه معتزلـه شـبيه بـه             . مسئوليت انساني است  
و » توليـد «انسان برخـي افعـال را از طريـق    . ديدگاه قدريه است  

آن » توليـد «. كنـد   خلـق مـي   » مباشرت«برخي ديگر را از طريق      
انـسان  . يابد  ريق آن ضرورت مي   فعلي است كه فعل ديگري از ط      

دهد و خداوند توفيق يا عدم آن         افعال را انجام مي   » مباشرت«به  
  :نويسد  در اين زمينه ميشهرستاني. كند مي» توليد«را 



  65               معتزله

 

كه بنده قادر است بر افعـال خـويش،           اند بر آن     متفق معتزله«
ار مستحق ثواب و عقاب     هم فعل نيك و هم بد و بر طبق كرد         

شود در آخرت و حضرت كبرياي سـبحاني منـزه اسـت از               مي
كه نسبت كننـد بـه سـاحت عـزتش ظلـم و كفـر و شـر و                     آن

معصيت را؛ زيرا كه اگر به آفرينش ظلم گرايد ظـالم باشـد و              
  ).35: 1846، شهرستاني(» اگر عدل را خلق فرمايد عادل باشد

كنـد كـه      فات خداوند است ايجـاب مـي      عدل كه يكي از ص    
او . خداوند عملي بـرخلاف عـدالت و مـساوات انجـام ندهـد            

او بـه   . تواند به بندگان خود ظلم كنـد يـا شـر پديـد آورد               نمي
در ضـمنِ ايـن باورهـاي       . كنـد   مصلحت بندگان خود عمل مـي     

، اين باور اساسي مكتوم است كه حسن و قبح امـور بـه              معتزله
. نفسه، ذاتي و عقلي اسـت       ست و ارادة الهي نيست بلكه في      خوا

به عبارت ديگر، اولاً، امور به خوديِ خود خوب يا بد هـستند             
هـا را     نه اينكه خوب يا بد باشند چون خدا خوبي يـا بـدي آن             

كند و ثانياً، عقل آدمي براي فهم خـوبي و بـدي امـور                اراده مي 
  :به گفتة شهرستاني. تواناست

گويند شناخت، كلاً در حيطة تعقـل عقـل واقـع           اهل عدل    «
 ]بـر ايـن اسـاس   [گيـرد و   شود و وجوب خود را از عقل مي     مي

 بـه گـوش     ]حكم شرع در اين بـاب     [شكر منعم پيش از آنكه      
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انـد كـه بـه ذات         برسد، واجب است و حسن و قبح دو صـفت         
  ).57: 1846، شهرستاني(» امور خوب و بد تعلق دارند

اعتقـاد و   .  بر توحيد تأكيد بـسيار دارنـد       جز عدل، معتزله    ا به ام
تأكيد معتزليان بر اصل وحدت يا همان توحيـد چيـزي فراتـر از              

بـه  . دادن به وجود خداي يكتا و نفي خدايان متعـدد اسـت             شهادت
از ايـن   . شهرت يافتنـد  » اهل توحيد «همين علت بود كه معتزله به       

ورزيدند كه بـا      ر رأي و نظري سخت مخالفت مي      رو، معتزله با ه   
ها به شـدت      آن. وحدت مطلقة خدا و تنزيه كامل او در تغاير بود         

  ).118: 1386فاخوري، (كردند  با آراي اهل تشبيه مبارزه مي
.  نفـي صـفات خداونـد اسـت        از لوازم توحيد در نزد معتزله     

ه لحاظ لفظ و هم     منظور از صفات البته صفاتي است كه هم ب        
آنچـه در خـصوص صـفات الهـي     . به لحاظ معنا ايجابي باشـند  

مورد انكار معتزله است، در حقيقت، خود اين صـفات نيـست            
هـا    تغاير آن (ها بر ذات الهي       بلكه قديم دانستن و زائد بودن آن      

ها قديم دانستن صـفات خـدا را مـساوي            آن. است) با ذات الهي  
. دانـستند   الف اصـل توحيـد مـي      با اقرار به چندخـدايي و مخ ـ      

همچنين، اگر صفات الهـي را زائـد بـر ذات بـدانيم، از منظـر                
ايم كه ذات الهي را محل عـروض          معتزليان دچار اين خطا شده    

  ).129فاخوري، همان، ص (ايم  اعراض قرار داده
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در ميان اسماء خداوند هفت اسم مورد توجه خاص متكلمـان           
، »حـي «،  »مريـد «،  »قـادر «،  »عـالم «انـد از      اين اسماء عبارت  . بود

اين اسـماء در ميـان بيـشتر معتزليـان          . »متكلم « ،»بصير«،  »سميع«
ها با تأكيد بر اصل توحيد معتقـد بودنـد            مورد توافق بود، اما آن    

كه صفات الهي هيچ گونـه وجـود مـستقلي ندارنـد و عـين ذات                
بعدها در ميـان اصـحاب متـأخر        ). 79وات، همان، ص    (خدايند  

توان به دو      اين رأي پديدار شد كه همة صفات الهي را مي          همعتزل
بازگردانـد و در نهايـت، ايـن دو         » قادريـت «و  » عالميت«صفت  

  ).130فاخوري، همان، ص (شمار آورد  صفت را عين ذات الهي به
 به توحيد متضمن انكار رؤيت الهي است؛ زيرا به          باور معتزله 

ان، رؤيت مستلزم وجود در مكان و جهت است در حالي           باور آن 
همچنـين، صـفات    . كه خداونـد مبـراّ از مكـان و جهـت اسـت            

او در واقع، صفات نيستند بلكـه       » غضب«و  » رضا«خداوند مانند   
اند؛ زيرا اين حالات متغيرند در حالي كـه خداونـد             حالات الهي 

 همـان  فراتر از اين، رضـا و غـضب الهـي         . موجودي لايتغير است  
معتزلـه بـر آن     ). 286: 1389ولـي الـدين،     (بهشت و دوزخ است     

اند،    در مورد رؤيت خدا سخن گفته      قرآنبودند كه آياتي كه در      
هـا    يافتن به معنـاي آن      اند و براي دست     همگي داراي معاني باطني   

  ).121فاخوري، همان، ص (بايد به تأويل آن آيات پرداخت 
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 متكلم خوانـده شـده       قرآن علت نزول   ههمچنين، خداوند ب  
 كـه همـان كـلام الهـي         قرآن بر اين باورند كه      معتزله. است

وجـود    بـه ) ص( است، حادث و مقارن با نبوت پيـامبر اسـلام         
ايــن رأي از جملــه آراي مــشترك معتزليــان و . آمــده اســت

از ) ع( يگـر سـو، نپـذيرفتن خلافـت علـي         شيعيان بود اما از د    
هـا فـراهم      سوي معتزله زمينة همراهي اهـل سـنت را بـا آن           

 را مخلـوق    قـرآن معتزليـان   ). 79و78: 1380وات،  (كـرد     مي
 را  قرآندانستند تا قديم پنداشته نشود زيرا باور به قدمت            مي

 قـديم دانـستن     هـا،   از نظـر آن   . دانستند  نيز مغاير با توحيد مي    
 موجب شرك است زيرا در كنار خدا قديمي ديگـر را            قرآن

هـا خـرده    منتقـدان مـسلمان معتزلـه بـر آن       . نبايد فرض كرد  
 علـم خداونـد اسـت و قـديم دانـستن آن             قرآنگرفتند كه     مي

بودن او ندارد؛ زيرا علم خدا بخشي از وجود           مغايرتي با قديم  
دادنـد ممكـن      سـخ مـي   اما در مقابل، معتزليان پا    . خود اوست 

نيست كه خدا وجود داشته باشد، اما علـم او وجـود نداشـته          
ها در مقابل مخالفان خود بر اين بـاور سـخت پـاي               آن. باشد
روش پاسـخ و    . فشردند كه علـم خـدا عـين ذات او اسـت             مي

استدلال آنان در مقابله با نقد مخالفان خود در مـورد ديگـر             
  ).81ان، صوات، هم(صفات الهي نيز چنين بود 
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 در ميان مسلمانان به ايـن شـهرت يافتـه بودنـد كـه               معتزله
كنند؛ مثلاً،    دانند و از آنان دوري مي       برخي عقايد را خرافي مي    

كـردنِ   سـؤال «، »ثواب و عقاب نسبت به اموات در قبـور     «آنان  
ميثـاق  «و  » صراط«،  »حوض«،  »كرام الكاتبين «،  »نكير و منكر  
آنان همچنين،  . كردند  را انكار مي  » ران و فرشتگان  خدا با پيامب  
 را بـه مثابـة علائـم قيامـت،           و يأجوج و مأجوج    ظهور دجال 

كرامات اولياء، معراج و رسيدن ثواب عبادت كسي به ديگري          
از قول برخي معتزله نقل شده است كه        . كردند  را نيز انكار مي   

در قيامت فقط به معناي سنجش اعمال است        » زانمي«اعتقاد به   
وجـود نـدارد زيـرا اعمـال        » ميـزان «وگرنه واقعيتـي بـه نـام        

. تواننـد وزن داشـته باشـند تـا تـوزين شـوند              انـد و نمـي      عرض
همچنين، وقتي خداوند عالم مطلق است نيازي به توزين اعمـال           

  ).287 ص  ،1389الدين،  ولي(ها ندارد  براي سنجش آن
 همچنين، آن اسـت     برانگيز معتزله    باورهاي مناقشه  از ديگر 

كه دعاكردن سودي ندارد؛ زيرا مشيت الهي تغييرناپذير اسـت          
و اگر قرار باشد دعا تغييري در مشيت الهي ايجاد كند، آنگـاه             

اي را نيز كه پيام الهـي         آنان ملائكه . آيد  امري ناممكن پديد مي   
دانند و همچنين، بـر       ز خود انبيا برتر مي    رسانند، ا   را به انبيا مي   

فشارند كه مجتهدان در فهم و نظـر خـود گـاه بـه                اين پاي مي  
  ).همان(كنند  رسند و گاه خطا مي صواب مي
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 در پنج مسئله با     اختصار گفته شده است كه معتزله       باري، به 
  :ارند، اختلاف نظر دترين رقيب خود، اشاعره بزرگ

ترين اعتقـاد اسـلام        توحيد اصلي  براي معتزله : صفات الهي . 1
تلاش آنان بر آن بود كه بـه روشـي تنزيهـي الوهيـت و               . است

ايـن بـاور    . وحدت مطلقة الهي را اثبـات و از آن دفـاع كننـد            
موجب شد تا معتزله با هر باوري كه متضمن تـشبيه خداونـد             

ن صفاتي براي خدا باشد بـه مقابلـه         به مخلوقات يا درنظرگرفت   
  :به گفتة ابوالحسن اشعري. برخيزند

 معتقدند كه خدا يكتا است و هيچ چيـز هماننـد او             معتزله«
در زمـان   . جسم نيست، شخص، جوهر و عرض نيـست       . نيست
كند و هـيچ صـفتي از صـفات     در هيچ مكاني حلول نمي  . نيست
وق كه دلالت بر حدوث داشته باشـد، در او نيـست و نـه               مخل

حواس او را درنيابد و به      ). فرزند(است و نه مولود     ) پدر(والد  
ها او را نبينند و اوهام بـه         چشم. هيچ وجه شبيه مخلوق نيست    

شيء است ولي نه چون اشياء، عالم و قـادر و           . او احاطه نيابند  
تنهـا او قـديم و      . انحي است نه چون عالمان و قادران و زندگ        

در . خدايي جز او نباشد   . ازلي است و هيچ قديمي جز او نيست       
ايجاد آنچه ايجاد كرد، دستياري نداشت و مخلوقات را از روي 

  ).118به نقل از فاخوري، همان، ص (» اي نيافريد نمونه
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داننـد، ولـي تأكيـد         نفي صفات را لازمة توحيـد مـي        معتزله
ها از صفات، صفات سلبي نيـست بلكـه      ه مقصود آن  كنند ك   مي

، بـه گفتـة شهرسـتاني     . كه گفته آمد، صفات ايجابي است       چنان
معتزله صفات را در صورتي كه به عنـوان وجـوه و اعتبـارات              

كنند بلكـه منكـر       عقلي براي يك ذات لحاظ شوند انكار نمي       
ذات   بـه   يم و قـائم   صفاتي هستند كه به عنوان موجود ازلي و قد        

اگر صفات موجودات و ذواتي همراه ذات باشند،        . اعتبار شوند 
. اند  يا عين ذات موصوف يا غير از آن       : از دو حال بيرون نيست    

اگر عين ذات باشند، سخن معتزله درست است ولي اگر غير از            
كسي به حدوث صفات قائـل      . اند يا قديم    ذات باشند، يا حادث   

اي ندارد    داند، چاره   ت را غيرذات مي   پس كسي كه صفا   . نيست
اگـر چنـين باشـد، نتيجـه آن         . ها را نيـز بپـذيرد       كه قدمت آن  

شـود كـه صـفات در قـدمت شـريك ذات هـستند و ايـن         مـي 
  :برخلاف عقيده به توحيد است

اين سخن در آغاز ناپخته بود و واصل در اثبات نظر خـود              «
اق عقلا بر اين    پرداخت، بدين معني كه اتف      به استدلالي ساده مي   

واصـل  . است كه وجود دو خداي قـديم و ازلـي محـال اسـت             
گفت هركس اثبات معني و صفتي قديم كند، دو خدا اثبات             مي

اصحاب واصل بعـدها بـه مطالعـة كتـب فلاسـفه            . كرده است 
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پرداختند و همـة صـفات را بـه دو صـفت عالميـت و قادريـت                 
ستند و آنگــاه گفتنــد كــه ايــن دو صــفت ذاتــي هــ. برگرداندنــد

كـه    كه جبايي گويد، دو اعتبارند براي ذات قديم يـا چنـان             چنان
و ابوالحسين بصري معتقـد بـود كـه         . اند  ابوهاشم گويد دو حالت   

اين عـين   . گردد  اين دو صفت به يك صفت، يعني عالميت، بازمي        
: گويد  ابوالهذيل علاف در همين زمينه مي     . »مذهب فلاسفه است  

عين ذات او است و قادر اسـت بـه          خدا عالم است به علمي كه       «
قدرتي كه عين ذات او است و حي است به حياتي كه عـين ذات               

  ).118به نقل از فاخوري، همان، ص (» او است
 در بـاب امكـان رؤيـت         ديدگاه معتزلـه   :رؤيت خداوند . 2

معتزله . اي ديگر از الهيات تنزيهي آنان است        خداوند نيز جلوه  
او طـول،   . كه خداوند نه جوهر است و نه عـرض        بر آن بودند    

او همچون آدميان نيـست كـه       . عرض، عمق و هيچ بعدي ندارد     
اعضا و جوارحي داشته باشد و بنابراين، هـيچ حـسي قـادر بـه               

به همين دليل، رؤيت خداوند نه در اين دنيـا          . ادراك او نيست  
هرآنچه به ديده آيد، حتمـاً بايـد        . و نه در آخرت ممكن است     

هـايي باشـد كـه        روي بيننـده و ويژگـي       جد مكاني در روبـه    وا
. اما خداوند جاي و مكـان نـدارد  . پذير كند رؤيت او را امكان  

لاتدركه الابصار و   «:  از سورة انعام نيز آمده است      103در آية   



  73               معتزله

 

درنيابنـدش ديـدگان و او دريابـد ديـدگان          : هو يدرك الابصار  
. ه كلامي آنان اسـت    اين آيه به گمان معتزله بيانگر ديدگا      . »را

و قــال الــذين «:  از ســورة فرقــان نيــز آمــده اســت21در آيــة 
لايرجون لقائنا لـولا انـزل علينـا الملائكـه او نـري ربنـا لقـد                 

و گفتند آنان كـه اميـد       : استكبروا في انفسهم و عتوا عتواً كبيرا      
ندارند به ملاقات ما چرا  فرود آورده نشوند بر ما فرشـتنگان             

 پروردگـار خـويش را همانـا برتـري جـستند در             بينميم  يا نمي 
گرچه در سـورة    . »هاشان و سركشي كردند سركشي بزرگ       دل

:  الـي ربهـا نـاظره      ةوجـوه يومئـذ ناضـر     «: قيامت آمـده اسـت    
 بـه سـوي پروردگـار خـويش         .اند  هايي در آن روز خرم      چهره
، نبايد گمان برد كه معناي ظـاهري        )23و22آيات  (» اند  نگران

به گمان اهل اعتزال، ايـن      . مستفاد از اين آيه است    يگانه معناي   
ها را بـا احكـام        آيه و امثال آن را بايد تأويل كرد و معناي آن          

ها را بايد     براي نمونه، همين آيه   . عقلي روشن و سازگار ساخت    
چنين فهميد كه مؤمن در قيامت خداوند را منتظر و نـه نـاظر              

هـاي    ن كوشـش  جستن معتزله به تأويـل از نخـستي         توسل. است
اي، از ظـاهر آيـه بـه         تفسيري در عالم اسلام است كه به گونه       

بعد از معتزله، صوفيه و فلاسـفه       . پوشد  سود باطن آن چشم مي    
با اين حـال،    . اين روش را هر يك با نگرشي خاص پي گرفتند         
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 قرار گرفت و    شدت مورد مخالفت اشاعره     اين ديدگاه بعدها به   
ات را شاهدي قرآني عليه ديدگاه اعتزالي دانستند        آنان همين آي  

  ).121فاخوري، همان، ص (
هايي وجود دارد كه ذهن   آيه كريم   قرآن در   :وعد و وعيد  . 3

بگو : قل لن يصيبنا الا ما كتب االله لنا       «: راند  را به سوي جبر مي    
مـن  «و  ) 51: توبـه (» هرگز نرسد به ما جز آنچه نوشته اسـت        

آن : الله فهو المهتدي و من يضلل فاولئك هم الخاسـرون         يهدي ا 
را كه خدا هدايت كند  پس او هدايت شـده اسـت و آنـان را                 

با اين حـال،  ). 177: اعراف(» اند كاران كه گمراه كند آنان زيان    
ها بر اختيار و مسئوليت انساني تأكيد  ظاهر برخي ديگر از آيه

انچه فراهم كرده    هركس بد   :كل نفس بما كسبت رهينه    «: دارد
من عمـل صـالحاً فلنفـسه و مـن          «،  )38: مدثر(» گروگان است 

پس به سود خود اوست و      : اساء فعليها و ما ربك بظلام للعبيد      
هركه بدي كند پس بـه زيـان اوسـت و نيـست پروردگـارت               

قـد جـائكم بـصائر مـن        «،  )46: فـصلت (» كننده بر بندگان    ستم
: ا ما انا عليكم بحفـيظ     ربكم فمن ابصر فلنفسه و من عمي فعليه       

هايي از پروردگار شـما پـس آن          به تحقيق آمد براي شما بينش     
كس كه بينا شود به سود اوست و آن كه نابينا شـود بـه زيـان                 

فمـن شـاء    «،  )104: انعـام (» اوست و نيستم من بر شما نگهبـان       
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پس هر كـه بخواهـد ايمـان آورد و          : فليؤمن و من شاء فليكفر    
لا نكلـف نفـساً الا      «و  ) ا29: كهف(» ودهر كه خواهد كافر ش    

» تكليف نكنيم كسي را جز به مقدار توانايي و رشـدش    : وسعها
ها مورد توجـه فـرق كلامـي          هر يك از اين آيه    ). 152: انعام(

  .اند اسلامي قرار گرفته
كننـد و     گفته را تأويل مـي      هاي پيش    گروه اول از آيه    معتزله

كيد كلام الهي بر آزادي و مسئوليت آدمي گروه دوم را گواه تأ
در پي اين ديدگاه، معتزله اين نگرش را ترويج دادنـد           . دانند  مي

كه خداوند عادل است و به همـين سـبب، اولاً، در داوري بـر               
كند و ثانيـاً، هرگـز خلـف          اعمال انساني عدالت را رعايت مي     

 در نتيجه، معتزله تأكيـد كردنـد كـه عقـاب و           . كند  وعده نمي 
هـا را از روي       گيرد كه انسان آن     ثواب جز به اعمالي تعلق نمي     

اشاره به همين   » وعد و وعيد  «. اختيار و آزادي انجام داده باشد     
خداونـد وعـد و وعيـد خـود را عملـي            . ديدگاه اعتزالي اسـت   

دانـد كـه وعـده        سازد؛ زيرا خود را ملزم  به آن چيزي مـي            مي
ي از بـاور معتزلـه بـه        تـابع » وعد و وعيد  «باور به   . كرده است 

 و 123فـاخوري، همـان، ص   (اختيار انساني و عدل الهي اسـت    
 بـر آن اسـت كـه اوج انديـشة           ابن حزم ). 83وات، همان، ص    

توان ديد     مي» وعد و وعيد  «و  » اختيار«معتزلي را در دو مسئلة      
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 كلي اين فرقه را از ديگر فـرق كلامـي اسـلامي متمـايز                كه به 
  ).291 ص  ،1389الدين،  ولي(ند ك مي

همـان  »  بين المنزلتين  المنزلهًْ« اصل   : بين المنزلتين  المنزلهًْ. 3
ايـن  .  جدا كرد   را از حسن بصري    اصلي است كه واصل بن عطا     

روي اسـت و در نهايـت،         اي اعتدال و ميانه     اصل مبتني بر گونه   
. كنـد   از مؤمن اما فراتر از كافر معرفي مـي        گناهكار را فروتر    

 در آن راه هست و نه براي        به ديگر سخن، نه از افراط خوارج      
، از نظـر معتزلـه    . شـود    جـايي در آن ديـده مـي        تفريط مرجئه 

مرتكبان گناه صـغيره و مرتكبـان گنـاه      : اند  گناهان بر دو قسم   
نخست، گناهي اسـت    :  كبيره خود بر دو نوع است      گناه. كبيره

باور «و  » شرك«زند، مانند     كه به يكي از اصول دين ضربه مي       
كـه موجـب كفـر      » به امكان صـدور ظلـم از سـوي خداونـد          

دوم، گناهي است كه خلاف اصلي از دين        . شود  مرتكب آن مي  
قتـل  «و  » زنا«و  » دروغ«و  » دزدي«نيست بلكه گناهي از قبيل      

مرتكب اين نوع از گناهان كبيـره فاسـق اسـت و            . تاس» نفس
اگر چنين فردي در آتش مخلـد       . ميان كفر و ايمان منزلتي دارد     

شود، درك او بالاتر از درك كفـار اسـت و ايـن در صـورتي                
  ؛115فـاخوري، همـان، ص      (است كه بدون توبـه از دنيـا رود          

  ).83وات، همان، ص
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را مـستند بـه     » نزله بـين المنـزلتين    م« باور به    گرچه معتزله 
دانند، بايد توجه داشـت كـه         احاديث نبوي و نصوص قرآني مي     

، حنا فاخوري، بـاور بـه       متفكر و مورخ معاصر فلسفة اسلامي     
 در اخـلاق     و ارسـطو   اين اصل را متناسب با ديـدگاه افلاطـون        

ر دو فيلسوف برجستة يوناني بـر آن بودنـد كـه            اين ه . داند  مي
در اخـلاق كـه امـري       » حـد وسـط   «اعتدال در نفس يـا يـافتن        

متعادل و در ميانة دو سوي افراطي طيف اسـت، يـك هنجـار              
رسد   به نظر مي  ). 123فاخوري، همان، ص    (اخلاقي اصيل است    

اعتدال معتزله در مورد وضعيت گناهكاري كه از فرمان الهـي           
قي سر پيچيده است، تا حدي مسبوق به اين نگـرش           و امر اخلا  
همچنين، بايد توجه داشت كه معتزله در باور به         . يوناني است 

  .اند عقيده بوده منزله بين المنزلتين تا حدي با شيعيان هم
 باور به امر به معروف و      :امر به معروف و نهي از منكر      . 4

ب است  نهي از منكر گرچه باوري كلامي نيست و بيشتر مناس         
 اهميتي فراوان  كه آن را هنجاري فقهي تلقي كنيم، براي معتزله        

هـاي مميـزة معتزلـه     دارد و به همـين علـت، آن را از ويژگـي           
:  بـر ايـن اصـل دلالـت دارد          كـريم  قرآنهايي از     آيه. اند  شمرده

ولتكن منكم امه يدعون الـي الخيـر و يـأمرون بـالمعروف و              «
و بايد باشد از شما گروهي كه دعوت كننـد          : ن عن المنكر  ينهو
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: آل عمـران  ( »به نيكي و امر كنند به خوبي و نهي كنند از بدي          
اي  :  و امر بالمعروف و انه عن المنكـر        هًْيا بني اقم الصلا   «) 104

پسرك من، به پاي دار نماز و و فرمان ده به نيكـي و بـاز دار                 
ها اين اصـل را       ر اساس همين آيه   معتزله ب ). 17: لقمان(» از بدي 

امري واجب شمردند و در تأكيد بر آن تا آنجا پيش رفتند كه             
تأكيد كردند هر كس كه امر به معـروف و نهـي از منكـر را                

به باور آنان، مقاومت در . انكار كند، مرتكب منكر شده است
شايد بتـوان   . مقابل كافران و فاسقان يكي از تكاليف ديني است        

ساز افـول     ط ناموجه در اين اصل خود تا حدي زمينه        گفت افرا 
). 124فاخوري، همان، ص    (و سقوط معتزله در عالم اسلام شد        

آنان، به بهانة امر به معروف و نهي از منكر، مخالفان فكـري             
افكندند و شدت اين كار به جايي رسيد كـه   خود را به رنج مي    

نـد و   برخي از بزرگان اهل سـنت و جماعـت بـه زنـدان افتاد             
دوران «از اين رويداد در عالم اسـلام بـا عنـوان            . شكنجه شدند 

كنند كه در آن، با همراهي و پـشتيباني برخـي             ياد مي » محنت
خلفاي عباسي، معتزله به تفتيش عقايد مخالفـان كلامـي خـود            

ها در برابر اين روش معتزله تـا جـايي پـيش             واكنش. پرداختند
  و4: 1323ري، الاشـع (رفـت كـه موجـب بـدنامي آنـان شـد       

  ).316 ص  ،1389عبدالحي، 
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 قـديم  قرآن، هركس را كه معتقد باشد باري، به گفتة ابن حزم  
گيرد؛ آدمي در     است؛ همة افعال آدمي به مشيت الهي صورت مي        

شـود؛ صـفات الهـي همـان      قيامت به فيض ديدار خداوند نائل مي  
لت دارد و مرتكب گناه كبيره كـافر        اند كه ظاهر قرآن دلا      گونه

 به شمار آورد حتي اگر در باورهـايي         توان از معتزله    نيست، نمي 
  ).318عبدالحي، همان، ص (رأي باشد  تر با آنان هم جزئي

 در  هاي معتزلـه    در اينجا مناسب است كه به اجمال، ديدگاه       
در نزاع سياسـي مهمـي      . زمينة سياست نيز طرح و بررسي شود      

  علـي   و مـدافعان اميرالمـؤمنين     كه در جهان اسلام بين خوارج     
ـــ رخ داد، بنيادگـذار انديـشة اعتزالـي، يعنـي             الـسلام   عليه ــ  

بـر  او  . ، جانب هيچ يك از دو گروه را نگرفـت         واصل بن عطا  
آن بود كه يكـي از ايـن دو گـروه فاسـق و نـاحق اسـت، امـا                    

اين ديدگاه را   . توان تشخيص داد كه كدام گروه چنين است         نمي
 نيـز   اي ديگر از معتزليان، همچون عمرو بن عبيد بن بـاب            پاره

به باور عمرو، تكليف فسق يا ايمان اين دو گروه در           . برگرفتند
  .زا و با داوري الهي مشخص خواهد شدروز ج

اند كه واصل در نهان بـا         با اين حال، مورخان تشخيص داده     
.  نزديـك بـود     و زيديـه    مدينـه  ه دشـمن و بـا علويـان       امي  بني

اي كـه     ويژه از خلفاي عباسي و ارتباط       حمايت بعديِ معتزله  
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 بين آنـان و معتزلـه وجـود داشـت،           در ابتداي ظهور عباسيان   
. خود دليل آن است كه معتزليان با امويان بر سر مهر نبودنـد            

توان در تأكيـد معتزلـه بـر          هاي اين نكته را مي      يكي از نشانه  
ايـن بـاور معتزلـه بـا        . آزادي و اختيار انسان ملاحظـه كـرد       

خـوان    لفاي امـوي بـر قـضا و قـدر الهـي هـم             تأكيد مداوم خ  
امويان قائل به جبر بودند و از آنجا كه اين بـاور بـه              . نيست

 شـد كـه آنچـه را در جنـگ صـفين          اين منظـور تـرويج مـي      
ها شد، امـري محتـوم        گذشت و موجب انتقال خلافت به آن      

 كردنـد   بنامند كه در قضاي الهي بوده است، از جبر دفاع مـي           
  ).125فاخوري، همان، ص (

 هاي سياسي در جـدايي دو گـروه از معتزلـه            با اين حال، ديدگاه   
 در مـسئلة امامـت بـا         و بغـداد   مكاتـب بـصره   . نقش داشته اسـت   

كلي با شيعه مخالف      معتزلة بصره به  . يكديگر اختلاف نظر داشتند   
دانستند كه امت بر سر امامت او اجمـاع          بودند و امام را كسي مي     

  :دانستند كند اما معتزلة بغداد دو شرط را لازمة امامت مي
و از خانـدان    ) س( امام بايـد از فرزنـدان حـضرت زهـرا         . 1

  باشد؛) ص( پيامبر
  .امام كسي است كه امت بر امامت او اجماع كرده باشد. 2

تر داشتند     با شيعيان ارتباطي نزديك    از اين رو، معتزلة بغداد    
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فـاخوري،  ( شـتافتند     به مدد عباسيان   در حالي كه معتزلة بصره    
  ).126همان، ص 

اي از باورهـاي اهـل اعتـزال،          پس از گـزارش اجمـالي پـاره       
ترين   هاي برخي از سرشناس     طور خاص ديدگاه    ضروري است به  

  :معتزلي را مرور كنيممتكلمان 
.  آغـاز شـد  كه گفته شد، انديشة اعتزالي از واصل بن عطا   چنان

واصل صفات الهـي را بـه    الملل و النحلبه گزارش شهرستاني در  
و » علــم«گردانــد، بــدين معنــا كــه دو صــفت  ذات الهــي بــازمي

هـا را     دانست و آن    الهي مي را اصل و گوهر همة صفات       » قدرت«
ناميد و سپس، اين دو را نيز به صفت وحدانيت        مي» صفات ذاتي «

واصل همچنين، بـا معبـد      . رساند كه عين ذات الهي است       الهي مي 
رأي بود كه خداونـد حكـيم و عـادل            جهني و غيلان دمشقي هم    

انـسان  . توان فعل ناپسند يا ظلمي را به او نـسبت داد            است و نمي  
هـا اسـت زيـرا اگـر اختيـار و             ل افعال خود و مسئول آن     نيز فاع 

توانايي آدمي را انكـار كنـيم، امـري بـديهي و مبنـاي اخـلاق و                 
  ).65، ص 1846، شهرستاني(ايم  شريعت را انكار كرده

پيشتر اشاره شد كه مسئلة ارتكاب مؤمن به گنـاه كبيـره از             
واصل بن  .  اسلامي بود  برانگيزترين مسائل كلام    نخستين و بحث  

توان مؤمن حقيقـي خوانـد؛         بر آن شد كه گناهكار را نمي       عطا
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زيرا مؤمن كسي است كه شايـستة مـدح اسـت در حـالي كـه                
تـوان او را كـافر     با اين حال، نمي   . گناهكار سزاوار مدح نيست   

كـار اگـر      گنـاه . نيز خواند زيرا به هر حال، ايمان آورده است        
علـت ايمـانش، در       دون توبـه بميـرد، در دوزخ جاودانامـا بـه          ب

  ).292عبدالحي، همان، ص(شود  عذاب او تخفيف داده مي
است ) 226 -135 ( علاف  ابوالهذيل از ديگر بزرگان معتزله   

الهذيل ابو. كه بيش از هر چيز از صفات الهي بحث كرده است          
بر آن بود كه ذات الهي فاقد صفت و واحـد مطلـق اسـت، بـه                 

معناي سخن ابوالهذيل   . اي كه هيچ كثرتي در او راه ندارد         گونه
اين است كه علم خداوند بدين معنا نيست كه علـم در ذات او              
. وجود دارد بلكه بدين معنا است كه علم ذات حق تعالي است           

. ايد چنـين تفـسير كـرد      را نيز ب  » حي«و  » قدرت«صفاتي چون   
افزون بر اين، گفته شده است كه پنج بـاور اساسـي معتزلـه و               

 را نيز ابوالهذيل تدوين كرده اسـت        وجوه تقابل آنان با اشاعره    
لــذت «ابوالهــذيل در شــرح ). 95و294عبــدالحي، همــان، ص (

ي شـمرده   هاي بهشت    آمده و پاداش انسان    قرآنكه در   » جاويدان
كه جزاي اهـل جهـنم اسـت تفـاوت          » رنج ابدي «شده است و    

او معتقد بود كه پس از پايان يافتن حركت بين اهل           . گذارد  مي
  قـرآن  شود كه مقـصود     بهشت و جهنم حالت سكوني ايجاد مي      
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از لذت جاويدان براي اهل بهشت يا رنج ابدي براي اهل جهنم            
نم را فـاني    معتزلـه بهـشت و جه ـ     . همين سكون و قـرار اسـت      

نامنـد    نيـز مـي   » اهـل جهـم   «هـا را      دانستند و از اين رو، آن       مي
  ).295عبدالحي، همان، ص (

، نَظام  يكي ديگر از متكلمان برجستة معتزلي شاگرد ابوالهذيل       
نظام قدرت خداوند را بر شر، گناه و ظلـم          . ، است )221حدود  (

تواند نـسبت بـه كـسي         خداوند حتي در قيامت نمي    . كرد  نفي مي 
شر يا ظلمي روا دارد يـا دچـار خطـا شـود؛ زيـرا در غيـر ايـن                    

افـزون بـر    . توان او را عادل و حكـيم خوانـد          صورت، ديگر نمي  
نظـام ارادة  . آن، موجودي كه شرّ بيافريند محتاج و جاهل اسـت      

كند؛ زيرا خداوند قدرت بر فعل و فعـل دارد            الهي را نيز نفي مي    
 به او نسبت داد كه بر قدرت بر فعل يـا فعـل              توان چيزي   و نمي 

ارادة الهـي فقـط     . مقدم باشد؛ زيرا اراده مـستلزم احتيـاج اسـت         
تواند به معناي امر خداوند به بندگان به انجام فعلـي خـاص               مي

علت انكار ارادة خدا از سـوي       ). 73، ص   1846،شهرستاني(باشد  
ده داشـتن خداونـد مـستلزم       نظام اين اسـت كـه بـه نظـر او، ارا           

كند، در حقيقـت آن       كسي كه چيزي را اراده مي     . احتياج اوست 
اما خداوند مستغني از مخلوق خـود       . را ندارد و محتاج آن است     

. است و هيچ چيز در اين عالم نيست كه خدا به آن محتاج باشد             
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از منظر نظام، ارادة خدا فقط شامل افعال يا اوامر او اسـت كـه               
  ).73شهرستاني، همان، ص (شود  ش ابلاغ ميبه بندگان

بـه بـاور    . نظام تأملاتي نيز در باب مابعدالطبيعه داشته اسـت        
بـا ايـن    . نهايت تقـسيم كـرد      توان تا بي    او، هر ذره يا جزء را مي      

نهايـت    حال، برخي بر او خرده گرفتند كه اگر هـر ذره تـا بـي              
ممكن اي بـه نقطـة ديگـر نـا        قابل تقسيم باشد، حركت از نقطـه      

» طفـره «. مطرح شـد  » طفره«پاسخ نظام در قالب نظرية      . شود  مي
و مبتني بر ايـن اسـت كـه شـيء           » جهش«به نزد نظام به معناي      

كند كه از برخي نقاط       متحرك فاصلة دو نقطه را چنان طي مي       
، مقالات الاسلامين بدوي،  (ها بجهد     مياني عبور نكند بلكه از آن     

ز عقيده داشـت كـه آفـرينش        نظام در باب آفرينش ني    ). 260ص  
باره همة    در اين خلقت يك   . فعلي واحد از جانب خداوند است     

ها بـه صـورت كمـوني         اند، اما وضعيت آن     موجودات خلق شده  
اين درست بـرخلاف    . رسند  رفته به ظهور مي     بوده است كه رفته   

ه  است كه معتقد است خداوند هـر لحظ ـ        نظر ابوالحسن اشعري  
  ).298عبدالحيف همان، ص (مشغول آفرينش است 

او بـدن را    .  دانـست  1گرايـي   توان متمايل به مـاده      نظام را مي  
                                                
1. Materialism 
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دانـد امـا نفـس را نيـز جـسمي لطيـف در نظـر                  ابزار نفس مي  
او بـراي   . كند  آورد كه از طريق نفوذ در بدن آن را اداره مي            مي

ا زنـد و در آن، نفـس ر      تشريح بيـشتر ايـن موضـوع مثـالي مـي          
كند يـا همچـون نفـوذ         همچون عطر كه در برگ گل نفوذ مي       

، همان، ص   شهرستاني(داند    چربي در شير و روغن در كنجد مي       
اين ديدگاه نظام همراه با انكار معجزات و تقليدناپـذيري          ). 77

اعتقادي بـه     هاي خاص در مسائل فقهي، مانند بي         و ديدگاه  قرآن
» عدم وجوب قضاي نمازهاي قضاشده«و باور به » تراويحنماز  «

. هاي بسيار پديـد آيـد     موجب شد كه در مورد آراي او مناقشه       
برخي شاگردان نظام همچون احمد بن خابط و فضل بن حدثي           
حتي از نظام نيز پيشي گرفتند و آرايي را دربارة خلقت خدا يا             

لمانان آنان  هايي از مس    تناسخ ابراز كردند كه موجب شد گروه      
  ). 77شهرستاني، همان، ص (را مرتد بدانند 

سـخن  » مباشـرت «و  » توليد«پيشتر از تفكيك معتزليان بين      
او . اين تفكيك را نخستين بار بِشر بن معتمر ابراز كرد         . گفتيم

واسطه   كند كه بي    بر افعالي دلالت مي   » مباشرت«بر آن بود كه     
بر افعالي دلالت   » وليدت«شوند اما     به وسيلة خود انسان خلق مي     

دارد كه نتيجة ضروري افعالي است كه از طريق مباشـرت بـه             
هـا از     يك از ايـن     بشر بر اين باور بود كه هيچ        . اند  وجود آمده 
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او باور داشت كـه ارادة الهـي همـان          . شوند  فعل الهي ناشي نمي   
صـفت  «و  » صفت ذات «: فيض خداوند است كه دو صفت دارد      

 خود و اعمال خوب آدمي را بـه صـفت           خدا همة افعال  . »فعل
در مـورد   : صفت فعل خود بر دو قسم است      . كند  ذات اراده مي  

و در مورد فعل انـساني بـه معنـاي          » خلق«افعال الهي به معناي     
به باور بشر، بر خداوند واجـب اسـت         . است» امر به آن فعل   «

اي آزاد و اختيـار كنـد تـا بـه عقـل               كه آدمي را صاحب اراده    
ــد  خــويش بتوا ــوانين طبيعــت را فهــم كن ــد وحــي الهــي و ق ن

  ).87، همان، ص شهرستاني(
 يكي ديگر متكلمان معتزلـي اسـت كـه          معمر بن عباد السلمي   

با اين حال،   . كند  همچون ديگر معتزليان صفات الهي را انكار مي       
اساس نه به خود و     گويد خداوند در      انكار او چنان است كه مي     

گفتــه شــده اســت كــه .  چيــز ديگــري علــم دارد نــه بــه هــيچ
 در بـاب فراتـر بـودن احـد از همـة             هاي الهياتي فلوطين    ديدگاه

ها و آراء معمـر تـأثير بـسيار           صفات ايجابي و سلبي، در انديشه     
كند   او اراده را نيز همچون علم از خداوند سلب مي         . داشته است 

كند كه خداونـد متعـالي و فراتـر از زمـان              استدلال مي و چنين   
. معنا اسـت    بنابراين، حتي سخن گفتن از ارادة قديم الهي بي        . است

معمـر در زمينـة خلقـت       . خدا متعالي از قـدم و حـدوث اسـت         
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معتقد است كه خداونـد فقـط جـواهر را خلـق كـرده اسـت و            
 ـ  . اند  اعراض به طبع از اجسام حدوث يافته       سان را  او همچنين، ان

و » حيـات «دانـد زيـرا انـسان         فراتر و غير از بدن محسوس مـي       
توان بـه بـدن       دارد و اين صفات را هرگز نمي      » اختيار«و  » علم«

  ).303-301عبدالحي، همان، ص (محسوس آدمي نسبت داد 
 است كه   نيز از بزرگان معتزله   ) 213( بن اشرس نميري     مهًْثما

ــدگاه  ــر دي ــزون ب ــاي  اف ــة   ه ــز در زمين ــي را ني ــي، آراي كلام
دانـد    او عالم را ازلي و ابـدي مـي        . مابعدالطبيعه ابراز كرده است   

زيرا خالق آن، يعني خداوند، خود موجودي ازلي و ابـدي اسـت             
ثمامه بـر   . كه عالم را به طبع ازلي و ابدي خود خلق كرده است           

كند و شناخت و خيـر بـودن    حسن و قبح ذاتي و عقلي تأكيد مي   
اوند را نيز از طريق عقل، حتي اگر وحي در كار نبود، ميسر             خد
تـوان بـه ايـن بـاور خـاص       از ديگر آراي كلامي او مـي  . داند  مي

اشاره كرد كه غيرمسلمانان پس از مرگ نه بـه دوزخ خواهنـد             
حيوانـات  . رفت و نه به بهشت بلكه بدل به خاك خواهند شد          

  ).89، همان، ص شهرستاني(و اطفال نيز چنين سرنوشتي دارند 
 -159( عمرو بن بحر جـاحظ       از شهيرترين متكلمان معتزله   

هـاي    جاحظ افزون بر مهـارت    . ، از شاگردان نظام، است    )252
او شـناخت   . ادبي و علمي، به شدت زير نفوذ فلسفة يوناني بود         
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دانست كـه آدمـي در آن هـيچ گونـه       انساني را امري طبعي مي    
بـا ايـن حـال، ضـروري اسـت همـة            . اختيار و انتخـابي نـدارد     

هاي تجربه با محك عقل سنجيده شوند تا عقل سـره را از            داده
در زمينة وضـعيت    . ناسره جدا و شناخت حسي را اصلاح كند       

گناهكاران جاحظ بر اين باور است كه آنان تـا ابـد در دوزخ              
  .نخواهند ماند بلكه به آتش بدل خواهند شد

ز متكلمان بزرگ معتزلي بايد از ابـوعلي و ابوهاشـم           ديگر ا 
اسـتاد ابوالحـسن    ) 303 -235 (ابـوعلي جبـايي   .  ياد كرد  جبايي
 ـ    و شاگرد ابويعقوب بن عبداالله شـحام       اشعري ة ، پيـشواي معتزل
تـوان بـه رأي او        برانگيز ابوعلي مي    از آراي مناقشه  . ، بود بصره

او اسماء االله را تابع قواعد عـادي        . در باب اسماء االله اشاره كرد     
ها دعـوي حـصر       دانست و بر آن بود كه نبايد براي آن          زبان مي 

توان صفتي فاعلي استخراج كـرد و آن          از هر فعل الهي مي    . كرد
اين يكي از مواضعي بود كـه اشـعري         . وند نسبت داد  را به خدا  

  .گذار خواند بر استاد خود شوريد و بر مبناي آن، او را بدعت
كند و     صفات الهي را انكار مي     ابوعلي نيز مانند ديگر معتزله    

به باور او، ارادة    . داند  عالم را حادث و معلول ارادة خداوند مي       
 زيـرا اراده در اسـاس امـري زمـاني           الهي خود نيز حادث است    

وصفي ديگر  . است كه خارج از ذات متعالي خداوند قرار دارد        
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ابـوعلي پـاي   . شـود، تكلـم اسـت    كه به خداوند نسبت داده مي     
فشارد كه كلام الهي مخلـوق خداونـد اسـت و او آن را در                 مي

بنـابراين،  . گويـد  دهـد كـه آن كـلام را بـازمي         جسمي قرار مي  
ا بايد خداوند دانست نه آن كسي كـه كـلام از            متكلم واقعي ر  

 در بـاب رؤيـت خداونـد و         جبـايي . شـود   دهان او جـاري مـي     
  .سخن است سرنوشت گناهكاران نيز با ديگر معتزله هم

نيـز از متكلمـان     ) 321 (فرزند ابوعلي به نام ابوهاشم جبايي     
موافقت با پدر سخن    او به طور كلي در      . برجستة معتزلي است  

نظريـة  . گفت اما در يك نكتـه موضـعي مخـالف برگزيـد             مي
يـاد  » نظرية حال« كه به نام   مشهور متكلمان در فلسفة اسلامي    

ابوهاشـم ضـمن انكـار      .  اسـت  شود، از آنِ ابوهاشـم جبـايي        مي
ا احـوال تغييـر     گويد ذات غيرقابل تغييـر اسـت ام ـ         صفات، مي 

از اين نظر، احوال با جوهر تفاوت دارنـد امـا بايـد          . پذيرند  مي
بـدين  . شـوند   ها جز با جـوهر شـناخته نمـي          تأكيد كرد كه آن   

كند؛ مـثلاً، عـالم    ترتيب، او احوال را جايگزين صفات الهي مي 
عبـدالحي،  (بودن حاكي از يك حال و امري غير از ذات است            

  ).311-306همان، ص 
هـا در اينجـا نـام بـرده شـد،              بر متكلمـاني كـه از آن       افزون

اي از ديگر متكلمـان و باورهـاي جزئـي و فرعـي             توان پاره   مي
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امـا آنچـه گفتـه آمـد، طرحـي كلـي از             . معتزليان را ياد كـرد    
دهـد كـه      كند و نشان مي     هاي اهل اعتزال را آشكار مي       ديدگاه
هـا و     هاي پسين عليه اين انديشه بـر پايـة چـه انگيـزه              واكنش
 را خطري بزرگ بـراي روح و        گرايي معتزله   هايي عقل   استدلال

  .دادند گوهر ايمان اسلامي تشخيص مي



  
  
  
  
  
  
  
  

  :فصل ششم
  اشاعره

  
 در قـرون    هـاي معتزلـه     ترين واكنش كلامي بـه ديـدگاه        مهم

 شـكل   شـعري داري ابوالحـسن ا     چهارم و پنجم هجري با پرچم     
اين واكنش مخالفت و اعتراضي گـسترده و عميـق بـود            . گرفت

با تلاش معتزله بـراي اسـتدلالي كـردن ايمـان دينـي و ابتنـاي                
نگرش معتزلي كـه بـا      . باورهاي ديني بر بنيادي عقلي و فلسفي      

شـد،   پنج ديدگاه خـاص آنـان در مـسائل كلامـي شـناخته مـي       
ها چنان    مايت برخي خلفا و تعميق نظري نگرش      رفته با ح    رفته

پيش رفت كه برخي علما و متفكـران مـسلمان آن را يكـسره              



                   كلام92

  

كردنـد    اين متفكران احـساس مـي     .  يافتند تابع اصول فلسفي يونان   
اي و فرعي تبديل شده است        باور ديني نزد معتزله به امري حاشيه      

تفـسير نـصوص    . دهـد  كه اصول و قواعد فلسفي به آن شكل مـي         
هـا را بـه    اي كه وجوه رازآميز و اعجازگونة آيـه  قرآني به گونه  

اي از اهـل سـنت و         هاي گسترده   گرفت، واكنش بخش    چيزي نمي 
  ).316، ص 1389عبدالحي، (جماعت را در پي داشت 

ــأمونِ  ــسائل نظــري، م ــن م ــر اي ــزون ب  عباســي در دوران اف
 قرار  ن وسيعي در اختيار معتزله    داري خود فرصت و امكا      زمام

حمايت دسـتگاه خلافـت از      . داد تا عقايد خود را ترويج كنند      
معتزليان تا بدان جا پيش رفت كه به تفتيش عقايد مردمان در            

» قـرآن مخلـوق بـودن     «باب اصول دين، به ويژه عقيده در باب         
شناسند كه در     مي»  محنت دوران«اين دوران را به نام      . انجاميد

آن برخي از بزرگان اهل سنت، همچون امام احمد بـن حنبـل             
، به زندان افتادند و مورد شـكنجه قـرار گرفتنـد         )241 -164(
  ).317 و 316: 1389عبدالحي، (

هاي   و به مثابه پاسخي در برابر بدعت      در سوي مقابلِ معتزله   
 و عقايـد دينـي نيـز        ز قرآن آنان، تفسيرهاي ظاهري و جزمي ا     

تـوان از    را مـي احمد بن حنبل و مالـك بـن انـس        . رواج يافت 
از مالك بن انس نقـل      . پيشروان اين تفسيرهاي ظاهري دانست    
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: الرحمن علـي العـرش اسـتوي      «شده است كه در باب معناي آية        
: طـه (» ) يافت بر عرش استيلا  (خداوند مهربان به عرش پرداخت      

استواي خدا بر عرش معلوم است، اما چگـونگي         «: گفته است ) 5
داشـتن بـه آن واجـب و       آن مجهول اسـت و بـه هرحـال، ايمـان          

  ).36 ص  ،1946امين، (» كردن دربارة آن بدعت است سؤال
 در اين فـضاي عقلـي و فكـريِ دوقطبـي، ابوالحـسن اشـعري              

نـام گرفـت و   » اشعري« نهاد كه بعدها به نام او  الهياتي را پايه  
ايـن الهيـات را بعـدها       . شهرت يافتند » اشاعره«هواداران آن به    

اي در جهان اسـلام، همچـون قاضـي ابـوبكر            متفكران برجسته 
، امــام ، امــام محمــد غزالــي)403(محمــد بــن طيــب بــاقلاني 

  و ابــوبكر جرجــاني، امــام الحــرمين جــوينيفخرالــدين رازي
  . تكميل كردند و آن را به نهايت منطقي خود رساندند

، صــحابة )44 (اشــعري كــه نَــسب او بــه ابوموســي اشــعري
 ق در   260ال  ، در س  )459 ص    ،1367ولوي،  (رسد    معروف، مي 

صـابري،  (  درگذشـت  در بغداد324 متولد شد و در سال بصره
ســالگي از هــواداران انديــشة 40اشــعري تــا ). 229، ص 1383

) ص( گويد شبي پيامبر اسـلام      كه خود مي    اعتزالي بود، اما چنان   
باورهـاي كلامـي خـود      را در خواب ديد كه او را بـه تغييـر            

اند كه او روز بعد به مسجد رفـت و فريـاد              گفته. خواند  فرامي
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داند كه هستم و كـسي كـه          كسي كه مرا بشناسد، مي    «: برآورد
ام كه پيش از      شناسد بداند كه من ابوالحسن علي اشعري        مرا نمي 

گفتم كه خدا با چـشمِ    بودم و ميبودن قرآن اين قائل به مخلوق  
امـا  . شود و فاعـل افعـال شـرّ خـود مـن هـستم               انسان ديده نمي  

كـنم و     كه قبلاً اين عقايـد را داشـتم توبـه مـي             اكنون از اين    هم
دانم و از فـضايح و معايـب ايـشان            مذهب اعتزال را مردود مي    

  ).318، ص 1389به نقل از عبدالحي، (» بيزارم
انــد كــه  برخــي مورخــان انديــشه در جهــان اســلام افــزوده

پاسـخ پديـد آمـد        هايي بي   خش فكري اشعري در پي پرسش     چر
 در روزگار خود، مانند جبايي، پرسيد       كه او از بزرگان معتزله    

ــرب). 946، ص 1352، ابــن خلــدون( ن دو مطلــب را هــانري كُ
  :عامل تغيير گرايش فكري اشعري دانسته است

 كه براي عقل ارزش مطلق قائل است        لهروش فكري معتز  . 1
گـردد؛ زيـرا عقـل، بـدون قيـد و شـرط        به محو دين منتهي مي 

اگر عقل فراتر از مسلمّات دينـي باشـد،         . شود جانشين ايمان مي  
پس ايمان به خدا و آنچه از جانـب او نـازل شـده اسـت چـه                

   دارد؟ فايده
اصل اساسي حيات دينـي     » ن به غيب  ايما «قرآناز ديدگاه   . 2
. ايمان بـه غيـب فراتـر از دلايـل عقلـي اسـت             . رود شمار مي   به
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بنابراين، اتكا به عقل به عنوان دليل مطلق در قلمـرو دينـي بـا                
اصل ايمان به غيب ناسازگار است، ولي در مكتـب اشـعري در        
عين اينكه در قلمرو دلايلي كه بايد براي عقايد جزمي و اصول            

ــن آ ــود را دارد و   دي ــژة خ ــي ارزش وي ــل عقل ــود، دلي ورده ش
برخلاف ديدگاه ظاهرگرايان، توسل به دليـل عقلـي بـدعت و            

رود، عقل در مقابل ايمان و مـسلمات دينـي           شمار نمي   زندقه به 
  ).158، ص 1388،كربن(شود  حجت مطلق شناخته نمي

ن كثيرالتـأليف در ميـان مـسلمانان         از متفكـرا   ابوالحسن اشعري 
در . اسـت    كتـاب تـأليف كـرده        200اند او متجـاوز از        گفته. است

 كتاب به قلم او نام برده شده ولي ظاهراً اكثر           100ها حدود     تذكره
تـرين آثـاري كـه از         بـاري، مهـم   . اسـت   ها از ميان رفتـه        آن كتاب 

الابانه عن اصـول    : ه به اين قرار است     بر جاي ماند   ابوالحسن اشعري 
، مقالات الاسلاميين ،  رساله في استحسان الخوض في الكلام     ،  الديانه

  .تبيين، اعاده البرهان، معجز، لمع، كتاب الشرح و التفصيل
وند ش ـ   از آن گروه متكلمان جهان اسلام شناخته مـي         اشاعره

ايـن باورهـا    . انـد   كه باورهايي مابعدالطبيعي را نيـز رواج داده       
كـار گرفتـه      براي كمك به ساختن يك نظام الهياتي استوار به        

مثابـة    ترين اين باورها باور به وجود خداوند به         مهم. شده است 
كـم    اشاعره وجود خدا را دست    . موجودي مطلق و مقتدر است    
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، حركـت در عـالم وجـود       اولاً: كردنـد   به سه دليل اثبـات مـي      
محدث دارد و ضروري است علتي آن را پديد آورد كـه خـود              

پرهيز از گرفتارشدن در تسلسل ما را       . لايتحرك و ثابت است   
دارد كه حركت را به موجـودي كـه فعـل محـض و                بر آن مي  

ثانيـاً،  . اين موجود همان خداوند اسـت     . ثابت است بازگردانيم  
ها بـا يكـديگر       صوصيات آن جوهر اجسام يكسان است، اما خ     

اين خصوصيات علتي غايي لازم دارند كه همـان         . متفاوت است 
ثالثاً، عالم حادث است و هرآنچه حادث اسـت،      . خداوند است 

توانـد    كه هـيچ حـادثي نمـي        با توجه به اين   . نيازمند علتي است  
علت حقيقي حدوث حادثي ديگر باشد، ضروري است خـدايي          

  .ن را پديد آوردوجود داشته باشد تا جها
 برخـي باورهـاي     گفتـه، اشـاعره     در كنار باور اساسـي پـيش      

ها به نقد تفكر      اند؛ مثلاً، آن    مابعدالطبيعي ديگر را نيز پرداخته    
اند كه مقـولات ارسـطويي        ارسطويي پرداخته و از جمله بر آن      

سـاير  . انـد   همگي قابل تحويل بـه دو مقولـة جـوهر و عـرض            
توان به اعتبارهاي ذهن مـدرك نـسبت داد كـه         ميمقولات را   

آنان همچنين، وجود مادة اوليـه،      . در عالم خارج وجود ندارند    
يعني هيولي، را انكار كردند؛ زيرا آنچه فاقد هر صورتي باشد،           
جز امكان نيست و امكان نه وجود دارد و نـه معـدوم اسـت               
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اي افزون بر اين، عـالم مركـب از اجـز         . بلكه فقط ذهنيت است   
   پرسش  بدين  و در پاسخ     طبيعت   بنياد جهان   در تبيين . لايتَجزاست

  گرايـان    طبيعت هاي اند، غير از پاسخ  يافته  تركيب  چه  اشيا از   كه
  گفتنـد، دو نظريـه       مـى    سـخن    از عنصر يا عناصر چهارگانـه       كه

   آن   طرفـداران    كه   يا اتميسم   گرايى  ، نظرية ذره    يكى:  شد  پرداخته
   اجـزاي   ناپـذير، يعنـى      تجزيـه   هـاي   داشتند اشياء از ذره      مى  اعلام

 بـود   ، نظرية ارسطو    دوم. اند   شده  فرد، تشكيل  يا جواهر     لايتجزي
   تركيـب   و صـورت  )  هيولى (=   اشياء از ماده    داشت   مى   اعلام  كه

 نظريـة ارسـطو را پذيرفتنـد، امـا            مـسلمان   فيلسوفان. اند  گرديده
  در جنــبش.  را برگزيدنــد گرايــى  نظريــة ذره متكلمــان معتزلــي

 شد    سپرده   فراموشى  دست     اما به   گرايى   ذره   بر ضد معتزله    اشعري
ــعري ــارش  و اش ــود در آث ــخنى  از آن  خ ــه  س ــان  ب ــاورد    مي  ني

  ).340-337عبدالحي، همان، ص (
   دوباره   بار باقلانى   ، ظاهراً نخستين     اشعري   جانشينان  در ميان 

 وجـود     در اثبات    برهانى   تا از آن     بازگشت  گرايى   نظرية ذره   به
:  كـرد   تقـسيم   سه قسم  را به   محدثات  باقلانى.  آورد  خدا فراهم 

؛ )جــوهر فــرد(جــوهر منفــرد . 2؛ )  مركــب مؤلــف ( جــسم. 1
 او بـر آن شـد        . اسـت    و اعراض    اجسام   به   وابسته   كه  عرض .3

،   پـذيرد و در نتيجـه        را مـى     يكى   عرض   جوهر از هر جنس     كه
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 ـ   اعـراض    از جواهر فـرد داراي      ِ مركب   جسم ،    اسـت   اگونى گون
   قـدرت   ها به   روند و همانند آن      مى   از ميان    پيوسته   كه  اعراضى

 داد و     را ادامه    باقلانى   راه  جوينى. شود   مى  و ارادة خداوند خلق   
جـوهر فـرد       در اثبات     مستقل   كتابى    سرانجام،  فخرالدين رازي   

   مـسئله   در ايـن  «:  گفـت    العلوم  جامع  او در كتاب  . كرد  تصنيف  
   و متكلمـان     اسـت    و حكما خلاف     متكلمان  ميان] جوهر فرد [

   حجتـى    ايـشان    از بـراي     و مـن     است   نبوده  قوت     به   دليل  را هيچ 
  .» ام  كرده  استخراج قوت به

 نظريـة     بـه    اشـاعره    گـرايش    كـرد كـه      بايد توجـه     نكته  بدين
يابنـد     مى   مجال   نظريه  ر پرتو اين   د   كه   است   سبب   بدان  گرايى  ذره

   قـديم   ذات  يگانـه   را در حكـم   حق ، ذات  جهان  حدوث تا از راه 
   كه   ارسطويى   و صورت    نظرية ماده    برخلاف   كنند، درست   اثبات

گرايي   از ذره  تلقي اشاعره . انجامد   مى   عالم   قدم   قبول   به   آن  پذيرش
يابند و سپس نابود       آن، اين اجزاء وجود مي     چنان است كه مطابق   

بنابراين، اشاعره پايداري و قدمت اجزاي لايتجزا را آن         . شوند  مي
ايـن اجـزاء    . كننـد    بودنـد، انكـار مـي      گونه كه نزد دموكريتوس   

انـد كـه بـه صـورت دائمـي توسـط              غيرمادي اما زماني و مكاني    
ييرهاي عالم را بايد به كمك      تغ. شوند  خداوند خلق و معدوم مي    

اين خود بيانگر آن است     . وجود و عدم اجزاي لايتجزا تبيين كرد      
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كه در باور اشـاعره خداونـد مـستقيماً در جهـان عمـل و آن را                 
  .كند دستخوش تغيير مي

   ســخن  جهـان   از ناپايـداري  اي  گونــه  بـه  در نتيجـه، اشـاعره  
اند و در   و در ذات فانى ناپايدار ، اعراض  نظر آنان به .گويند مى

   بـه    آن  رود و مثل     مى   از ميان    عرضى  هر دم . پايند   نمى  دو زمان 
   از ميـان     عـرض   شـود و جـاي       مـى    خداوند خلق    و قدرت   اراده
ناميـده  «  نظريـة تجـدد امثـال     «ايـن ديـدگاه     . گيـرد    را مى   رفته
  ديـدگاه ،     غزالى   قول   به   اعراض كه    ذاتى   از فناي   گذشته. شود  مي

 سـو، جـواهر و       آيـد، اولاً، از يـك       شـمار مـى        به   اشاعره  عموم
   امر علت    نخواهند بود و همين      از اعراض    خالى   گاه   هيچ  اجسام

   خلـق   سبب     ديگر، جواهر به    ثانياً، از سوي  .  هاست   آن  ناپايداري
هـا از    در آن  اربعـه   اكـوان   خلق سبب  يا به  زايد بر ذاتشان  بقاي
 بقـا يـا       خلـق    عـدم    كـه    است  مانند و بديهى     مى   خدا باقى   يسو

 از    اشـاعره    و اصلى    نهايى  هدف.  شود  ها مي    آن   فناي   سبب  اكوان
  اي   گونـه    بـه    كه   اعراض   ذاتى  و فناي »  تجدد امثال « نظرية    طرح
   قـدم  همانـا اثبـات    دارد،  را در پـى   جواهر و اجسام  ذاتى فناي
 خداونـد     و مـستقيم     هميشگى   مؤثر بودن   نيز اثبات  و     حق  ذات

 و نيـاز      وابـستگى    او و ناگزير،     دائمى   و آفرينش   در امور جهان  
  .  است  تعالى نياز حق  و بى  مستقل  ذات  به دائمي جهان
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   نيز سخن  آن  از ابديت  جهان  ازليت  اعتقاد به  سبب   به  فلاسفه
   نيـست    ازلـى    معتقدند جهـان    كه   سبب  ، بدان   اشاعره. گويند  مى

  اند كـه    ، بر آن     است   برآمده   و از عدم     است   زمانى   حادث  بلكه
  هـاي    پديـده    و ماهيـت     نيز هست   ، انجام    را آغاز است    هر چه 
 و از     اسـت    فـانى   ، جهـان    بنابراين.   است   پذيرندة نيستى   غيرازلى

و اجـزاء  گـردد    مـى   تخريـب   نظـر برخـى   رود و بـه    مـى   ميان
 و نابود و   نيست  يكسره   نظر برخى،    جدا و به     از هم   موجودات

   كـريم   قـرآن  چنـد از       آياتى   با استناد به    اشاعره. شود   مى  معدوم
  .دارند  را استوار مى  جهان نظرية فناي

هاي كلامـي، غالبـاً گفتـه شـده اسـت كـه               در زمينة انديشه  
نديـشي و انكـار تعقـل و تفكـر گـره            ا   با جـزم   انديشة اشاعره 

كه گفته آمد، انديـشة اشـاعره         با اين حال، چنان   . خورده است 
مـشربي شـكل      گـري و اعتزالـي      در فضايي دوقطبي بين ظـاهري     

كه بعدها كلام اشعري به كلامي رسـمي بـدل شـد              اين. گرفت
هاي الهياتي تنگ كـرد، بـه         كه فضا را براي طرح ديگر نگرش      

كـه الهيـات اشـعري، بـا پـشتوانة برخـي            گـردد     زماني بـازمي  
اما ابوالحسن  . ها، به الهيات رسمي عالم اسلام بدل شد         حكومت
انديشي و ظـاهربيني در بـاب عقايـد            خود مخالف جزم    اشعري

رسـاله  در اساس، اشعري برخي آثار خود همچـون         . ديني است 
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 را در مخالفـت بـا اهـل ظـاهر           في استحسان الخوض في الكلام    
يعنـي ظاهريـه و     (اي از مـردم       پـاره «بـه بـاور او      . نوشته اسـت  

بحث و تفكـر    . كمال ناداني را از خود نشان دادند      ) كيشان  راست
عقلي دربارة مسائل اعتقادي سخت بر ايشان گران آمد و لذا راه            

ايـشان كـساني را     . ايمان و تقليد كوركورانه را در پيش گرفتنـد        
كوشـيدند تـا اصـول ديـن را مطـابق عقـل تبيـين كننـد،               كه مـي  
، »حركـت «بحث دربارة   . كردند  گزار خوانده محكوم مي     بدعت

» جـوهر فـرد   «،  »مكـان «،  »رنـگ «،  »عرض«،  »جسم«،  »سكون«
ــم( ــره«، )ات ــه » صــفات الهــي«، »طف ــاه ب ــدعت و گن ــمار  را ب ش

د، بـو   مي  هايي صحيح     گفتند اگر چنين بحث     ايشان مي . آوردند  مي
. كردنـد   و صحابه خود قطعاً اين كار را مـي        ) ص( هر آينه پيغمبر  

پيش از رحلت به همة آن مطـالبي        ) ص(گفتند كه پيغمبر    نيز مي 
ها را كاملاً توضـيح       كه از لحاظ ديني لازم بود اشاره كرده و آن         

داده است و براي پيروان خود هيچ مطلبـي را ناگفتـه نگذاشـته              
تذكر هيچ يـك از مطالـب بـالا       از آنجا كه آن حضرت م     . است

ها را بايـد بـدعت      نشده است، بديهي است كه بحث پيرامون آن       
  ).320به نقل از عبدالحي، همان، ص (» شمار آورد به

كم به سه دليل كاربرد       اما اشعري خود بر آن است كه دست       
: اصول الهياتي و كلامي در باب باورهـاي دينـي موجـه اسـت             
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را نكوهش نكرده است كه پـس از او   اولاً، پيامبر هرگز كساني     
بنـابراين، نكـوهش ايـن افـراد و         . پردازنـد   به مسائل كلامي مـي    

ثانيـاً،  . اي بـدعت اسـت      هـا خـود گونـه       گذارخوانـدن آن    بدعت
و » عـرض «و    » جـوهر «گرچه پيامبر از مسائل كلامي همچون       

و نظـاير آن چيـزي بـه        » جـوهر فـرد   «و  » سكون«و  » حركت«
تـوان    ول و بنيادهـاي ايـن مـسائل را مـي          تصريح نگفته است، اص   

كه پيامبر از مسائل     ثالثاً، اين . طور كلي در كتاب و سنت يافت        به
هـا خبـر    كلامي سخن نگفته است بدين معنـا نيـست كـه از آن         

اي   دليل آن است كه مسئله    . ها مخالف بوده است     نداشته يا با آن   
ن پاسـخ   كلامي در دوران زندگي او پديدار نشد تا پيـامبر بـه آ            

با اين حال، صحابة رسول االله در باب مسائل الهيات سخن           . گويد
گيرد كه اسلام نه تنها با        بدين ترتيب، اشعري نتيجه مي    . اند  گفته

تفكر و تعقل مخالف نيست بلكه مسلمانان را به تأمل در بـاب             
  ).6-4، ص 1323اشعري، (خواند  هاي الهي فرامي آيه

اختـصار در قالـب چنـد         توان به    را مي  نگرش كلامي اشاعره  
  :مسئلة اساسيِ كلي ملاحظه كرد

 در بـاب صـفات الهـي تـلاش           اشاعره :خدا و صفات الهي   . 1
از . كردند موضعي بين دو موضع افراطي زمانة خـود برگيرنـد          

يك سو، مشبهه و مجسمه قرار دارند كـه در مـورد خداونـد              
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حتي گاه او را جسماني و واجد مكان        نگرشي تشبيهي دارند و     
  كـريم  قرآنهايي از     ها آيه   شاهد قرآني اين گروه   . كنند  تلقي مي 

. شـود   است كه در آن، صفاتي انساني به خداوند نسبت داده مي          
 است كه نگرشي تنزيهي نـسبت بـه         سوي ديگر، موضع معتزله   

همتا و     كه ذات خدا يكتا، بي     اند  كنند و بر آن     خداوند پيشه مي  
اشاعره در موضعي ميانه    . قديم است و صفاتي زايد بر آن ندارد       

» صفات وجوديه «و  » صفات سلبيه «صفات الهي را به دو گروه       
اين هـر دو گـروه صـفات را         . كنند  تقسيم مي ) عقليه، وجوبيه (

بايد دربارة خداوند تصديق كرد، اما همچنين، ضـروري اسـت           
، »حيـات «،  »اراده«،  »قـدرت «،  »علـم «ماننـد   صفات وجوديـه    

را كـه ميـان انـسان و خـدا مـشترك            » كلام«،  »بصر«،  »سمع«
از . هـا دريافـت     است، بـه معنـايي غيـر از معنـاي ظـاهري آن            

ها را پذيرفت     چگونگي اين صفات نبايد پرسيد و فقط بايد آن        
بــه ايــن ترتيــب، اشــاعره تأكيــد ). 147اشــعري، الابانــه، ص (

 حتي اگر برخي صفات خداوند در نـام بـا صـفات             كنند كه   مي
كلـي متفـاوت      انساني اشترك داشته باشند، بايد به معنـايي بـه         

مطـابق  . انـد   ناميـده » مخالفت«اين نظر اشاعره را     . تفسير شوند 
توان صفاتي را به خداوند نـسبت         اين نظر، همچنين، هرگز نمي    

  ).323عبدالحي، همان، ص  ( نباشند قرآنداد كه مطابق نص 
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قـائم بـه ذات او و در عـين          «اند كه صفات الهي        بر آن  اشاعره
؛ مـثلاً،   )291، ص   1329اشـعري،   (» حال، زائد بـر ذات اوسـت      

بودن خداوند به اين معناست كه علم صـفت الهـي اسـت و                عالم
ايـن صـفت گرچـه عـين ذات الهـي           . اين صفت در ذات او است     

تأكيـد  . ، مخـالف آن هـم نيـست       )انكار ديدگاه معتزلـه   (نيست  
اشاعره بر آن است كه معنـاي صـفات و ذات خداونـد بـا هـم                 
متفاوت است و به همين سبب است كـه صـفات امـري غيـر از       

حتي در مورد انـسان نيـز صـفات بـا ذات تفـاوتي              . اند  ذات الهي 
دليل اشاعره بر زيـادت صـفات بـر ذات الهـي آن             . معنايي دارند 

ه اولاً، خداوند وجودي مطلق اسـت كـه صـفاتي متـضاد      است ك 
اگـر  . را در خود جمع كرده اسـت      » قهاريت«و  » رحمت«مانند  

رسـيم كـه ذات       صفات عين ذات باشند، آنگاه به اين نتيجـه مـي          
اي آشـكارا     اين نتيجه . اي از صفات متضاد است      خداوند مجموعه 

ثانيـاً،  . دهمتـا دار  نادرست است؛ زيرا خداوند ذاتي يگانـه و بـي   
فايـده و     ها به خـدا بـي       اگر صفات همان ذات باشند، انتساب آن      

ثالثـاً، اگـر صـفات خداونـد از         . فاقد معنايي محصل خواهد بود    
ذات او متمايز نباشند، آنگاه همـة صـفات خداونـد فقـط يـك          
مرجوع و معنا خواهند داشت كه پيامدي بس غريـب و دور از             

ت الهـي زائـد بـر ذات امـا          كه صـفا    نتيجه آن . ذهن انساني است  
  ).582و581ابوالعلا، بي تا، ص (متلائم با آن هستند 
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 قدرت مطلق اسـت و در اعمـال قـدرت خـود        خداي اشاعره 
هيچ محدوديتي، حتي در چارچوب قوانيني طبيعي چون عليت         

بـراي  . خداوند بزرگ، متعال و قـادر مطلـق اسـت         . شناسد  نمي
بينيم طبيعت و     برهاني بهتر از اين كه مي     اثبات اين مطلب، چه     

زبــون و ســخت    نــاچيز، انــسان در گــوهر و سرشــت خــود
براي اثبات ناتواني طبيعت،  لازم بود اشاعره كمر به          . اند  ناتوان
در نظـام فلـسفي، عامـل    .  ببندنـد كردن طبيعيات ارسـطو     ويران
همـان صـور    بخـش دارد،      كنندة حركت كه نقشي فعليت      تأمين

نوعيه است كه پديدآورنـدة عناصـر اربعـه، امزجـه و طبـايع              
نظام هستي يك نظام ضـروري اسـت        . گوناگون و نفوس است   

هـر معلـولي بـا وجـود علّـت          . كه بر قانون علّيت استوار است     
زنـد و     هر معلولي از هر علتّي سر نمي      . ناگزير از پيدايش است   

در هستي، چهار   . ردمعلول ويژه و روشن علتّ روشن و ويژه دا        
علــت «و » علــت مـادي «و » علّــت فـاعلي «: علّـت وجـود دارد  

علتّ فاعلي يا علت وجـودبخش داراي       . »علت غايي «و  » صوري
از هـر علتّـي تنهـا       » الواحـد «مطابق قاعدة   . مراتب است   سلسله

زند و سلسلة مراتب هستي از همين جا پيدا           يك معلول سر مي   
هـا را در هـستي و         ش علتّ علّـت   خدا در اين نظام نق    . مي شود 

او در رأس هـرم هـستي     . برانگيزانندة اول را در حركـت دارد      
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قراردارد و اين نظام پيچيده با همين نظـم و ترتيـب، از او بـه                
پس در اين نظام، هـر فعلـي از         . صورت فيضان صادر شده است    

هر موجودي ب مستقيماً از صورت نوعية آن موجود سـر زده            
اين است كه اشاعره . شود سطه به خدا مستند مي    و به چندين وا   

كردن باور به صور نوعيه و سـپس علّيـت،            بايد نخست با باطل   
  .اين نظام طبيعيات را در هم بريزند و طبيعياتي نو بنا نهند

كار گرفتند و عالم را از تأثير علّي، فعل و             تيغ نفي را به    اشاعره
ي را براي قدرت و ارادة مطلـق خداونـد   نظم مبري كردند تا جاي    

به گمان اشاعره، پذيرش ضرورت علّي و معلولي همراه         . باز كنند 
الشيء «آنان به قاعدة  بدين ترتيب،.  با ناگزيري حق متعال است

نيز اشـكال گرفتنـد؛ زيـرا خداونـد فاعـل           » ما لم يجب لم يوجد    
زم هـا وجـوبي در كـار باشـد، لا           مختار است و اگـر در آفريـده       

ها ناگزير و مجبور باشد  در         العلل در آفرينش آن     آيد كه علت    مي
دانيم هيچ جبـري در آفـرينش نبـوده و خداونـد بـا                حالي كه مي  

جاي مـسئلة     بنابراين، اشاعره به  . آزادي مطلق اشيا را آفريده است     
  .ضرورت مسئلة اولويت را مطرح ساختند

 بيشترين دفاع را از نظرية نفي علّيـت         ، غزالي در ميان اشاعره  
ــرده اســت  ــعري ك ــشهور خــود،   . اش ــاب م ــت او در كت تهاف

دهـد و     ، اعتبار ضرورت عليّ را مورد مناقشه قرار مي        الفلاسفه
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و » علّـت «به نظر من نزديكي و همگني ميان آنچه         «: نويسد  مي
  .» نيستخوانده مي شود ضروري» معلول«آنچه 

 در برابـر ايـن پرسـش مهـم كـه ايـن سـخن خـلاف         غزالـي 
دهد كه حواس همواره توليد       هاي حسي است، پاسخ مي      ادراك

كنند و از اين رو، درخور اعتمـاد نيـستند و نبايـد در                يقين نمي 
در جـايي كـه شـاهد عقلـي         . كار گرفته شـوند     مبادي برهان به  

المنقـذ مـن    او در   . واهـد شـد   داشته باشيم، توجهي به حس نخ     
هـايي از اشـتباه        از فريب حواس سـخن گفتـه و نمونـه          الضلال

در مثلَ، ما سايه را به علتّ كنـدي         . دهد  حواس را به دست مي    
. بينـيم  كوچك مـي  علتّ دوري ها را به حركت، ساكن و ستاره

بـر حـواس    گيـرد كـه هـيچ اعتمـادي           او از اين نكته نتيجه مي     
با بسط اين نكته دربارة سراسر نظـام هـستي و ارجـاع             . نيست

 بـه  ها به نزديكي و همگني صرف، در آثار اشـاعره        همة علّيت 
كـه    هـا، چنـان     ترينِ آن   خوريم كه مهم    گيري برمي   مسائل چشم 

مطابق . گفته آمد، نفي صورت نوعيه و اثبات جواهر فرد است         
ه خداوند در معناي حقيقي كلمه تنهـا علّـت          اين نظرِ اشاعره ك   
تواند علتّ چيزي     اي با قدرت آفرينندگي نمي      است، هيچ آفريده  

ها و باشندگان طبيعت قدرت يـا         بنابراين، چيزها، آفريده  . باشد
  . كيفيتي ندارند كه بتوانند با آن بر چيزهاي ديگر اثر بگذارند
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عـادت  « به   از ديگر لوازم نفي علّيت در مكتب اشعري، قول        
هـايي دربـارة نظـام        با نفي علّيت در طبيعت، پرسش     . است» االله

آيا هستي نظام دارد؟ آيا اين نظـام ضـروري          : آيد  هستي پيش مي  
ها از يكديگر جايز اسـت؟ از آنجـا           است؟ آيا جداشدن همگن   

كه در نظـام اشـعري تنهـا فاعـل و اثركننـده در عـالم هـستي                  
در . ميـانجي اسـت     م و بـي   خداوند است، فعل او همواره مستقي     

 اين است كه فعل خداوند هرچه بخواهد و         واقع، پاسخ اشاعره  
چنانچـه نظـم مكـرّري را در        . به هر گونه كه بخواهد اسـت      

بينيم، از جنبة طبيعت، بايـد آن را اتفّـاق و تقـارن               طبيعت مي 
امـا  . كه علّيت و ضرورتي در كار باشد مكرّر دانست، بدون آن  

اين عادت االله   .  جنبة الهي بايد آن را به عادت االله حمل كرد          از
. هاسـت   هـا نيـست بلكـه حـاكم بـر آن            محكوم روابط پديده  

سنخي ميان علّـت و       معتقدان به نظرية عادت االله، ضرورت هم      
معلول را نيز قبول ندارند؛ زيرا قانون داشتن طبيعت به معنـاي            

زادانة خداونـد   ضرورت و وجوب آن است كه اين با اختيار آ         
افزون بر اين، با فرض وجود قـانون ضـروري و     . سازگار نيست 

هاي طبيعي را  ناپذير، بايد وقوع معجزه و خرق اين قانون    تخلفّ
ــال آن  ــست و ح ــال دان ــزات از    مح ــوع معج ــان وق ــه امك ك

  . استضروريات و ادلة اديان توحيدي
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 دربـارة اختيـار انـساني       نظرية خاص اشـاعره     :اختيار انسان . 2
گرايـان و     اين نظريه در ميانـة ديـدگاه عقـل        . است» نظرية كسب «

،  و معتزله  گرايان، همچون قدريه    عقل. گيرد  مشربان قرار مي    جبري
وسيلة خود انسان و جبريون قائـل بـه قـضاي       قائل به خلق افعال به    
اشاعره بين خلـق افعـال و       . ختيار آدمي بودند  الهي و نفي هرگونه ا    

ها تمايزي درافكندند و بر آن شدند كـه خداونـد خـالق               كسب آن 
بـه گفتـة    . هـا، اسـت     كننـدة آن    افعال و انسان كاسب، يعني كسب     

معناي حقيقي كسب ايـن اسـت كـه چيـزي از            «: ابوالحسن اشعري 
 چيز براي كسي كـه قـدرت او     روي قدرت محدثه پديد آيد و اين      
  ).542 ص  ،1329اشعري، (» آن را پديد آورده است كسب است

  :گويد در جاي ديگر مي
حقيقــت در نــزد مــن ايــن اســت كــه معنــاي اكتــساب و  «

. زمان با قوة حـادث اسـت        كردن، وقوع فعل همراه و هم       كسب
كنندة فعل كسي است كه فعل همـراه قـدرت در او              پس كسب 

  ).532اشعري، همان، ص (» ايجاد شده است
. هـا اسـت     پس خداوند خالق افعال و انسان كسب كننـدة آن         

. »غيرمحل«و در   » محل«در  : كند  خداوند به دو طريق خلق مي     
افعال انسان خلق خداونـد در محلـي اسـت كـه همـان وجـود          

  ).100و99: 1380وات،(انساني است 
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ح طور خاص به تبيـين و توضـي         دو تن از علماي اهل سنت به      
غزالـي در توضـيح     .  و تفتازاني  غزالي: اند  نظرية كسب پرداخته  

زمـان بـا اعمـال        گويد كسب اين است كه هم       نظرية كسب مي  
قدرت خدا در صدور فعل از سوي عبـد بـه بـشر هـم قـدرتي                 

بـه ديگـر    . شود و نـه قـدرتي متقـدم بـر آن            مقارن آن داده مي   
ت و عبد كاسب؛ يعنـي عبـد هـم در فعـل             سخن، خدا خالق اس   

مدخليت دارد، اما تأثير او در فعـل چنـين اسـت كـه هنگـام                
كـه عبـد      دهد بدون آن    انجام يك عمل، خدا به عبد قدرت مي       

زمـان بـا      اجازة استفاده از اين قدرت را داشته باشد؛ زيـرا هـم           
كند و فعل ايجـاد       حدوث قدرت در عبد، خدا اعمال قدرت مي       

 در هنگام اعمال قدرت خدا، قدرت عبد هيچ اثري          اما. شود  مي
كه االله خالق است به اين معنا است كه خدا            بنابراين، اين . ندارد

كـه عبـد كاسـب اسـت، آن           كند و معناي ايـن      اعمال قدرت مي  
است كه در هنگام اعمـال قـدرت خـدا، قـدرت در عبـد هـم           

تقـارن دو قـدرت كـه يكـي مـؤثر و ديگـري              . شود  حادث مي 
به عبارت ديگـر، غزالـي      . شود  ناميده مي » كسب«است  نامؤثر  

گويد هنگام حدوث قدرت در عبد و پيش از اسـتفادة عبـد               مي
كنـد و عمـل را انجـام     دستي مي اي پيش از آن، خداوند به گونه  

  ).325عبدالحي، همان، ص (دهد  مي
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گويد مقـصود از       در توضيح نظرية كسب اشعري مي      تفتازاني
اع نظرية كسب آن است كـه هنگـام قـصد انجـام عمـل از                ابد

تفاوت سخن تفتـازاني    . كند  سوي عبد، خداوند اعمال قدرت مي     
 در ايـن اسـت كـه غزالـي قـدرت حـادث در عبـد را         با غزالي 

گويد هنگامي كه بشر بعد از  داند، ولي تفتازاني مي  غيرمؤثر مي 
خداوند به او اجازة    حدوث قدرت، قصد اجراي عمل را دارد،        

پـس معنـاي    . كند  دهد و خود فعل را خلق مي        انجام كار را نمي   
  . كاسب بودن عبد، قصد اجراي فعل هنگام صدور آن است

گويند در جهـان فقـط    كه اشعري و پيروان او مي       خلاصه آن 
قدرت خداوند كارگر و مؤثر است و اگر بگوييم،  هم قدرت            

ز منظـر توحيـدي دچـار       خدا و هم قدرت بنده مؤثر اسـت، ا        
خواهد جـسمي سـاكن باشـد و          شويم؛ مثلاً، خدا مي     مشكل مي 

در اينجـا، چهـار صـورت    . خواهد آن را حركت دهـد    بشر مي 
يـك صـورت      ارادة هر دو محقق شود، ارادة هيچ      : متصور است 

هـر  . نپذيرد، ارادة خدا تحقق يابد و ارادة بشر صـورت پـذيرد           
 مستلزم اجتماع نقيضين    چهار فرض باطل است؛ زيرا فرض اول      

صورت سوم و   . است و فرض دوم ارتفاع نقيضين را در پي دارد         
ايـم هـر دو اراده        چهارم نيز درست نيست؛ چون فـرض كـرده        

اند در حـالي كـه ايـن امـر موجـب تـرجيح        مؤثر و علت تامه 
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در نتيجه، بايـد بگـوييم فقـط يـك قـدرت            . شود  بلامرجح مي 
 ـ       همچنـين، مـلاك    . د اسـت  مؤثر است و آن هم قدرت خداون

اسـت، بـه ايـن معنـا كـه          » امكـان «نيازمندي معلول به علت،     
گونـه    اكنـون همـان   . خواهد چون ممكن است     معلول علت مي  

مثابـة    كه همة اشيا غير از فعل بشر ممكن و نيازمند خـدا بـه             
علت خودند، فعل بشر هم ممكن است و علت آن هم خداوند            

آيـة  ( در سورة  صافات       كريم قرآنافزون بر اين دلايل،     . »است
واللَّــه خلََقَكُــم و مــا «: كنــد نقــل مــي) ع(از قـول ابــراهيم ) 96

اشـعري بـراي    . »سـازيد   و خدا آفريدتان و هرچه مـي      : تَعملوُنَ
مدعاي خود به اين آيه اسـتناد كـرده و گفتـه اسـت ايـن آيـه                  

او . ده است فرمايد هم شما و هم اعمال شما را خداوند آفري           مي
به معناي مصدري گرفته    » ما تعملون «را در عبارت    » ما«كلمة  

بر مبناي ايـن آيـه،      . و براي نظرية خود بدان استناد كرده است       
  . تمام افعال انسان آفريدة خدا است

 با جبريون در توجهي اسـت كـه         وجه تفاوت نظرية اشاعره   
به باور اشاعره، انـسان     . دبه هر حال، آنان به اختيار آدمي دارن       

كه خالق افعال خود نيست، همچنان از دو لحـاظ            رغم آن  را به 
كه او مختـار اسـت بـين دو امـر             اول اين : توان مختار شمرد    مي

توانـد نـسبت بـه آنچـه      كه مـي   مختلف انتخاب كند و دوم اين     
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همين قصدكردن است كـه انـسان   . اختيار كرده است قصد كند 
انـسان قـصد فعلـي      . سـازد   عمال خـود مـي    را مختار و مسئول ا    

كند و خدا به سنت و عادت متعالي خود فعل و پيامد آن را            مي
رسد نظرية كسب مورد قبول       با اين حال، به نظر مي     . آفريند  مي

كلي از اتهام جبر      تواند به   همة اشاعره واقع نشده است زيرا نمي      
سئوليت اي كافي را براي اختيـار انـسان و م ـ           مبراّ شود و زمينه   

بـه همـين دليـل،      . اخلاقي او نسبت به اعمال خود فراهم سازد       
ــأخر، همچــون امــام فخــر رازي  ، آن را برخــي از اشــاعرة مت

  .اند اي قابل انتقاد دانسته نظريه
 از مواضــع مهــم :عقــل و وحــي و معيــار حــسن و قــبح. 3

و »  وحـي «و  » عقـل « مسئلة نـسبت      و معتزله  اختلاف اشاعره 
كـه در ابتـداي ايـن بخـش           چنان. معيار حسن و قبح امور است     

اند كه اصول ايمـاني در نهايـت، وراي           اشاره شد، اشاعره بر آن    
اين رأي دو پيامـد عمـده       . گيرند  براهين و ظنون عقلي قرار مي     

توان بـاوري دينـي را انكـار كـرد بـه              كه نمي   نخست اين : دارد
دوم . گيـرد   كه مورد پذيرش عقـل آدمـي قـرار نمـي            رف اين ص
كه ضرورتي براي موجه و مستدل ساختن باورهاي ديني در            اين

توانند پذيرفته شوند و مورد تبعيـت         اين باورها مي  . كار نيست 
قرار گيرند حتي اگر به اندازة كافي به لحاظ عقلانـي توجيـه             
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ي آن بر اصول عقلي     فهم عقلاني اسلام مستلزم ابتنا    . نشده باشند 
بنابراين، گرچه عقلانيت در مقام فهـم بـسيار بـه كـار             . نيست

آيد، آنان نبايد باورهاي اصولي خـود را بـه بهانـة      مسلمانان مي 
، شهرسـتاني (گريزشان از چنگال تفكر عقلـي كنـار بگذارنـد           

  ).129، ص 1846
» بـد «يـا   » خـوب «در پاسخ به اين پرسش كه امور چگونـه          

كننـد كـه تعلـق ارادة الهـي            تأكيد مي  شوند، اشاعره   شمرده مي 
اصـولاً حـسن و     . سازد  است كه افعال و امور را خوب يا بد مي         

  :رود قبح به سه معناي جداگانه به كار مي
برخي صفات موصوف را كامـل و برخـي         : كمال و نقص  . 1

  .كنند آن را ناقص مي
 استفاده از اشياء، برخي سـودآور و         در مقام  :سود و زيان  . 2

سود و زيان اموري كاملاً دنيوي و وابسته به         . آورند  برخي زيان 
اي بـراي     كـاربردن وسـيله     اهداف كسي هستند كه در حال بـه       

  .رسيدن به هدفي است
 ثواب و عقاب، هـم جنبـة دنيـوي و هـم             :ثواب و عقاب  . 3

  .جنبة اخروي دارد
، گرچه در دو معناي نخـست، حـسن و قـبح            به باور اشاعره  

گردنـد، در   بنيادي عقلي دارند و به خود اشـياء و امـور بـازمي         
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معناي سوم، فقط وحي يا شرع است كـه افعـال را مـستوجب               
  ).329و 328عبدالحي، همان، ص (سازد  پاداش يا كيفر مي

 تـوان چنـين     بودن حـسن و قـبح مـي          را بر شرعي   ادلة اشاعره 
اگر حسن و قبح افعال عقلي باشـد و از ضـروريات            : توضيح داد 

عقليه باشد كه همة خردمندان بر آن اتفاق نظر دارند، لازمـة            
اين فرض آن است كه هيچ تفاوتي ميان اين حكم ضـروري بـا              

و » محال بـودن اجتمـاع نقيـضين   «احكام ضروري ديگر، مانند     
هـا     بـين آن   كـه   حـال آن  . ، نباشد »تر بودن كل از جزء      بزرگ«

زيرا در محال بودن اجتماع نقيـضين و ماننـد آن،    تفاوت است
 و هـم     و معتزلـه   هـم اماميـه   (هيچ اختلافي نيست و همگـان       

كنند، ولي در حسن و قـبح افعـال           بر طبق آن حكم مي    ) اشاعره
نتيجه اين . اند بودن آن   چون اشاعره مخالف عقلي   . اختلاف است 
  .توان گفت افعال حسن و قبح عقلي دارند است كه نمي

همچنين، اگر حسن و قبح عقلي باشد هـيچ گـاه فعـل نيكـو               
شـود؛ يعنـي اخـتلاف جهـات و           زشت و فعل زشت نيكو نمـي      

ملاحظات نبايد تأثيري در تبدل فعل نيـك بـه زشـت و فعـل          
كه در مـواردي چنـين        زشت به فعل نيك داشته باشد حال آن       

گويي خوب اسـت اگـر سـبب          ي مثال، گاهي دروغ   شود، برا   مي
گـويي كـه      نجات جان مؤمني گردد و همين گونه است راست        
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در جايي كه سبب از دست رفتن جان مؤمن گردد، زشت و بد             
ها، اگر حسن و قبح اشيا عقلي محض باشـد،       افزون بر اين  . است

آنگاه ايـن مـستلزم آن اسـت كـه گـاهي جهـات مختلـف بـا                  
در جايي كه » وفا به وعده«نند، مانند حسن ديگر تزاحم ك يك

در اينجا از طرفـي، وفـا بـه     . گفتن وعده داده باشد     فرد به دروغ  
دروغ گفـتن   «وعده واجب است و بنـابراين، بايـد گفـت كـه             

و از طرف ديگر، وفا به وعـدة دروغ گفـتن لازم            » خوب است 
و لازمـة آن بـد و زشـت    » گويي قبيح است  دروغ«نيست چون   

پس اگر حـسن و قـبح عقلـي باشـد،           . گويي است   استدانستن ر 
ماند كه چه كند ولـي اگـر          عقل در اين گونه موارد متحير مي      

  .كند شرعي باشد، شرع وظيفه را مشخص مي
هـاي سياسـي      اي براي مناقشه    اي كه انگيزه    مسئله: قرآنقدم  . 4

 زد و   قرار گرفت و تعقيب و آزار برخي متفكران و علما را رقم           
.  بـود  قـرآن را پديد آورد، مسئلة قدم يا حدوث        » دوران محنت «

 را مخلوق خداوند    قرآن براي گريز از مشكل تعدد قدما،        معتزله
هايي اسـت كـه در         متشكل از بخش   قرآنها،    به باور آن  . دانستند

در . اند و بنابراين، حادث و مخلـوق اسـت          پي يكديگر نازل شده   
 برخي از پيروان احمد بن حنبـل بـر آن بودنـد كـه               سوي مقابل، 

اي مـسائل     همچون پاره .  هم قديم است   قرآنحتي جلد و شيرازة     
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 در باب اين مسئله نيز باز تلاش كردند حد وسط     گذشته، اشاعره 
، از آن لحـاظ كـه بـا         قـرآن آنان تأكيد كردنـد     . را اختيار كنند  

ديد حادث اسـت امـا معـاني آن         تر  الفاظ و اصوات بيان شده، بي     
قديم و غيرمخلوق اسـت؛ زيـرا بـه ذاتـي قـديم و خـالق، يعنـي                  

  ). 602 ص  قاضي عضد، بي تا،(خداوند، وابسته است 
  :توان چنين برشمرد  را بر اين ادعا ميدلايل اشاعره

توان    معرفت از جانب خداوند است و بنابراين، نمي        قرآن. 1
آن را از صفت معرفت الهي جدا سـاخت كـه صـفتي قـديم و                

  .نامخلوق است
خلق كرده و اين لفظي     » كنُ«خداوند همه چيز را با لفظ       . 2

تواند مخلوق باشد زيرا در غيـر          نمي قرآنبنابراين،  . قرآني است 
  .شود اين صورت، لفظ مخلوق همان لفظ خالق مي

 قـرآن  وجـود دارد زيـرا در        تفـاوتي » امـر «و  » خلق«بين  . 3
بدانيد كه براي اوسـت     : الا له الخلق و الامر    «:  آمده است  كريم

پس امر و كلام الهي كه چيـزي        ). 54: اعراف(» آفرينش و امر  
  .جز خلق او است، بايد نامخلوق و قديم باشد

انـي  «: گفته اسـت  ) ع( خداوند خطاب به حضرت موسي    . 4
 من برگزيدم تو را      :طفيتك علي الناس برسالاتي و بكلامي     اص

و ) 144: اعـراف (» هاي خـود و سـخن خـود         بر مردم به پيام   
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اكنون اگر لفظي   ). 11: طه(» منم پروردگار تو  : اني انا ربك  «
ادا شده است مخلوق باشـد،      ) ع( كه خطاب به حضرت موسي    

. است) ع( خلوق رب موسي  شود كه شيء م     آنگاه نتيجه اين مي   
از آنجا كـه چنـين چيـزي محـال اسـت، كـلام الهـي امـري                  

  ).292اشعري، همان، ص (نامخلوق است 
رؤيـت خداونـد يكـي از        گفته آمد كـه   : رؤيت خداوند . 5

ــان اســلام اســت  ــسائل كلامــي در جه برخــي از . نخــستين م
 بـر آن    قـرآن يِ  مسلمانانِ هوادار الهيات تشبيهي و تفسير ظاهر      

بودند كه رؤيت خداوند ممكن و مقدور است؛ زيرا در اسـاس   
خداوند موجودي است كه بر عرش خود مستوي اسـت، قابـل            

در سـوي مقابـل،     . اشاره است و در جهات مختلف وجود دارد       
 وجود جسماني خدا و به تبع، امكان رؤيت او را انكار            معتزله

 اين ديدگاه را رواج دادند كه خداونـد داراي          اشاعره. دكردن  مي
جهات و قابل اشاره نيست؛ زيرا هرآنچه داراي جهات و قابـل            

تا اينجا اشـاعره بـا معتزلـه        . اشاره باشد، عارض و حادث است     
اند كه امكان رؤيت آن چيزي هـم           اما اشاعره بر آن     نظرند،  هم

قاضـي  (درِك وجـود نداشـته باشـد        وجود دارد كه در برابر م     
براي خداوند ممكـن    ). 15عضد و سيدشريف، شرح مواقف، ص     
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است كه شرايطي را فراهم كند كه بدون حضور خود در زمان      
  .و مكان و با هيئتي خاص، انسان بتواند او را رؤيت كند

 براي باور خود به امكان رؤيت خـدا شـاهدي قرآنـي             اشاعره
رب أرنِي  «: گويد  خطاب به خداوند مي   ) ع( موسي: كنند ارائه مي 

: اعراف(» پروردگارا بنمايان به من كه بنگرم بر تو       : انظُر إليك 
پس رؤيت خداوند ميسر است وگرنه پيامبر اولوالعزمِ او         ). 143

با اين حال، آشكار است كه      . كرد  چنين درخواست ناممكني نمي   
 خداونـد در شـرايطي كـه اشـاعره بـه آن             باور به امكان رؤيت   

كننـد، مخـالف اصـول ادراك حـسي و علـم الابـصار                اشاره مي 
اين خود  ). 624-610قاضي عضد، همان، ص     ( است   1)نورشناسي(

تأييدي بر اين ديدگاه اساسي اشاعره اسـت كـه ضـرورتي بـراي              
اين باورها  . عقلاني و موجه ساختن باورهاي ديني در كار نيست        

  .ها قرار دارد معارف عقلي مغاير نيست اما وراي آنالبته با 
اشـعري كوشـيد، بـا پـشتيباني كلامـي،          : نگرش سياسـي  . 6

او از همة اصول    . مشروعيت ديني خلفاي راشدين را اثبات كند      
فكري خود براي اين هدف بهره گرفت هرچند به بعضي بهاي           

 حـق،    بـه ). مانند تمسك به نـص در مقابـل عقـل         (بيشتري داد   
                                                
1. Optics 
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ري بنيادهاي نظرية اهل سنت را در دانـش سياسـي اسـتوار             اشع
ساخت و مواضع سياسي پيشين آنان را با تكيه بر اصـول خـود              

او كـلام سياسـي را بـر مبنـاي گذشـته تـشريع و               . مدون كـرد  
اشعري اين طـرح عظـيم را در قالـب چهـار            . مند ساخت   قانون

  :مرحله استدلال كرد و به انجام رسانيد
گرايي    او با اين كار در واقع، شوكت عقل        :عقلتقدم نقل بر    . 1

شناسـي    را در هم شكـست و بـا تأكيـد بـر نقـل، هرگونـه روش                
ه، در ايـن     تيمي ـ  بعدها، متكلم سـلفي، ابـن     . محور را نفي كرد     عقل

ابـن  . زمينه از اشعري تبعيت كرد و حتي فراتر از او گام برداشت    
 .داند اساس عقل نميتيميه عقلِ معارض نقل را در 

گونه كه گذشـت، بـه        همان: فعل انسان و مسئلة كسب    . 2
 همة افعال انسان مخلوق خداوند است       اعتقاد ابوالحسن اشعري  

بـه همـين    . و انسان در اين ميان، هيچ نقشي جز اكتساب ندارد         
دليل، فاعل همة افعال سياسي نيـز خـدا اسـت و حـاكم فقـط                

  .نندة فعل استك كسب
با توجه به اختلافـي كـه اهـل سـنت در            : عدالت صحابه . 3

دارند، در مجموع، صحابه به مسلماناني گفته       » صحابه«تعريف  
اند و از مصاحبت او بهـره          بوده )ص(نشين پيامبر   شود كه هم    مي

بنـابراين،  . به اعتقاد اشعري، همة صحابه عدالت دارند      . اند  برده
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و ديگر خلفا حجـت     ) ق13- (ها بر خلافت ابوبكر     تماع آن اج
به اين ترتيب، اشـعري مـشروعيت خلافـت اسـلامي را            . است

  .كند تمهيد مي
به اعتقاد شيعيان، مجتهد ممكن است      : تصويب در اجتهاد  . 4

انديـشند    آنان چنين مـي   . در استنباط احكام اجتهادي خطا كند     
ه از مسائل سياست شرعي يك حكـم        كه خداوند در هر مسئل    

دست نيـاورد و بـه خطـا     را به دارد كه ممكن است مجتهد آن       
اما اهل سنت معتقدند خداوند بـه تعـداد آراي مجتهـدان     . رود

حكم دارد و هر آنچه محصول اجتهاد آحاد مجتهـدان اسـت،            
نـام  » تـصويب «چنـين تفكـري را      . مساوي با حكم خدا اسـت     

صويب در بحـث امامـت از نگـاه اشـعري           اجتهاد و ت  . اند  نهاده
  .كند جايگاهي خاص پيدا مي

شـده، اعـم از       و اولويـت نـص نـازل      » عقل«بر  » نقل«ترجيح  
شـناختي    تـرين اصـل معرفـت       ، سنت و عمل صحابه، مهـم      قرآن

بر همين اساس، اين نكته قابـل تأمـل اسـت كـه             . اشعري است 
ل عقلي بلكه بر مبناي     اشعري دانش سياسي را نه بر پاية استدلا       

دهـد كـه از مواجهـة مـستقيم و            اتباع از نصوص ديني قرار مي     
كننـده نـسبت بـه آن         زمينة فكـريِ گمـراه      بدون هرگونه پيش  
 ترين آموزة سياسي كلام اشـاعره       اساسي. شود  نصوص حاصل مي  
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ها به ضرورت شرعي انتخاب امام از سوي          توان اعتقاد آن    را مي 
البتـه از نظـر آنـان،       . و عدم ضرورت عقلـي آن دانـست       مردم  

تـوان از طـرح آن    امامت عمدتاً بحثي فرعي ـ فقهي است و مي 
  در مباحث كلامي پرهيز كرد، اما اين مسئله به آن دليل كه به

اي اعتقادي نيز مطرح شده است، در مباحث كـلام            عنوان شبهه 
  .شود مطرح و بررسي مي

،  كلي و با نظـري بـر آثـار اشـاعره         با درنظرداشتنِ اين نكات   
توان گفت از نظر آنان، زعيم امت اسلامي بايد واجـد ايـن               مي

  :شرايط باشد
  .بايد از قريش باشد) خليفه(امام . 1
  .بايد مجتهد و آگاه به احكام شرع باشد. 2
بايد شجاع باشد تا بتواند در مواقع ضـروري بـه دفـاع از              . 3

  . زدمسلمانان بپردا
  .بايد بالغ باشد تا مقبول التصرف افتد. 4
  .عادل باشد. 5
  . عاقل باشد تا بتواند ميان امور تميز دهد. 6
آزاد باشد؛ زيرا ننـگ رقيـت بـا سـلطنت و خلافـت در               . 7

  .تعارض است
  .مرد باشد؛ زيرا زنان اهل ولايت نيستند. 8
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  .نقصي در قواي بينايي و شنوايي او وجود نداشته نباشد. 9
  . آشنا به امور نظامي و مسائل جنگ باشد. 10
  . عصمت در امر امامت شرط نيست. 11
  . امامت مفضول با حضور افضل جايز است. 12

 در انديـشة اشـعري،      به اين نكته بايـد توجـه داشـت كـه          
تحولات سياسي نه براساس معيارهاي عقلي و فلسفي صـورت          

هاي سياسي يا     روهگيرد و نه بر اساس ارادة آزاد افراد يا گ           مي
آنچـه كـه فراتـر از همـة عوامـل           . عواملي ديگر از اين قبيل    
هـا را     ها و تحولات و حتي انديـشه        صوري و ظاهري، جريان   

كند، خداي آفريننـدة جهـان اسـت كـه            رهبري و هدايت مي   
نقش اول و تأثير حقيقـي را در همـة قلمروهـاي سياسـي در               

 ـ      . دست دارد  ه جبـر، ديگـر     با توجه به اين مشربِ نزديك ب
توان مـسئلة كـسب و لـوازم           را مي  آموزة مهم سياسي اشاعره   

تر آشكار شد كه طرح مسئلة كـسب          پيش. سياسي آن دانست  
تلاشي بود براي حل انتـساب افعـال بـه آدمـي ضـمن حفـظ                

منتقدان اشـاعره،   . آموزة تعلق مستقيم تمامي افعال به خداوند      
به لحاظ  . اند  رايي نزديك دانسته  درستي، كسب را با جبرگ      به

سياسي، چنين ديدگاهي در عمل، زمينة استبداد دينيِ متـصلب          
از اين نظر، آموزة كسب بـا       . را در جامعه ايجاد خواهد كرد     
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، 2شـناختي   انـسان / 1وجود تعلق به ديدگاهي هـستي شـناختي       
  .هاي كاملاً سياسي دارد تداعي

ر هر حال بايد فرمانبردار حاكمان      ، مسلمان د  به نظر اشاعره  
مسلمان باشد و اگر آنان از حالت استقامت در راه دين بيـرون             

بايـد از   . روند، خروج بر ايشان با سلاح و شمـشير روا نيـست           
كننـد    اشاعره تأكيد مـي   . ها پرهيز كرد    ورود در اين گونه فتنه    

سـوي بـدعت و       كننـده بـه     كه بر مسلمان است تا از هر دعوت       
بـا ايـن   ). 33همان، ص (ي و هوس دوري و پرهيز كند   اهل هو 

حال، به نظر اشاعره، قيام با شمشير، جنگ و فتنه روا نيـست،             
  .اما دعوت امام مسلمانان به اصلاح البته جايز است

در باب نسبت مسلمانان با غيرمسلمانان و وظيفة حكـام در           
ر اين زمينه، اشعري بر اين باور است كه جهاد عليه مشركان ب           

) ص(اين وجوب از آغاز رسالت پيـامبر      . مسلمانان واجب است  
 ادامه خواهـد داشـت      تا مبارزه با آخرين گروه در برابر دجال       

همچنين، از قول او آمده كه جهاد به همراه مـسلمانان         ). همان(
دهد،   عليه كافران و تحمل و صبر بر هر آنچه سلطان انجام مي           

                                                
1. Ontological 

2. Anthropologic 
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چه عدل، در زيـر پـرچم او سـنت          چه آن عمل جور باشد و       
است و حتي در صورت اَعمال جائرانـه، خـروج بـا شمـشير              

 در ايـن زمينـه      بنـابراين، ديـدگاه اشـاعره     . عليه او روا نيست   
از سوي ديگر، بر اساس ايـن تعـابير و تأكيـدها            . روشن است 

توان گفت كه اشاعره مانند پيروان مذاهب ديگـر، جهـاد             مي
پنداشـتند و آن را يـك ضـرورت            مهم و اوليـه مـي      را اصلي 

  .كردند مصلحتي تلقي نمي
آيد كه    از پس همة اصول اساسي الهيات اشعري چنين برمي        

عمـدة انتقـاد    . خداوند موجودي مطلق و مختار محض اسـت       
 آن بود كه چرا خداوند را در برابر قـوانين            به معتزله  اشاعره
بـر  . دست است   خداوند گشاده . سازند  و عقل مجبور مي   منطق  

او ضروري نيست كه بهترين افعال را در حق مخلوقات خود            
او مختار است كه به هر آن چيزي عمل كند كه           . انجام دهد 

كند؛ زيرا همة هستي مخلوق و تجلي وجود مطلق و            اراده مي 
گنـاهي را كيفـر دهـد يـا      توانـد بـي   او حتي مي. آزاد او است  

افعـال او حكمـت     . گناهكاري را در بهـشت جـاودان سـازد        
بنـابراين،  . مطلق اسـت و ارادة او فـارغ از هـر غـايتي اسـت              

. فقـط نمـودي تـوهمي اسـت    » قانون طبيعت«چيزي با عنوان   
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علت و مؤثر حقيقي خداوند است نه آنچه ممكن اسـت بـر             
جـز تـأثراتي    . اثر تكرار و عادت قانوني طبيعي به نظـر آيـد          

كه نظم پديداري آن را خداوند مقرر فرموده است، ما          متغير  
تـصوير ايـن نگـرش وجودشـناختي و         . دانـيم   هيچ چيـز نمـي    

شناختي در نظرية سياسي اشاعره دفاع آنان از قـدرت            معرفت
  .مطلق خليفة مسلمانان است



  
  
  
  
  
  
  
  

  :فصل هفتم
  ماترُيديه

  
،  به رهبـري ابوالحـسن اشـعري       زمان با ظهور اشاعره     تقريباً هم 

گرايش كلامي ماتريديه نيز با آثار و افكار ابومنصور محمـد بـن         
. آشكار شد ) 333-(محمد بن محمود الماتريدي الانصاري الحنفي       

 در آسـياي    ماتريدي در ماتريـد، يكـي از قـراء مجـاور سـمرقند            
برخـي  . دنيـا آمـد      عباسـي، بـه    ، در دوران خلافت متوكل    مركزي

اند كه وي از يكي از نژادهاي مدني اسـت            منابع قديمي بيان كرده   
او تحصيلات  . اند  خوانده” الانصاري“و به همين دليل، ماتريدي را       

اولية خود را در علوم ديني و معارف زمانه نزد پدرش بـه پايـان               
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و سپس، به طور خاص نـزد چهـار متفكـر برجـستة دوران،              برد  
، يعني شيخ ابوبكر احمد بن اسحاق و ابونـصر احمـد بـن العبـاس              

 و محمـد بـن      مشهور به فقيه سمرقندي، و نصير بن يحيي البلخـي         
هر چهار استاد او از شاگردان      . يل پرداخت  به تحص  مقاتل الرازي 

 بودند و شاگرد آنان، ماتريدي نيز زير نفوذ تعاليم امـام            ابوحنيفه
  )23، ص 1349البياضي، . (حنفيه قرار گرفت

ماتريدي شخصيتي خاص و در بين اهل سنت، داراي امتيـازاتي        
مـت وي در  فراوان در شمار آمده و بسياري از اهل سنت بـه اما    

علم كلام اعتراف دارند و او را در كنار اشعري يكي از دو امـام               
از آثـار   ). 129الكوفوي، بي تا، ص     (دانند    برجستة اهل سنت مي   

تأويلات : ها اشاره كرد    ها و رساله    توان به اين كتاب     ماتريدي مي 
،  الجـدل  كتـاب ،  مĤخـذ الـشريعه   ،  تأويلات اهل السنه   يا   القرآن

كتاب بيان وهـم    ،  كتاب التوحيد ،  كتاب المقالات ،  كتاب الاصول 
رد ،  رد تهذيب الجدل للكعبـي    ،  رد اوائل الادله للكعبي   ،  المعتزله

رد ،  رد الاصول الخمسه لابي محمد الباهلي     ،  وعيد الفساق للكعبي  
يـن  ترين ا   مهم. الرد علي القرامطه   و   كتاب الامامه لبعض الروافض   

ــاب ــا  كت ــده ــاب التوحي ــم  كت ــدي اه  اســت كــه در آن، ماتري
هـا    برخي از ايـن كتـاب     . كند  هاي كلامي خود را بيان مي       ديدگاه

 در فقه حنفي نگاشته     كتاب الجدل  و   مĤخذ الشريعه نيز همچون   
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اي ديگـر نيـز بـه نقـد آراي ابوالقاسـم عبـداالله                پـاره . شده است 
هـاي ديگـر فـرق اسـلامي       ه   و ديدگا  ، رئيس معتزلة بغداد   الكعبي

  ).369، ص 1389علي، (اختصاص دارد 
در باب معرفت بشري، ماتريدي نخست به نقـد آراي شـكاكان،            

او . پـردازد   شـوند، مـي     يعني كساني كه منكر امكـان معرفـت مـي         
يـق  تواننـد جهـان خـارج را از طر    گويد حتي حيوانات نيـز مـي    مي

حــواس خــود ادراك كننــد و مــصالح و مفاســد خــاص خــود را  
گويند جهان خارج شناختني      بنابراين، كساني كه مي   . تشخيص دهند 

تـر   ارزش نيست، عقل آدمي را از توان شـناختيِ حيوانـات نيـز كـم            
دانـد كـه    هـا را در ايـن مـي     او راه رفـع شـكاكيت آن      . پندارنـد   مي

ه قرار دهيم تا واقعيت     منكران شناخت و شكاكان را مورد شكنج      
  ).13-3، ص 1893ماتريدي، (محسوس را بپذيرند 

ماتريدي بر آن اسـت كـه سـه وسـيلة عمـده بـراي كـسب                 
هـا    گـزارش . 2؛  )الاعيان(اعضاي حسي   . 1: معرفت وجود دارد  

با اعـضاي حـسي خـود از واقعيـت          ). النظر(عقل  . 3؛  )الاخبار(
ب، وقايع گذشـته،    با اخبار نيز انسا   . شويم  جهان خارج آگاه مي   

بخش را    بلاد و مدن دوردست و اشيا و داروهاي سومند يا زيان          
به عقيدة ماتريدي، انكار حجيت خبر نيز همچـون         . شناسيم  مي

بايـد بـه كـساني كـه        . انكار حجيت محسوسات ناممكن است    
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شكايت شما چيزي جز    «: كنند، گفت   حجيت خبر را انكار مي    
 موجـد علـم يقينـي نتوانـد     خبر نيست و خبر به اقرار خودتان 

  ).13، ص 1893ماتريدي،(» بود
تـر اسـت؛ زيـرا     اما عقـل از دو منبـع پيـشينِ شـناخت مهـم         

دستاويز آدمي بـراي فهـم و سـنجش و ارزيـابي محـسوسات و               
تواند كاشـف حقيقـت و ارزيـاب          عقل مي . اخبار عقل او است   

بـا ايـن حـال، ماتريـدي،  همچـون           . ديگر منابع شناخت باشـد    
، معتقد است عقل گزارشگر و ارزيابي كامـل         سن اشعري ابوالح

هـاي    نيست و زير تأثير عواملي بيرونـي چـون اراده و انگيـزه            
پس عقل نيازمند راهبري است كـه او را         . گيرد  نفساني قرار مي  

اين . راهي نجات دهد و در فهم دقيق و درست ياري كند            از گم 
  ).99-95، ص 1893ماتريدي، (است راهبر همان وحي الهي 

راهبري وحي الهـي بـراي عقـل نـه فقـط در امـور دينـي و                  
ــواع . اخــروي بلكــه در امــور دنيــوي نيــز ضــروري اســت  ان

. هاي بشري نتيجة هدايتگري وحـي اسـت         ها و اختراع    اكتشاف
تواند از پس مسائل نظري و مشكلات عملي          عقل به تنهايي نمي   

اش، نـه تنهـا       يش از توان حقيقـي    كردن به آن ب     برآيد و تكليف  
كـردن آن     شود بلكه جفايي بر عقل و بدنام        موجب گمراهي مي  

كـه بـه بـاور ماتريـدي، اصـول عقايـد ديـن و                 نتيجه اين . است
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وظيفة عقل فهـم صـحيح   . زندگي دنيوي را بايد از وحي گرفت   
  ). به بعد91 ص  ،1893ماتريدي، (و تبيين اين اصول است 

دي، با تلقي خاص خود از عقل، بـيش         آشكار است كه ماتري   
او اصـولاً يكـي از وظـايف        .  نزديك است   به اشاعره  از معتزله 

به باور او،   . دانست  هاي اهل اعتزال مي     ديني خود را نقد ديدگاه    
نظرگاه معتزله در باب توحيد و عدل الهي در تعارضـي صـريح        

 آمـده   قـرآن كـريم   در حالي كه در     .  قرار دارد  قرآنهاي    با آيه 
، معتزلــه اراده، )54اعــراف، (» الا لــه الخلــق و الامــر«: اســت

قدرت و فاعليت نافذ خداوند را در سراسـر هـستي بـا قواعـد               
آنان لطف و رحمت الهـي را بـا         . كنند  منطق و عقل محدود مي    

 »اصـلح «كننـد و نظريـة        نظر خود دربارة گناه كبيره انكار مي      
آنان دربارة چگونگي خلقت و آفرينش از تبيين شـرور عـاجز      

هـاي معتزلـه مخـالف توحيـد و           كـه ديـدگاه     نتيجه ايـن  . است
؛ ماتريدي،  180، ص   1332،  عبده(شود    ساز تعطيل آن مي     زمينه

  ).46و 21-13همان، ص 
: نهـد  ماتريدي دو اصل اساسي را در نظام فكري خود پايه مي   

با اصل تنزيه او به مخالفـت بـا         . »حكمت خداوند «و  » تنزيه«
پردازد كـه خـدا را شـبيه مخلوقـات و حتـي داراي                كساني مي 

با ايـن حـال، او بـر صـفات          . دانند  جهات و حدود جسماني مي    
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به عقيدة او، انـسان     . نظر نشود    هم كند تا با معتزله     الهي تأكيد مي  
خداونـد نـدارد، امـا ايـن        دادن برخي صفات به       گريزي از نسبت  

). ماتريـدي، تـاويلات  (صفات نبايد متضمن تشبيه يا قياس باشـند        
، بايد بر آن افزوده شود كـه        »خدا عالم است  «شود    وقتي گفته مي  

بـا ايـن همـه،    . »و علم او مانند علم ما نيست      . ولي نه مانند علما   «
كند كه ارتباط ذات و صفات الهي چنان است        ماتريدي تأكيد مي  

از .  عقل انساني هرگز قادر به تبيين دقيق و روشـن آن نيـست         كه
دانـد   سوي ديگر، ماتريدي حكمت خداوند را حكمتي مطلق مـي  

ماتريدي، همـان،   (كه غايت آن براي عقل انساني قابل فهم نيست          
گيرد كه عـدل      بدين ترتيب، او نتيجه مي    ). 62-61 و   47-46ص  

نسان نيـست بلكـه     و حكمت الهي عمل كردن به مقتضاي افراد ا        
ماتريـدي،  (عمل كردن بر اساس ارزش ذاتـي اعمـال و اشياسـت             

  ).112-61-48همان، ص 
همچنين، خلقت فقط به خداوند تعلـق دارد؛ زيـرا فقـط او             
است كه قدرت و علمي مطلق دارد كـه بـراي خلـق ضـروري               

خداوند عالم را بر وفق اراده و علم ازلي خود در زمـاني             . است
ستي در زمان البته مستلزم عجز خداوند براي        آفرينش ه . آفريد

خلق در زماني پيش از آن نيست بلكـه گـواه اراده و حكمتـي               
، در بـاب مـسئلة خلقـت قـرآن        . خاصِ خدا در آفرينش اسـت     
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 را تـرجيح    هـايي نظـر معتزلـه       ماتريدي با تـسامح و اخـتلاف      
شـود، بـه سـه     نازل مـي دهد و بر آن است كه آنچه بر انبيا      مي

شـنوند    اولاً، انبيا معناي كـلام را مـي       : دليل كلام خداوند است   
ثانياً، اين معنا را خداوند خود تأليف       . كه به خداوند تعلق دارد    

ثالثـاً، ايـن كـلام بيـانگر        . و تنظيم كرده و غيرقابل تقليد است      
ماتريـدي،  (كلام ازلي و نشانگر صـفت كـلام خداونـد اسـت             

  ). و بعد117همان، ص 
 نزديـك   اما، در بـاب عمـل انـساني، ماتريـدي بـه اشـاعره             

به باور او، اعمال انسان مخلوق خداونـد اسـت؛ زيـرا            . شود  مي
بـا ايـن حـال، ماتريـدي        . تواند برخلاف مشيت الهي باشـد       نمي

كند كه نكوهش افعال بد انسان ارتباطي بـا خداونـد             تأكيد مي 
تواند در معـرض سـتايش يـا          آن جهت مي  ندارد؛ زيرا انسان از     

بـا قـصد    . نكوهش اخلاقي قرار گيرد كه فعلـي را قـصد كنـد           
انسان است كه خداوند فعلي را به عنوان فعلـي خـوب يـا بـد                

كنـد    خداوند آدمي را از افعال بد نهي مي       . كند  براي او اراده مي   
و هرگز موافق گناه نيست، اما آدمي با تجاوز از امر الهي و با              

بدين ترتيب، ماتريـدي تـلاش   . كند  د و اختيار خود بدي مي     قص
كند ضمن تبيين قضا و قدر الهي و دفاع از آن، اختيار انـسان       مي

  ).161ماتريدي، همان، ص (را نيز محفوظ نگه دارد 
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دربارة امكان رؤيت خداوند، ماتريدي به رغم مخالفت شديد         
آن را  رأي اسـت و       خود با تشبيه، با اهل سـنت و جماعـت هـم           

گويـد همـان گونـه كـه          او مـي  . دانـد   براي اهل بهشت ميسر مي    
كه جسم، عرض يا محدود به زمان و مكان باشـد،          آن  خداوند بي 

كه دسـتخوش صـفات مـاده يـا      آن تواند بي عالم و فاعل است، مي   
كنـد كـه      همچنين، او استدلال مـي    . عوارض آن شود، رؤيت شود    

ديـدن  .  متفاوت است  شرايط رؤيت براي هر فرد و هر موقعيت       
رؤيـت  . كند  پرتو نور، سايه و تاريكي شرايطي متفاوت اقتضا مي        

تواند شرايطي خاص خود و متفـاوت از شـرايط            خداوند نيز مي  
رؤيـت پـاداش نيكوكـاران در       . رؤيت در عالم مادي داشته باشد     

آخرت و برترين لـذت عقلـي و روحـاني بـراي مؤمنـان اسـت                
  ).103: 6 و سورة 143: 7ماتريدي، بي تا، سورة (

باري، ماتريدي تلاش كرد در مـسائل كلامـي موضـعي بـين             
 برگيرد و حق عقل و نقل را بـه گمـان خـود               و اشاعره  معتزله

بــه نظــر بــسياري، روش كلامــي . شايــستگي برجــاي آورد بــه
ماتريدي نسبت به اشعري، توجه بيشتري به مسائل عقلـي دارد           

تـوان روش او را راهـي ميانـه بـين كـلام                همين دليل، مي   و به 
بـراي نمونـه، در بـاب صـفات         . معتزلي و كلام اشعري دانست    

الهي، ماتريدي نسبت به اشعري، از تشبيه و تجـسيم دورتـر و             
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در روش ماتريديه عقل اعتباري بيـشتر       . به تنزيه نزديكتر است   
همچـون  از روش فكري اشاعره دارد، بي آنكـه در ايـن مـورد             

توان گفت   به بياني ديگر، مي. روي شده باشد كلام معتزله زياده  
اشــاعره بــين اعتــزل و اهــل فقــه و حــديث الهيــات خــود را  
پروراندند در حالي كه ماتريديه انديشة خود را  بين معتزله و            

  ).56-53، ص 1349البياضي، (اند  اشاعره پرداخته
ون داراي فـراز و     فرقة ماتريديه از ابتداي پيدايش خود تـاكن       

سـالة  100براي نمونـه، در برهـة       . هايي بسيار بوده است     نشيب
اول از حيات ماتريديه، شـاگردان ابومنـصور فقـط كوشـيدند            

ها   عقايد او را زير نظامي خاص آورند و كمتر به فكر تبليغ آن            
در .  فراتـر نرفـت    در اين هنگام، اين مذهب از سـمرقند       . بودند

 سال طول كشيد، بزرگان ماتريـدي       250دي كه حدود    دورة بع 
در ايـن   . به نقاط مختلف سفر و به تبليـغ ايـن آيـين پرداختنـد             

عقايـد  ،  ابـومعين نـسفي   الادله تبصرهًْهايي همچون     دوره، كتاب 
شود   ن فرقه محسوب مي    كه از كتب اصلي اي     مدارك و   النسفيه

 سـال  600در دورة بعدي كه در حدود      . به رشتة تحرير درآمد   
هـا بـا مكتـب و اعتقـادات ماتريديـه             به طول انجاميد، عثماني   

جانبـه از ماتريديـه حمايـت         نظـر بودنـد و همـه        سو و هـم     هم
مـسلك بودنـد، تمـام        چون عثمانيان در فقـه حنفـي      . كردند  مي
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لـه قـضاوت و مـدارس، همـه در          امكانات دولت عثماني، از جم    
در اين زمان، بـه علـت امكانـات         . اختيار ماتريديان قرار گرفت   

بسياري كه ماتريديان داشـتند، ايـن مـذهب در سرتاسـر جهـان              
در دوران معاصـر نيـز ايـن        . گير يافـت    اسلام رشد و نموي چشم    

. انديشه در بسياري از منـاطق جهـان اسـلام حـاكم بـوده اسـت               
اند و در      در اعتقادات خود مطيع اين مذهب      بسياري از اهل سنت   

همچنـين،  . شود  ها اين اعتقادات تدريس مي      بسياري از مدارس آن   
 مـصر،   دانشگاه الازهر » اصول دين «و  » شريعت«در دو دانشكدة    

  ).383-382، ص 1389علي، (شود  مكتب ماتريدي تدريس مي
كتـاب  چـون   تأثير برخـي از آثـار ابومنـصور ماتريـدي، هم          

توان نفـوذ     همچنين، مي . در مدارس ديني آشكار است     ،التوحيد
 و امـام    او را در مباحث كلامي سنتي به نزد عبدالقاهر بغدادي         

 و در مباحث كلامي جديد، به نزد شيخ محمد          الحرمين جويني 
از شـاگردان   . خـوبي ملاحظـه كـرد       گر به   ، متفكر اصلاح  عبده

حكــيم : تــوان بــه دو تــن اشــاره كــرد برجــستة ماتريــدي مــي
سمرقندي كه نـام كامـل او ابوالقاسـم اسـحاق بـن محمـد بـن                 

او از شاگردان مـستقيم ماتريـدي بـود و مـدتي            .  است اسماعيل
حكـيم  .  بـر عهـده داشـت      اوت را در سـمرقند    مديد امـر قـض    

 هجـري در سـمرقند درگذشـت و در          342سمرقندي در سـال     
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. جاي استادش، ابومنـصور، بـه خـاك سـپرده شـد             كنار خاك 
ديگري ابواحمد عياضي است كه نام كاملش ابواحمد نصر ابـن           

 است و حكـيم سـمرقندي در شـأن او           ابي نصر احمد بن عباس    
 صد سال است كه در علـم         و ماوراءالنهر  خراسان«: گفته است 

فقه، سخن و قدرت بيان همانند ابواحمد عياضي به خود نديده           
  ).359، ص 1405، 1نسفي، ج(» است

هـا     نـام  توان بـه ايـن      از ديگر بزرگان كلام ماتريدي نيز مي      
تنبيــه  و بحرالعلــوم صــاحب ابوليــث ســمرقندي: اشــاره كــرد

تبصره الادلـه    صاحب   ، ابومعين نسفي  و بستان العارفين   الغافلين
، المنـصور الماتريـدي     في اصول الدين علـي طريقـه الامـام ابـي          

الـدين عمـر      ، نجـم  اصـول الـدين   بزودي صاحب كتاب    ابواليسر  
البدايـه  ، نورالدين صابوني صاحب كتـاب       العقايدنسفي صاحب   

، )710(، ابوالبركات نسفي    الدين  من الكفايه في الهدايه في اصول     
اصــول المنيفــه للامــام الــدين بيــضاوي صــاحب كتــاب  كمــال

اه ، ش شرح فقه الاكبر  ، ملا قاري هراتي صاحب كتاب       حنيفه  ابي
 و شـيخ    حجه االله البالغـه   االله دهلوي صاحب كتاب مشهور        ولي

تعـدد ايـن    . شرح نهج البلاغه   مصري صاحب كتاب     محمد عبده 
شاگردان مستقيم و غيرمستقيم گوياي اهميت و نفـوذ گـستردة           

  .ويژه در بين اهل سنت است كلام ماتريدي در جهان اسلام، به



  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  :فصل هشتم
 شيعه

  
رود كه     فقهي به كار مي    - براي اشاره به مذهبي كلامي     تشيع

طالب و امامـان پـس از او          پيروان و تابعان حضرت علي بن ابي      
و » پيـرو «در لغـت بـه معنـاي        » شيعه«واژة  . گيرد  را در بر مي   

بته در معنـايي     نيز چهار بار ال     كريم قرآناست و در    » طرفدار«
از آن جملـه،    . متفاوت از آنچه بعدها يافت به كار رفته است        

بـه گفتـة شـيخ      .  از سورة قصص اشاره كـرد      15توان به آية      مي
معنـاي ضـمني پيـروان      «: ، متكلم برجـستة شـيعي، شـيعه       مفيد

فصل او بعد    بر سبيل ولايت و اعتقاد به امامت بلا        اميرالمؤمنين
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و نفي امامت از اسلاف او در خلافت را به خود ) ص( از رسول
  ).33، ص 1993 شيخ مفيد،(» گرفت

  :كند  نيز از شيعيان چنين ياد ميابن خلدون
در عرف فقيهان و متكلمـان معاصـر و گذشـته، شـيعه بـر               «

 هـا   ـــ و مـذهب آن      علـيهم الـسلام     ـ ـ پيروان علي و پسرانش   
ها در اين امر اتفاق نظـر دارنـد كـه             پيروان آن . شود  اطلاق مي 

اي نيست كه به نظر امامت واگذار شده          امامت از مصالح عامه   
ها نيست بلكه امامـت ركـن         باشد، يعني تبيين امام بر عهدة آن      

دين و پاية اسلام است و براي پيامبر روا نيست كه از آن غافل   
بـر او واجـب اسـت       .  واگذارد باشد يا انتخاب امام را به امت      

كه امام را تعيين كند، امامي كه معصوم و از گناهان كبيـره و              
  ).196، ص  1956، ابن خلدون(» صغيره به دور باشد

بر اين اساس، در زمان زندگي پيامبر حتـي برخـي اصـحاب             
، ابــوذر غفــاري )35ــــ حــدود (ايــشان ماننــد ســلمان فارســي 

 )ع(داد بن عمرو و عمار بن ياسر شـيعة امـام علـي            ، مق )32 ــ(
ام   من شهر علم  «شدند زيرا از پيامبر شنيده بودند كه          شمرده مي 

و علي دروازة آن است و من خانة حكمت هستم و علي در آن              
  ).124، ص 1362يعقوبي، (» است

 در مورد تشيع  ) 1373 -1294 (محمدحسين آل كاشف الغطا   
  :گويد مي
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شيعيان، افزون بر پيامبر، بـه امامـت امامـان بـاور دارنـد و               «
مقصود از امامت اين است كه معتقد باشد امامت ماننـد نبـوت             
منصبي است الهي و همچنان كه خداوند سـبحان هـر كـه را از               

همچنين، ... گزيند  بندگان خود بخواهد به نبوت و رسالت بر مي        
كنـد و بـه پيغمبـر         هر كه را كه خواهد براي امامت اختيار مي        

كند تا به امامش تصريح كند و بـه پيـشوايي مـردم               خود امر مي  
بايست پيغمبـر انجـام دهـد         منصوبش سازد تا به وظايفي كه مي      

و شرط است كه امام چون پيغمبـر از اشـتباه و گنـاه              . قيام كند 
  ).112، ص 1386اخوري، به نقل از ف(» معصوم باشد

 ابتدا تا حد زيـادي بـه دلايـل          با اين حال، گرچه انديشة تشيع     
هـاي    اي كوتـاه انديـشه      سياسي و اجتماعي شكل گرفت، با فاصله      

فلسفي و كلامي خاص خود را پديد آورد و به مثابه يكي از فرق      
ن گسترش اين انديشه چنا   . مهم كلامي در جهان اسلام مطرح شد      

بود كه خود در طي قرون به چند گرايش متفاوت تقـسيم شـد و     
هـاي    كـم بـر ديـدگاه       زمـان دسـت     تشيع نام نهضتي گشت كه هم     

  .شد امامي اطلاق مي  و شيعة دوازده، اسماعيليهزيديه

  زيديه
شـود كـه در       مـي  به طرفـداران زيـد بـن علـي گفتـه             زيديه

اينـان پـس از    . حقيقت، به چهار امام اول شيعيان اعتقاد دارنـد        
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امامـت فرزنـدش    ) 95 -38 ()ع(امام چهارم، امام زين العابدين    
پذيرند و بـرادر ايـشان،        را نمي ) 144 -57 ()ع(امام محمد باقر  

اين افراد  . وان امام و رهبر خود قبول دارند      زيد بن علي را به عن     
باقريـه  . معـروف شـدند   » باقريه«و گروه مقابل به     » زيديه«به  

 را پذيرفتنـد و     )ع(امامت امام جعفر صادق   ) ع(پس از امام باقر   
فـاخوري،  ( به شـيعة جعفـري معـروف شـدند           در جهان تشيع  

  ).168، ص 1386
 با ديگر فرق شيعه در اين باور مشترك است كـه            فرقة زيديه 
 معتقد است، اما به لحاظ ديگر رئوس اعتقادي         )ع(به امامت علي  

. ترنـد   ها به نگرش اهل تسنن نزديك       توان گفت كه آن     خود، مي 
تـوان بـه ايـن     از وجوه اختلاف اين گروه با ديگر فرق شيعه مـي  

موارد اشاره كرد كه زيـديان بـه عـصمت امـام بـاور ندارنـد و                 
  .كنند همچنين، قيام امام غايب و رجعت او را رد مي

  و اسـماعيليه ، اماميـه افزون بر موارد اختلافي كه بين زيديه     
يديـه در آن مـوارد،   توان به اموري اشاره كرد كه ز ياد شد، مي 

 در ايـن    حمـوده غرابـه   . هايي دارند    نزديكي  و معتزله  با خوارج 
  :نويسد باره مي

 از اين حيث كه معتقدند كه بايد امام بـراي مطالبـة             زيديه«
 زيـرا خـوارج نيـز       ترند؛   نزديك حق خود قيام كند به خوارج     
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بـه  . شـمارند   قيام به خاطر عزل حاكم سـتمگر را واجـب مـي           
هايي در عـالم اسـلام        همين سبب، زيديه نيز منشأ بروز جنگ      

شـايد ايـن    . زيديه مانند خوارج معتقد بـه تقيـه نيـستند         . شدند
ها بدان سبب باشد كه رئيس آن فرقه، زيـد            روش معتدلانة آن  

، درس خوانـده    ، رئيس فرقة معتزلـه    بن علي، نزد واصل بن عطا     
بدين سبب اسـت كـه اعتقـادات زيديـه، در اصـول، بـه               . است

معتزله نزديك است؛ يعني هـر دو معتقـد بـه نفـي صـفات و                
  ).113به نقل از فاخوري، همان، ص (» آزادي اراده هستند

  اسماعيليه
،  و اسـماعيليه   ، اماميـه  ة ديگـر تـشيع    جدايي ميـان دو شـاخ     

زماني رخ داد كه امام جعفر صادق، امام ششم شيعيان، از دنيـا             
و ) 143-(رفت و بر سـر خلافـت فرزنـد مهتـر او اسـماعيل               

در ميـان   ) 183 -128) (ع(فرزند كهتر او، يعني موسي كـاظم        
 اسماعيل برادر بزرگتر امام موسي كاظم  . شيعيان نزاع درگرفت  

هـا    آن.  خلافت و امامت حق او بود      بود كه از نظر اسماعيليان    
 از امتياز امامت خود )ع(توانستند بپذيرند امام جعفر صادق     نمي

 عنـوان جانـشين خـود       تر را به    استفاده كرده و فرزند كوچك    
پس از بروز اين اختلاف، شـيعيان بـه چنـد           . اعلام كرده است  
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 بـه چهـار امـام اول بـاور     تـر زيديـه   پـيش . گروه تقسيم شدند 
داشتند، اما اكنون اسماعيليه به هفت امام اول معتقد شـدند در            

جـستند   حالي كه امامية عثني عشري به دوازده امام تأسـي مـي    
  ).110، ص 1388، كربن(

» قرمطيـه «و  » اسـماعيليه « خود نيز به دو گـروه        اسماعيليان
علت انشعاب در اين فرقه اين است كه برخـي          . شوند  تقسيم مي 

، قبـل از    )ع(بر اين باور بودند كه اسماعيل، فرزند امـام صـادق          
ام فــوت كــرده اســت،  امــا اســماعيليه ايــن رأي را  خــود امــ

او را بـه    ) ع(پذيرفتنـد و معتقـد بودنـد خـود امـام صـادق              نمي
افزون بر اين، از نظر اين گـروه،        . جانشيني خود برگزيده است   

اسماعيل همان قائم و مهدي موعود است كه در آينده رجعـت            
ــد داد  ــه را نجــات خواه ــرد و هم ــد ك ــروه ديگــر . خواه گ

ــ ــماعيل را     انقرمطي ــت اس ــماعليان ولاي ــد اس ــه همانن ــد ك ان
ها با اسـماعليليان در آن اسـت          پذيرند، اما وجه اختلاف آن      مي

ها معتقد بودند اسماعيل مهدي موعود است، اما پـس از             كه آن 
اما قرمطيان زندگي جاويد    . مرگ دوباره رجعت خواهد كرد    

دي و قـائم    ميرد و مه ـ    براي او قائل بودند، بدين معنا كه او نمي        
  ).169فاخوري، همان، ص (هميشه زنده است 

شيعياني كه گرد اسماعيل جمع شدند، افراد بـسيار پرشـوري     
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خواستند از مقدمات تفكـر شـيعي خـود نتـايجي             بودند كه مي  
 در تـاريخ تفكـر      از اين رو، اسـماعيليان    . بسيار افراطي بگيرند  

شـناخته  ) غلوكننـدگان  (اسلامي به عنـوان گروهـي از غـلات        
تـوان بـه    ها مـي  از جمله موارد خاص مورد اعتقاد آن   . شوند  مي

كه هر ظاهري را باطني       شناسي، اعتقاد به اين     ظهور الهي در امام   
توجهي به رعايـت شـريعت اشـاره     است، تأكيد بر قيامت و بي 

ايـن باورهـا همگـي از سـوي     ). 110، ص 1388، كـربن (كـرد  
  .اند هاي بسيار قرار گرفته رق اسلامي مورد مناقشهديگر ف

اي از مــذهب شــيعه   كــه در ابتــدا فرقــهبــاري، اســماعيليه
اي از عقايدي درآمـد      كم به شكل مجموعه     شد، كم   محسوب مي 

آنـان اهـدافي    . رسيد با اسلام رسمي بيگانه است       كه به نظر مي   
 را  ارزه بـا عباسـيان    آوردن خلافـت و مب ـ      دست  سياسي چون به  

ها البتـه نخـست در خفـا عمـل و بـه ايـن                 آن. كردند  دنبال مي 
ها بـا     اين سازمان . كردند  هايي مخفي تأسيس مي     منظور، سازمان 

ــت ــرور    فعالي ــه ت ــة خــود ب ــريع و مخفيان ــات س ــا و حرك ه
آفريني   هاي برجستة دستگاه خلافت عباسي و وحشت        شخصيت

توان بـه     ها مي   از جملة اين جمعيت   . زدند  يدر دل آنان دست م    
  ).169فاخوري، همان، ص ( اشاره كرد جمعيت اخوان الصفا

 بايد به نكته توجه كرد      براي تشريح اصول عقايد اسماعيليان    
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انديـشة  .  داشتند ها تأكيدي بسيار بر تأويل آيات قرآن        كه آن 
علـت ايـن امـر      . هاي تفكر اسماعيلي اسـت      ويلي از شاخص  تأ

نگاهي افراطي است كه آنان به معناي ظاهري و بـاطني هـر             
چيز داشتند و معتقد بودند هـر امـري در ايـن عـالم معنـايي                

ها معتقد بودند كه كلام خدا        آن. ظاهري و معاني باطني دارد    
عنـا   داراي رموز و اسراري است كه فقط با تأويـل م قرآندر  

بـر  . سـازند   ها آشـكار مـي      و مفهوم حقيقت خود را بر انسان      
بنـدي جديـدي از توحيـد يـا           ها صورت   اساس اين نگرش، آن   

كه از  ) 275- (ابويعقوب سجستاني . وحدت الهي ارائه كردند   
شود، بر آن است كه افراد يـا          متفكران اسماعيلي محسوب مي   

كساني : اند   بر چند دسته   اند يا موحد و موحدان خود       مشرك
داننـد ولـي چنـدان بـه ايـن       كه خدا را متصف به صفاتي مـي   

كنند، كساني كه اتصاف صـفات انـساني را           صفات توجه نمي  
آورنـد و معتقدنـد       كنند و براي آن دليـل مـي         به خدا نفي مي   

. توان در جايي رؤيت كـرد       توان وصف و نه مي      خدا را نه مي   
د و شرح را از خالق خـويش        هر كه وصف ح   «: او معتقد بود  

طور كه هر     افتد درست همان    منزه سازد، در تشبيهي خفي مي     
كه او را شرح و وصـف كنـد، مبـتلا بـه يـك تـشبيه جلـي                   

  )253، ص 1389به نقل از ناجي، (» شود مي
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 را در خـصوص صـفات الهـي نتيجـة            رأي معتزلـه   سجستاني
او همچـون   . كنـد   دانـد و آن را رد مـي         منطقي اين مـسئله مـي     

كند و معتقد است       صفات را به ذاتي و وصفي تقسيم مي        اشاعره
. شود  اتصاف خدا به صفات ذاتي به تعدد صفات قديم منجر مي          

علم، قدرت ، حيات و ماننـد       (توان صفات خاصه      همچنين، نمي 
 را دارند و اگر     ها نيز اين صفات     را نفي كرد؛ زيرا انسان    ) ها  آن
ها را نفي كنيم، اين نفي ناقص خواهد بود چون فقط شـامل               آن

مخلوقات مادي شده و آن مخلوقات روحاني را در بر نگرفتـه            
خداوند كه نه صفات مادي دارد      . است كه اين صفات را دارند     

و نه معنوي، با اين نگـرش وراي وجـود و عـدم خواهـد بـود                 
  ).253، ص 1389مهاجراني، (

گيـرد و دو       سه نسبت ميان خدا و بنده در نظـر مـي           تانيسجس
توانـد    خـدا مـي   . پـذيرد   ها را نفي و يكي را مي        نوع از اين نسبت   

كلي يا تا حدي شبيه مخلوق خود باشد يا اصلاً شـباهتي بـا آن                 به
نداشته نباشد يا به كلي ناشناختني باشد، به نحوي كه نتوان راجع            

سجستاني اين رويكرد سوم را لازمـة توحيـد         . تبه او چيزي گف   
او . شـود   داند؛ زيرا موجب تمايز خدا از همة موجـودات مـي            مي
تر از اين نيـست كـه مـا           تر و شريف    تنزيهي با ارزش  «: نويسد  مي

مبدع خود را چنين تنزيه كنيم كـه در آن، دو نفـي و نفـي نفـي                  
  ).254به نقل از ناجي، همان، ص (» مخالف يكديگر باشند
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اين تلقـي از توحيـد بـدون شـك دو مـسئله را بـه وجـود                  
توان اين خدا را عبادت كرد  كه چگونه مي نخست اين. آورد  مي

كه اگر خدا اين قدر از مخلوق خود منزه است، پس             و دوم اين  
مهـاجراني،  (آن مخلوق در اساس چگونه به وجود آمده است          

  ).254، ص 1389
 كه در كتاب سجـستاني شناسي اسماعيلي به آن صورت    جهان

شناسي مبتني بر تجلي در قالب مضامين         آمده است، نوعي جهان   
بيني، نظرية ابداع كه مأخوذ از        در اين جهان  . نوافلاطوني است 

در نطريـة   .  است با عناصر نوافلاطوني تركيب شده است       قرآن
راي نمونـه، در    شود ب   ابداع بر امر خداوند در خلقت تأكيد مي       

فرمـان نافـذ    : اسـت آمـده     از سورة يس   82در آية   قرآن كريم   
خداوند چون ارادة خلقت چيـزي را كنـد، بـه محـض اينكـه               

در ايـن   ).  فيكـون  كـن  (گويد موجود باش، موجود خواهد شد     
نظرية ديني به جاي تبيين چگونگي خلقت، نوع رابطة خدا بـا            

ستفاده از اين نظريه    سجستاني با ا  . شود  مخلوقاتش شرح داده مي   
در پي آن است كه تفاوت ميـان خـدا و مخلوقـات را از ايـن                 
طريق حفظ كند و ارادة الهي را مبـدأ عـالي خلقـت در شـمار                

 فلسفة اولي نزد اسماعيليه   «: نويسد   در اين مورد مي    كربن. آورد
لكـه فلـسفة    موجودي و وجود است ب    ) فلسفه(نه مابعدالطبيعة   

 ).45، ص 1983كربن، (» است» كنُ«
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كرماني، يكـي ديگـر از متفكـران اسـماعيلي اسـت كـه در               
آن وجود نداشت سپس به ابـداع و        «: نويسد  توضيح اين نظر مي   

اختراع وجود يافـت، نـه از چيـزي، نـه روي چيـزي، نـه در                 
» چيزي، نه با چيزي، نه براي چيـزي و نـه همـراه بـا چيـزي                

  ).165 ص  ،1986كرماني، (
 بـا آن مواجـه      هاي نوافلاطوني كه اسماعيليان     يكي از آموزه  

» كثرت«و  » صورت«بودند، مسئلة قابليت عقل اول براي قبول        
 براي حل اين مسئله بحثـي را دربـارة تفـاوت            سجستاني. است

ا او تمثيـل قلـم ر     . كنـد   مطرح مي » تفاوت«و  » كثرت«مفاهيم  
گويد قلم ماهيتي واحد دارد اما قـادر اسـت    كشد و مي    پيش مي 

بنـابراين، قبـل از نوشـته       . كلمات و حروف كثيري را بنگـارد      
شدن، هيچ حرفي از بقية حروف كه در قلـم وجـودي سـابقي              

  ).257مهاجراني، همان، ص (دارند متمايز نيست 
و » عقل انـساني  «نخست،  :  به دو نوع عقل قائل بود      سجستاني

هـايي از طريـق انبيـاء         كه به صورت پيام   » تاريخ انساني «دوم،  
او معتقد است انبيا بـراي تأييـد چيـزي          . شود  مختلف ابلاغ مي  

هـا بـا      شناسد و انسان    اند كه عقل انساني از پيش آن را مي          آمده
. قبول دعوت و پيام انبيا در واقع، ماية اعتبار پيـامبران هـستند            

قل بالفعل امور رسيده از سوي عقـل بلقـوه را تأييـد       بنابراين، ع 
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، تاريخ شـكلي ادواري دارد و دورة هـر          در نزد اسماعيليان  . كند  مي
يك از پيامبران يك نوع الگوي الهـي را در خلقـت بـه معـرض                

ها دوران زندگي ائمـه را نيـز مـشمول همـين        آن. گذارد  نمايش مي 
ها در پرتو اين نگـرش و همچنـين،           ي كه آن  تعبير. دانستند  سير مي 

 از قيامت دارند، شامل اين باور اسـت كـه           قرآننگرش مأخوذ از    
قيامت روز داوري يا معاد نيست بلكه زماني اسـت كـه در طـول               

شود و نظـام تكـويني عـالم را بـا اجتمـاع               تاريخ همواره تكرار مي   
ناصـر خـسرو    . كنـد   يها به نجات هماهنگ م ـ      ها و ميل آن     انسان

  :كند اين مطلب را اين گونه تبيين مي) 481 -394(
گيـري شـود و       زمان دهر است كه بـه حركـات افـلاك انـدازه           «

دهــر زمــان اســت كــه . نامــشان روز و شــب و مــاه و ســال اســت
... علت زمان نفس عالم اسـت ... گيري نشده آغاز و انجام ندارد    اندازه

 آن باشد، همچون مدت موجود      زيرا زمان در افق نفس همچون آلت      
كـه دهـر مـدت موجـود          ميراي زنده كه ساية نفس اسـت حـال آن         
  ).33، ص 1983، كربن(» ناميراي زنده است، يعني مدت عقل و نفس

  اماميه
امـامي يـا      ترين اعتقاد شيعيان و به ويژه شـيعيان دوازده          اصلي
را در  ) ع( حـضرت علـي   ) ص(اين بود كه پيامبر   » اماميه«همان  
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از نظـر   . واسطة خود اعلام كرده اسـت       مقام امام و جانشين بي    
ايـن  . اين فرقه، امام كسي است كه شرط امامـت را دارا اسـت            

يا امـام   ) ص(شرط همان از اعلام جانشين پسين از سوي پيامبر        
باورند كـه امـام از خطـا        شيعيان همچنين، بر اين     . پيشين است 

مصون است و از اين اعتقاد آنان، نوعي حكومت مطلقـة الهـي             
  ).69، ص 1380وات، (شود  منتج مي

بـه ترتيـب    ) ع(طالب  امامي پس از علي بن ابي       شيعيان دوازده 
، علـي   )ع(، حسين بن علـي    )50 -3 ()ع(به امامت حسن بن علي    
، جعفـر بـن     )ع(، محمد بن علي بـاقر     )ع(بن حسين زين العابدين   

، علـي بـن موسـي       )ع(، موسي بن جعفـر كـاظم      )ع(محمد صادق 
، علي بن محمد    )220 -195) (ع(، محمد بن علي جواد    )ع( رضا
) 260 -232 ()ع(، حسن بن علي عـسكري     )254 -214) (ع(نقي

انديـشة شـيعيان    .  بـاور دارنـد    )ع(  علي قائم مهـدي    و محمد بن  
 كلامـي   -ترديد به طور خـاص از گفتارهـاي فلـسفي            بي اماميه
  گيرنـد كـه بـه        سرچشمه مـي   )ع(مانده از حضرت علي     برجاي

 بـه   هالبلاغ  نهجويژه در مجموعة گفتارهاي آن حضرت، يعني،        
اي   نمونـه . انـد   گـرد آمـده   ) 406 -359(سعي سيدشريف رضي    

توان در نخـستين خطبـة        چشمگير و مهم از اين گفتارها را مي       
  :گويد الحديد، مي ، ابن ابيهالبلاغ نهجشارح .  يافتهالبلاغ نهج
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. هي از فنون عرب نبـود     پرداختن به حكمت و موضوعات ال     «
هاي برجسته يا     يك از اين گونه مسائل در ميان شخصيت         هيچ  

پارچـه بـه      ايـن فـن يـك     . تر مطـرح نبـود      هاي پايين   افراد رده 
يونانيان اختصاص داشت كـه حكيمانـشان تنهـا شـارحان ايـن             

نخستين كسي كه در ميان عرب بـه ايـن مـسائل            . مسائل بودند 
ها و    به اين سبب است كه شما در خطبه       .  بود )ع(پرداخت علي 

. يابيد  هاي عالي در باب توحيد و عدل مي         كلمات قصار او بحث   
توانيد در كلمات اصحاب يا تابعين يك كلمـه نيـز از              شما نمي 

انديـشيدند و   ها بـه ايـن مـسائل نمـي          اين نوع سخنان بيابيد؛ آن    
ابن ابـي   (» فهميدند  يها را نم    خواستند بينديشند، آن    حتي اگر مي  

  ).128، ص  هالبلاغ نهج شرحالحديد، 
كـه  » معـاد «و  » نبـوت «،  »توحيـد «در اصول دين، آنـان بـر        

و » عـدل «اصولي مشترك بين مذاهب كلامي گوناگون اسـت،         
عدل بيانگر عمـل خداونـد بـه وعـد و           . افزايند  را مي » امامت«

اند كـه تخلـف خداونـد از         شيعيان بر آن  . وعيدهاي خود است  
اين وعد و وعيـدها قبـيح اسـت و از خداونـد فعـل قبـيح سـر                

پس او عادل است، اما البته هرگز به تعهد بر مواعيـد            . زند  نمي
كند كه    خود مجبور نيست زيرا توحيد ذات و صفات اقتضا مي         

توحيـد ذات الهـي     . او هرگز رقيـب و شـريكي نداشـته باشـد          
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 ذات منبسط او بـر همـه چيـز          بيانگر وجوب وجود و برتري    
توحيد صفات نيز بيانگر عينيت ذات و صفات الهي، اعم          . است

 ـ      . از ايجابي و سلبي است      خـود بـه     )ع (ياين نكتـه را امـام عل
  :خوبي بيان كرده است

سرلوحة دين شناختن او است و درست شـناختن او؛ بـاور             «
گانه انگاشتن او، او را بسزا      داشتن او و درست باور داشتن او، ي       

. ها را از او زدودن      نمودن او صفت    نمودن و بسزا اطاعت     اطاعت
چه هر صفتي گواه است كه بـا موصـوف دو تـا اسـت و هـر                  

پـس هركـه    . موصوف نـشان دهـد كـه از صـفت جـدا اسـت             
خداي را با صفتي همـراه دانـد او را بـا قرينـي پيوسـته و                   پاك
كـه دوتـايش    يش دانـسته و آن كه بـا قـرينش پيونـدد، دوتـا         آن

كه او را جزءجزئش دانـد، او را          خواند، جزءجزئش داند و آن    
  ).خطبة اول: هالبلاغ نهج(» نداند

 به كـرات در     )ع(فيلسوفان شيعه به تبعيت از امام خود علي       
از جملـة ايـن افـراد       . انـد   رابطه با صـفات الهـي بحـث كـرده         

 خـود بـه   المشاعر است كه همين مطلب را در كتاب   لاصدرام
  :اين صورت آورده است

صفات خداوند عين ذات كمالي او است نه آن گونـه كـه             « 
گوينـد    ها مي    در اثبات تعدد وجود آن     پيروان ابوالحسن اشعري  
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 در بـاب نفـي      ه آن گونه كه معتزلـه     تا تعدد قدما لازم آيد و ن      
گويند و ذات را نائب صـفات   ها و اثبات آثارشان مي  مفهوم آن 

گويند وجـود     دانند بلكه همان گونه كه راسخان در علم مي          مي
خداوند متعال كه عين ذات و حقيقـت او اسـت عينـاً مـصداق       

» صــفات كمــالي و مظهــر نعــوت جمــالي و جلالــي او اســت 
  ).54، ص 1964رالدين شيرازي، صد(

همچنين، به باور شيعيان، خداوند امري غيرجسماني است و         
 ايـن مطلـب را      )ع(علي. گنجد  در چارچوب زمان و مكان نمي     

دروغ گفتنـد   «:  ايـن گونـه بيـان كـرده اسـت          نهج البلاغـه  در  
ان و گفتند كـه پيكـري       مشركان كه تو را همانند كردند به بت       

هـا جـزء جـزء كردنـد از         دارد چون آفريدگان و چون جـسم      
  ).76: ، خطبة اشباحهالبلاغ نهج(» روي گمان

اي از متكلمان اهل سنت برخـي بزرگـان كـلام شـيعه،               پاره
مانند هشام بن حكم، را مـتهم بـه بـاور بـه جـسمانيت خـدا                 

تاريخ فلسفة  كه عباس مهاجراني در      اند؛ با اين حال، چنان      كرده
هـاي هـشام و       دهد، با توجه به سابقة ديـدگاه         نشان مي  اسلامي

جز تهمتي بـه    » باور به جسمانيت خدا   «تلمذ او نزد ائمة شيعه      
انـد كـه خداونـد       او و ديگر متكلمـان شـيعه بـر آن         . او نيست 

بنابراين، .  است مبراّست از هرچه لازمة امور مادي و جسماني       
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بـه همـين    . در او تركيب و اجزاء و مكان و زمـان راه نـدارد            
، امكان رؤيت حـسي خداونـد       دليل، شيعيان، به خلاف اشاعره    

بـه جـاي رؤيـت      . اند  را چه در دنيا و چه در آخرت رد كرده         
. انــد حــسي خــدا، شــيعيان بــر شــهود عقلانــي او پــاي فــشرده

 محمـد بـن يعقـوب كلينـي       ) 226-224مهاجراني، همان، ص    (
، از متكلمان برجستة شيعه، خلاصة استدلال شيعيان در         )328(

  :كند اين باره را اين گونه بيان مي
 و عدليه بر عدم امكان رؤيت خداوند بر اساس اين           اماميه «

رورتاً مستلزم  كنند كه جواز رؤيت خدا ض       واقعيت استدلال مي  
جــسم و موجــود جــسماني بــودن او و مكــان داشــتن و قابــل  
تشخيص بودن او اسـت و ايـن مـستلزم محـدوديت و محـدود               

  ).227به نقل از مهاجراني، همان، ص (» بودن اوست
ديدگاه تشيع در باب حكمت و عدل الهـي بـسيار بـه ديـدگاه               

د دانن ـ  شيعيان خداونـد را حكـيم مـي       . اهل اعتزال نزديك است   
بدين معنا كه افعال الهي عبث نيست و نيز هيچ امر قبيحـي از او               

افزايند كه خداوند خود      البته آنان اين نكته را مي     . شود  صادر نمي 
حكمت و عدل را به اختيار طريق فعل خويش ساخته است زيرا            
در جهان موجودي نيست كه بتواند بر او اثر گذارد يـا او را بـه                

با اين حال، او طريق حكمت و عدل را         . انجام كاري مجبور كند   
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سنگ   خدا هم «:  نيز آمده است    كريم قرآندر  . اختيار كرده است  
راستي خدا بر مردم هـيچ سـتم          به«،  )40: نساء(» اي ستم نكند    ذره

» كـس سـتم نكنـد    پروردگار تـو بـه هـيچ   «و  ) 44: يونس(» نكند
  :گويد شيخ مفيد اين نكته را چنين بازمي). 49:كهف(

هـا را از      انسان. ــ عادل و كريم است     عز و جل    خداوند ـ ـ«
ها را بـه طاعـت خـويش امـر            براي عبادت خويش آفريد و آن     

كـس را جـز بـه         هـيچ   . كرد و از معصيت خويش نهي فرمـود       
در صـنع او عبـث و در فعـل او           . اندازة طاقتش تكليف نفرمود   

و و از اضطرار    از مشاركت بندگانش در افعال ا     . قبيح راه ندارد  
كسي را جز به سـبب گنـاهي        . ها در اعمالشان متعالي است      آن

اي را جز به سبب       كند و بنده    كه مرتكب شده است عذاب نمي     
اي   سنگ ذره   هم. كند  كار بدي كه انجام داده است سرزنش نمي       

  ).57، ص 1993، شيخ مفيد(» كند ستم نمي
، ديگر متكلم برجستة شـيعه، نيـز        )676 -602 (علامه حلي 

  :داند پنج اصل را لازمة حكمت الهي مي
  .كند خدا فعل قبيح نمي

  .فعل الهي از سر حكمت است
  .خداوند عمل نيك را دوست دارد و از گناه بيزار است

  .كند خداوند تكليف فراتر از طاقت نمي
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  .كند خداوند همة اعمال را داوري مي
كه پيشتر گفته آمد، بـاور        كمت الهي، چنان  لازمة عدل و ح   

 از سـورة فـصلتّ      46شـيعيان بـه آيـة       . هاست  به اختيار انسان  
هركه كـاري و نيـك شايـسته        «: فرمايد  كنند كه مي    استناد مي 

كند، به سود خود او است و هر كه كاري بد و ناشايست كنـد     
به زيان خـود او اسـت و پروردگـار تـو بـه بنـدگان سـتمگر                  

  و معتزلـه   عيان در اين بحث نيـز در ميانـة اشـاعره          شي. »نيست
 امـر را    )ع(گيرند و به تبعيت از سخني از امام صـادق           جاي مي 

  :دانند الامرين مي بين
» نه جبر است، نه تفويض بلكه وضعي است بـين دو وضـع             «

  ).13:، بي تا، حديثكليني(
  :به گفتة ملاصدرا

بـه همـين    . هيچ شأني وجود ندارد جز اينكه شأن الهـي اسـت          «
حكمـي  . سان، هيچ فعلي وجود ندارد جز اينكه آن فعل خدا است          

جز حكم خدا وجود ندارد، نيرو و تواني جز از آنِ خداي برتر و              
او اين بدان معنا است كه هر نيرويـي نيـروي           . بزرگ وجود ندارد  

پـس  . است و هر قوتي قوت او است، همراه با برتري و عظمـت او   
شـود و     خداوند به رغم برتري و عظمتش به منازل اشياء نازل مـي           

دهد، همان طـور كـه بـه زعـم تجـردّ و       فعل آن منزل را انجام مي 
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تقدس او از همة اشياء مادي، آسمان و زمـين از او خـالي نيـست،                
بـا هـر   «: فرمايد  عليه السلام، مي همان طور كه امام موحدين، علي     

آنكـه   آنكه قرين آن باشد و غير از هر چيز است بي        چيز هست بي  
چون چنين اسـت، پـس نـسبت دادن فعـل بـه      . »آن را ترك گويد   

انسان به همان معنايي صادق است كـه نـسبت دادن وجـود بـه او                
  ).82-77: 1384صدر المتالهين شيرازي، (» صادق است

: ور شيعيان، اعمال انساني واجد دو بعـد اسـت         بنابراين، به با  
يكي صدور عمل از ارادة انساني است و ديگـري آفـرينش ايـن              

  ).234مهاجراني، همان، ص (عمل به وسيلة ارادة خداوند 
. داننـد   شيعيان، در بحث مهم كلام الهـي، آن را مخلـوق مـي            

خواننـد كـه كـلام را در       آنان خداوند را بدين معنا متكلم مـي       
گـوي او بـا     و  كـه در گفـت      كنـد، چنـان      يا بدني خلق مـي     اندام
همچنـين، بايـد از     .  به واسطة درخت رخ نموده است      )ع( موسي

كلام ظاهري فراتر رفت و كلام الهي را شـامل جهـان هـستي              
دانست زيرا هرآنچه مقصود گوينده را منتقل كند، كلام است          

) ع( امـام علـي   . ته است ها گف   و خداوند در آفرينش هستي سخن     
كلام خداي سبحان فعل اوست كـه او آن را         «: خود گفته است  

آورد، فعلي كه پـيش از ايـن نبـود و اگـر قـديم بـود،                   پديد مي 
  ).186، بخشي از خطبة هالبلاغ نهج(» شد خداي دومي مي
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 بسطي بيشتر پيدا كرد     در بين متكلمان و فيلسوفان شيعه اين باور       
به نحوي كه كلام الهي را شامل كل جهان، زمين و آسمان و ظاهر              

  :نويسد  ميالمشاعر در ملاصدرا. و باطن نيز دانستند
گوينـد كـه       مي اي كه اشاعره    كلام خداوند متعال به گونه     «

همچنين، كـلام   . به ذات نيست  صفتي است نفيسه و معاني قائم       
در . او عبارت از خلق اصوات و حروف دال بر معـاني نيـست            

كـلام خـدا    . بـود   غير اين صورت، هر كلامي كـلام خـدا مـي          
عبارت است از انشاي كلمات و وحي آيات كامـل در كـسوت     

  ).57-56 ص  ،1964صدرالمتالهين، (» الفاظ و عبارات
) ص(ر زمـان پيـامبر    هـايي كـه از صـدر اسـلام د           يكي از بحـث   

تاكنون در بين مسلمانان، چه اهل سنت و چه شيعه، مطرح اسـت،             
 قـرآن مطابق با آياتي كه در      ) ص(پيامبر. است» قضا و قدر  «مبحث  

  .در اين باره آمده است، مسئلة وجود قدر را تأييد كرده است
هــاي كلامــي در ايــن  نخــستين پرســش) ص(پــس از پيــامبر

هـا   هايي به اين قبيـل پرسـش       پاسخ )ع(علي.  شد خصوص پديدار 
هايي از سـوي       پرسش از جمله، پس از جنگ صفين     . داده است 

 در پاسخ به    )ع(علي. شركت كنندگان در اين جنگ مطرح شد      
مردي كه از او پرسيد كه رفتنش به شام به موجب قضا و قدر              

گـامي برنداشـتيم و در جـايي        «: لهي بوده است يا خير فرمـود      ا
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وقتـي مـرد از انتظـار       . »فرود نيامديم مگر به قضا و قدر الهـي        
  :پاداش خود از خدا پرسيد، امام گفت

كه بـر طبـق     [اي    شايد قضا لازم و قدر حتم را گمان كرده         «
اگر چنين باشد، پاداش و كيفر باطـل        . ]آن عمل تقدير ما است    

 خـداي سـبحان     ] از سـوي ديگـر،     [.  نويد و تهديد عاطل    بود و 
بندگان خود را امر فرمود با ارادة آزاد عمل كنند و نهي فرمود             

آنچه تكليف كـرد،    .  دست بازدارند  ] از انجام بد   [تا بترسند و    
.  انـدك بـسيار    ]كـردار [و پاداش او بـه      . آسان است نه دشوار   

رمانش نبرنـد از آن     كه بر او چيرند و ف       نافرمانيش نكنند از آن   
، هالبلاغ ـ  نهج(» پيامبران را به بازيچه نفرستاد    . رو كه ناگزيرند  

  ).78: كلمات قصار
از حيـث   » قـضا و قـدر    «شايد بتوان گفت در زمينـة بحـث         

هاي بـه كـار       ميزان و وسعت بحث و همچنين، دقت و ظرافت        
خ انديــشة رفتــه در آن، فيلــسوفان و متكلمــان شــيعه در تــاري

  ).238مهاجراني، همان، ص (اسلامي نظير ندارند 
در باب علل ارسـال رسـل، فيلـسوفان و متكلمـان شـيعه دو               

فيلسوفان ارسال پيامبران را بـه عنايـت        . اند  ديدگاه را پرورانده  
عنايت الهي علم ذاتي مبدأ نخستين است به        . اند  الهي بازگردانده 

ت خير و كمـال ممكـن       ذات عل   نظام خير هستي و اينكه او به      
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 ايـن   شـفا ، فيلسوف مـشائي، عنايـت الهـي را در           ابن سينا . است
  :كند گونه تعريف مي

لازم است بدانيم كه عنايت عبارت است از علم ذاتي مبـدأ            «
نخستين به نظام خير هستي و به اين كه ذاتاً علت خير و كمال              

ال با آن نظام مـذكور خـشنود        ممكن است و از اين خير و كم       
پس او اين نظام خير را در برترين وجه ممكن در حوزة            . است

در نتيجه، آنچه او خير و كمال در برترين . كند امكان تعقل مي
يابد، فيضاني كـه      وجه ممكن تعقل كرده است، از او فيضان مي        

شود و اين است معناي       به نظام كامل در حوزة امكان منتهي مي       
  ).415، ص 1404، 6، فصل ابن سينا(» عنايت

 تعقل نظام خير منشأ فيضان آن اسـت كـه بـه يـك نظـام                
اي   در اين نظام، وجود برنامـه     . انجامد  ممكنِ كامل و احسن مي    

به بـاور  . ها و نشان دادن عدالت ضروري است     براي عمل انسان  
خُرد و  [لهي اين گونه منافع     جايز نيست كه عنايت ا    «،  ابن سينا 

 را ايجاب كند و منفعتي را ايجاب نكنـد كـه بنيـاد             ]اهميت  بي
  ).جا همان(» منافع ديگر است

 نيـز بـا اسـتدلال بـر          و ملاصـدرا    خواجه نصيرالدين طوسي  
  .اند اساس عنايت ضرورت ارسال رسل را اثبات كرده

را دليــل پــشتيبان رســالت انبيــا امـا متكلمــان قاعــدة لطــف  
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مطابق اين استدلال، انسان قـادر بـه شـناخت طريـق            . اند  گرفته
. واقع، به حالش مفيد اسـت       سعادت خود و چيزي نيست كه به      

خواهي، قـدرت     بنابراين، خالق او كه موجودي در نهايت نيك       
هـا    و علم است، به لطف خود پيامبران را براي هـدايت انـسان            

اين پيامبران از هر خطا ). 239راني، همان، ص مهاج(فرستد    مي
  :اند و گناهي معصوم

همة رسولان خدا پيش از نبوت و پس از آن، در مورد افعـال              «
هـا را سـبك    بد و همة گناهاني كـه مرتكـب ممكـن اسـت آن          

پيامبري است كه از فرمـان      ) ص(ناپذيرند و محمد    شمارد، لغزش 
او نه دانسته   .  نكرد خداي متعال از لحظة تولد تا مرگ سرپيچي       

اين واقعيتي است كه هـم      . و نه از سر فراموشي هرگز گناه نكرد       
 آمده و هم اخبار متواتري كه از اهـل بيـت او روايـت               قرآندر  

  ).1993، شيخ مفيد(» شده است، بر آن تأكيد دارند
نـصوب  بر همين اساس، به باور شيعيان، پس از پيامبران و م          

، دوازده امـام متكفـل امـور ديـن و           )ص(از سوي پيامبر اسـلام    
  :شوند دنياي مؤمنان مي

امامــت مقــامي اســت الهــي بــراي رهبــري ديــن و دنيــاي  «
لطف خداوند بر بندگانش است كه امامـت را تـالي           . مسلمانان

خداونـد امـام را توسـط پيـامبر نـصب           . نبوت قرار داده است   
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امـام بايـد در خـصوص گناهـان و كارهـاي ناپـسند              . كنـد   مي
ها امـام معـصوم كـه حجـت           در همة زمان  . ناپذير باشد   لغزش

وجود امـام   . خداوند بر بندگانش است، بايد وجود داشته باشد       
امام در همة علـوم دينـي بايـد         . حافظ سلامت دين كامل است    

نصب امام از طرف خداونـد لطـف او اسـت بـر             . سرامد باشد 
دگان خود و لطف ارسال نبي و نـصب امـام بـر خـدا فـرض             بن

اماميه معتقدند كه امامان معصوم در ميان معاصرانشان،        . است
ها و در علم و قوت عقـل          هاي مختلف، در همة زمينه      در زمان 

دانند امـا از قبـل الهـام الهـي            ها غيب را نمي     آن. بهترين هستند 
  )، همانشيخ مفيد(» .دانند نيات مردم را مي

 در  در ميان حكماي معاصر، مرحوم محمدحسين طباطبـايي       
 بر آن است كه امامت حاصل نصب الهـي اسـت و بـه               الميزان

او همواره مؤيـد بـه      . عنايت الهي، معصوم از خطا و گناه است       
شـراف  تأييد خداوند است و بر اعمال مردم و نيازهـاي آنـان ا            

همچنين، او برترين مردم از نظر فضايل نفساني و اخلاقي          . دارد
تواند فرد را به سوي باطن        با اين فضايل است كه امام مي      . است

به گفتة طباطبـايي، امـام حجـت الهـي          . و حقيقت دين راه برد    
.  گاه خالي از حجت خداونـد نخواهـد بـود           است و زمين هيچ   

نزديك بـا آدميـان دارد و       امام همچنين، نوعي قرابت روحاني      
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ها راهنما و راهبرشان به سـوي حقيقـت           در سلوك معنوي آن   
امام معصوم حتي اگر غايب باشد، چون خورشيدي است         . است

  .كند كه از پس ابر آثار خود را آشكار مي
در باب معاد و جاودانگي نفس نيز كه يكي از اصول دين به             

 آنـان معتقدنـد     .آيد، شيعيان باورهـايي خـاص دارنـد         شمار مي 
 و سـنت اسـت و       قـرآن تصديق به معاد تصديق به نص و ظاهر         

نبايد مانند برخي فرق افراطي اسلامي مانند برخي از باطنيـان،           
شـيخ  . هاي مربوط به جاودانگي نفس و معاد را تأويل كرد           آيه

  :نويسد  ميمفيد
كساني كه در   . بودبهشت جايگاه آسايش جاويدان خواهد       «

لذت اهـل  . آن درآيند، هرگز دچار رنج و مشقت نخواهند بود        
ها و مناظر و مناكح خواهـد         ها، نوشيدني   بهشت شامل خوردني  

اما دوزخ جاي كساني خواهد بود كه به خداونـد سـبحان            . بود
هيچ كس در آن جاويدان نخواهـد بـود مگـر           . اند  جاهل مانده 

  ).208-205، ص 1364، شيخ مفيد(» كافران
مطابق ديدگاه اهل تشيع، معاد شـامل نفـس و بـدن و بنـابراين،               

، عقل را ناتوان    برخي فيلسوفان شيعه مانند ابن سينا     . جسماني است 
با اين حال، آنان نيز بـا تكيـه بـر           . اند  از اثبات معاد جسماني يافته    

بـودن     شده اسـت، جـسماني     نقلي كه صدق آن از طريق عقل اثبات       
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 كوشيده است تا پاداش و تنبيه       شفا در   ابن سينا . اند  معاد را پذيرفته  
  :نويسد او مي. را هم به نفس مرتبط كند و هم به بدن

بايد بدانيم كه نوعي از معاد منقول شرع است و راهـي بـراي            «
ر نبوت وجود ندارد    اثبات آن جز از طريق شريعت و تصديق خب        

خيرات بدن و شرور آن معلـوم       . و اين همان معاد جسماني است     
است و نيازي به توضيح آن نيست و شريعت برحقي كه پيغمبـر             

براي ما آورده اسـت، سـعادت و       ) ص(و سرور و مولاي ما محمد     
امـا سـعادت و     . دهـد   شقاوت بدن را به طور كامـل توضـيح مـي          

شود و نبوت  س برهاني اثبات ميشقاوت نفس بر اساس عقل و قيا     
  ).423، همان، ص ابن سينا(» كند نيز آن را تصديق مي

باري، كلام شيعه در دوران معاصـر همـراه بـا ديگـر علـوم               
اينك مباحث جديد   . عقلي در تمدن اسلامي متحول شده است      

ارتبـاط  «،  »تجربـة دينـي   «،  »وجـود خداونـد   «كلامي همچون   
هاي  در حوزه» مباني فلسفي تفسير متون ديني«و » اخلاق و دين

ايـن  . گيرنـد   كلامي شـيعه مـورد توجـه و مباحثـه قـرار مـي             
هاي فلسفي و الهيـاتي جديـد و          ها، هم زير نفوذ انديشه      مباحثه

از ايـن   . گيرنـد   هم با تكيه بر ميراث كلامي شيعه صورت مـي         
يقين بر غنـاي فلـسفي و حكمـي مباحـث             رو، اين مباحثات به   

  .كلامي در ميان شيعيان خواهد افزود



  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرست منابع
منتخبي از آثـار حكمـاي الهـي ايـران،          ،  )1351(الدين    آشتياني، سيدجلال 
  .تهران و پاريس

مـاجراي فكـر فلـسفي در جهـان         ،  )1383(ابراهيمي ديناني، غلامحـسين     
  .، تهران، طرح نواسلام

مة مجيد ملايوسفي، در نـصر،  ، ترج»ابن رشد«، )1389(اروي، دومينيك   
  .، تهران، حكمت1، جتاريخ فلسفة اسلاميسيدحسين و ليمن، اليور، 

قاهره، مطبعـه   عيون الانبياء في الطبقات الاطباء،      ،  )1882(اصبيعه    ابن ابي 
  .الوهابيه

 .، بي جارساله الاتصال، )بي تا(ابن باجه 
 .ماجد فخري، بيروت، به تصحيح رسائل ابن باجه الالهيه، )1992(ابن باجه 

 .، قاهرهالناموس في تلبيس ابليس، )1340(ابن الجوزي، عبدالرحمن 
 . قاهرهمجموعه الرسائل،، )1323(ابن تيميه 



                   كلام168

  

 . حيدرآبادتهذيب التهذيب،، )1327(ابن حجر عسقلاني 
 .، ويراستة احسان عباسي، بيروتالتقريب لحدالمنطق، )1983(ابن حزم 

بنگـاه  :  ترجمة محمد پروين گنابادي، تهران     ، مقدمه ،)1352(ابن خلدون   
 .2ترجمه و نشر كتاب، ج

 .دارالكتاب اللبناني: ، بيروت مقدمه،)1956(ابن خلدون 
 .، قاهرهفصل المقال، )بي تا(ابن رشد 
 ، به تصحيح بويژ، بيروتتهافت التهافت، )1930(ابن رشد 
 . بيروت، ويراستة جيرار جهامي،تلخيص منطق ارسطو، )1982(ابن رشد 
 . بي جاالمدخل،، )بي تا(ابن سينا 
 .سروش:  ترجمة حسن ملكشاهي، تهراناشارات و تنبيهات،، )1382(ابن سينا 
 .، قاهرهالاشارات و التنبيهات، )1325(ابن سينا 
 .االله مرعشي كتابخانة آيت:  قمالشفاء،، )1404(ابن سينا 
 .قاهرهالمنطق المشرقيين، ، )1910(ابن سينا 

 .، قاهرهالالهيات، )1960(نا ابن سي
 .، ويراستة محمود الخضيري، قاهره)منطق(شفا، )1970( ابن سينا

 .، قاهرهالنجاه، )1983(ابن سينا 
 .، الاشارت و التنبيهات، ترجمة شمس اناتي، تورنتو)1984(ابن سينا 
 .، ويراستة ماجد فخري، بيروتالنجاه، )1985(ابن سينا 

، بـه تـصحيح و ترجمـة بـديع الزمـان            قظـان حي بن ي  ،  )1381(ابن طفيل   
 .علمي و فرهنگي: فروزانفر، تهران

 .، نيكلسون، لندنفتوحات مكيه، )1911(ابن عربي 
 .، گوتينگنكتاب المعارف، )1850(ابن قتيبه 

 .، بيروتلسان العرب، )1956(ابن منظور، محمد بن مكرم
 .ها وي تمدنوگ اساطير و مركز گفت: تهران ،الفهرست، )1381(ابن نديم 



  169               فهرست منابع

 

 .، نوال كيشار، لكنهوشرح مواقف، )بي تا(ابوالعلاء 
 .قاهرهرسائل الكندي الفلسفيه، ، )1950(ابوريده، محمد عبدالهادي 
 .قاهرهالكندي و الفلسفه، ، )1950(ابوريده، محمد عبدالهادي 

 .، ارساله الجامعه، دمشق)1948(اخوان الصفا 
، ترجمـة يوسـف      يونـان  قادي فلسفة ، تاريخ انت  )1385(استيس، والتر ترنس  

 .2شاقول، تهران، دانشگاه مفيد، چ
 .، حيدرآباد، دكنرساله في استحسان الخوض، )1323(اشعري، ابوالحسن 
 .، استانبولمقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين، )1329(اشعري، ابوالحسن 

، ترجمـة اميرحـسين   ، سير فلسفه در ايـران  )1380(اقبال لاهوري، محمد    
 .نگاه: پور، تهران آرين

ــد، مــسعود  اصــغر و  ، در محمــدخاني، علــي»شــيخ اشــراق«، )1382(امي
سازمان چـاپ و انتـشارات      : ، تهران نامة سهروردي سيدعرب، حسن،   

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
، ترجمة حسين مافي مقدم، در نصر،       »ايران«،  )1388(امين رضوي، مهدي    

 .5، تهران، حكمت، ج فلسفة اسلاميتاريخ سيدحسين و ليمن، اليور، 
 .، ويرايش چهارم، قاهرهضحي الاسلام، )1946(امين، احمد 
، ترجمة سيدمحمود يوسف ثاني، در نـصر،        »منطق«،  )1388(اناتي، شمس   

 .4حكمت، ج : ، تهرانتاريخ فلسفة اسلاميسيدحسين و ليمن، اليور، 
 .، تهرانر شرح منظومه بر شرح آشتياني ب مقدمه، )1352(ايزوتسو، توشيهيكو 

، ترجمة مهدي قـوام صـفري، در نـصر،          »ابن سينا «،  )1389(ايناتي، شمس   
 .1حكمت، ج : ، تهرانتاريخ فلسفة اسلاميسيدحسين و ليمن، اليور، 

: ترجمـة بهاءالـدين خرمـشاهي، تهـران    علم و دين، ، )1362(باربور، ايان   
 .مركز نشر دانشگاهي

 .، لندنفلسفة حاج ملاهاديزندگي و ، )1950(براون، ادوارد
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 .، قاهرهالفرق بين الفرق، )1948(بغدادي 
، ترجمة كامران   »انديشة ايراني قبل از اسلام    «،  )1389(بوزاني، الكساندر   

مركـز  : ، تهـران  تاريخ فلسفه در اسـلام    محمد،    فاني، در شريف، ميان   
 .1نشر دانشگاهي، ج

 عــالمي، در نــصر، االله ، ترجمــة روح»فــارابي«، )1389(بــلاك، ببــورا ال 
 .حكمت: تهران ،1، جتاريخ فلسفة اسلاميسيدحسين و ليمن، اليور، 

 .، قاهرهاشارات المرام، )1349(البياضي، كمال الدين 
 .، ويراستة حسن سندوبي، قاهرهالامتاع ، المقابسات، )1929(التوحيدي
 .، ويراستة نورمحمد، كراچيشرح العقائد النسفيه، )بي تا(تفتازاني 

پاشـايي،  .، ترجمة ع  تاريخ فلسفة چين  ،  )1386(ي، چو و وينبرگ چاي    جا
 .تهران، نگاه معاصر

 .پور، تهران توحيدي. ، به تصحيح منفحات الانس، )1336(جامي 
 .، تهران تعبد و تعقل در فقه اسلامي،)1373(جعفري، محمد تقي 
، تهـران، دفتـر     ترجمه و شرح نهج البلاغـه     ،  )1376(جعفرى، محمد تقى    

 .9ر فرهنگ اسلامى، جنش
 .دانشگاه تهران: ، تهرانمحي الدين عربي، )1384(جهانگيري، محسن 

، ترجمة محسن جهـانگيري، در نـصر،        »ابن عربي «،  )1389(چيتيك، ويليام   
 .2حكمت، ج: ، تهرانتاريخ فلسفة اسلاميسيدحسين و ليمن، اليور، 

 ـ  »ابن باجه «،  )1389(حسن المعصومي، محمد صغير      ي اصـغر   ، ترجمة عل
 تهـران، مركـز     تاريخ فلسفه در اسلام،   محمد،    حلبي، در شريف، ميان   

 .1نشر دانشگاهي، ج
، ترجمة رضا   »خواجه نصيرالدين طوسي  «،  )1389(حسين صديقي، بختيار    

 تهران، مركـز    تاريخ فلسفه در اسلام،   محمد،    ناظمي، در شريف، ميان   
 .1نشر دانشگاهي، ج
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، ترجمـة   » تاسـيس مكتـب اصـفهان      ميردامـاد و  «،  )1386(دباشي، حميد   
، تاريخ فلسفة اسلامي  حسن فتحي، در نصر، سيدحسين و ليمن، اليور،         

 .3حكمت، ج: تهران
، ترجمــة جــواد تــاريخ فلــسفة غــرب، )1382(راداكريــشنان، ســروپالي 

 .2علمي فرهنگي، ج: يوسفيان، تهران
، تاريخ فلسفة غـرب، ترجمـة نجـف دريابنـدري،           )1340(راسل، برتراند   

 .هاي جيبي هران، شركت سهامي كتابت
 .، قاهرهلباب الاشارات، )1343(رازي، فخرالدين 
دايره : ، حيدرآبادكتاب الاربعين في اصول الدين   ،  )1353(رازي، فخرالدين   

 .المعارف العثمانيه
 .دايره المعارف العثمانيه: ، حيدرآبادالمباحث المشرقيه، )1924(رازي، فخرالدين 
، شرح مختصر فارابي بر تحلـيلات اولاي ارسـطو        ،  )1963(رشر، نيكلاس   
  .پترزبورگ

: ، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهـران     نهج البلاغه ،  )1378(رضي، سيدشريف   
 .دفتر نشر فرهنگ اسلامي
 .، تهراناتحاد عاقل و معقول، )1361(رفيعي قزويني، سيدابوالحسن 

 ـ       و  دنبالة جـست  ،  )1369(زرين كوب، عبدالحسين     ران، جـو در تـصوف اي
 .اميركبير: تهران

بـه تـصحيح يحيـي      شـرح منظومـه،     ،  )1383(سبزواري، حـاج ملاهـادي      
 .بوستان كتاب قم: انصاري شيرازي، قم

، ، الرساله الكماليه في الحقيقـه الالهيـه       )1335(سبزواري، سيدمحمد باقر    
 .دانشگاه تهران: تهران

تبه الانجلو  مك:  قاهره محي الدين بن عربي،   ،  )1951(سرور، طه عبدالباقي    
 .المصريه
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 بـه   مجموعـة مـصنفات شـيخ اشـراق،       ،  )1349(الـدين     سهروردي، شـهاب  
پژوهـشگاه علـوم    : تصحيح، تحشيه و مقدمة سيدحسين نصر، تهـران       

 .انساني و مطالعات فرهنگي
، تهـران،   1، ج هـاي فلـسفي هنـد       اديان و مكتب  ،  )1383(شايگان، داريوش 

 .اميركبير
، تهـران، علمـي و      تين فيلسوفان يونـان   نخس،  )1382(شرف الدين خراساني  

 .3فرهنگي، چ
تهـران، مركـز نـشر    تاريخ فلسفه در اسلام،  ،  )1389(شريف، ميان محمد    

 .دانشگاهي
، ترجمة جـلال الـدين مجتبـوي، در      »تفكر يوناني «،  )1389(شريف، ميرمحمد   
 .مركز نشر دانشگاهي: ، تهرانتاريخ فلسفه در اسلاممحمد،  شريف، ميان

، بـه كوشـش      الملل و النحل   ،)1846(الدين محمد     ، البوالفتح تاج  شهرستاني
 .كورتن، لندن

، ترجمـة نـصراالله پورجـوادي، در شـريف،          )1365(» غزالي«شيخ، سعيد،   
 .2مركز نشر دانشگاهي، ج: ، تهران تاريخ فلسفه در اسلاممحمد، ميان

 .، تبريزتصحيح الاعتقاد، )1364(شيخ مفيد 
 . تهراناوايل المقالات،، )1993(ن شيخ مفيد، محمد بن نعما

 .1سمت، ج: ، تاريخ فرق اسلامي، تهران)1383(صابري، حسين 
 .، قم، پيروزوجود از نظر فلاسفة اسلام، )1336(صالحي كرماني، محمدرضا

ــيرازي  ــدرالمتألهين شـ ــه، )1347(صـ ــفار الاربعـ ــه كوشـــش الاسـ ، بـ
 .سيدمحمدحسين طباطبايي، قم

بنيـاد حكمــت  : ، تهـران خلـق الاعمـال  ، )1384(صـدرالمتألهين شـيرازي   
 .اسلامي صدرا

:  به تصحيح هانري كربن، تهران     المشاعر،،  )1964(صدرالمتألهين شيرازي   
 .مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران
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 . ، تهرانتاريخ حكما و عرفاي متأخرين، )1359(صدوقي سها، منوچهر 
: ، تهـران  سـلامي تـاريخ علـوم عقلـي در تمـدن ا         ،  )1374(صفا، ذبـيح االله     

 .1دانشگاه تهران، ج 
، ترجمة يوسف شـاقول در نـصر،        »سنت اشراقي «،  )1389(ضيايي، حسين   

 .حكمت: ، تهرانتاريخ فلسفة اسلاميسيدحسين و ليمن، اليور، 
بنيـان گـذار مكتـب      : الـدين سـهروردي     شـهاب «،  )1389(ضيايي، حسين   

حسين و ، ترجمة يوسف شاقول و سيما نوربخش در نصر، سيد       »اشراق
 .1، تهران، حكمت، ج تاريخ فلسفة اسلاميليمن، اليور، 

ترجمـة  معرفت و اشراق در انديشه سـهروردي،        ،  )1389(ضيايي، حسين   
 .فرزان روز: سيما سادات نوربخش، تهران

 . قماصول فلسفه و روش رئاليسم،، )1332(طباطبايي، سيدمحمدحسين 
: ، بيــروتلملــوكتــاريخ الامــم و ا، )1408(طبــرى، محمــد بــن جريــر 

 .دارالكتب
 بـه كوشـش مجتبـي       اخلاق ناصـري،  ،  )1356(الدين    طوسي، خواجه نصير  

 .خوارزمي: مينوي و عليرضا حيدري، تهران
، محـسن جهـانگيري، در نـصر،        »كلام قديم «،  )1389(عبدالحليم، محمد   

 .1حكمت، ج: ، تهرانتاريخ فلسفة اسلاميسيدحسين و ليمن، اليور، 
، ترجمة نصراالله پورجوادي    »مذهب اشعري «،  )1389. (م. ك. عبدالحي، ا 

تـاريخ فلـسفه در     محمـد،     و عبدالحسين آذرنـگ، در شـريف، ميـان        
 .1مركز نشر دانشگاهي، ج : ، تهراناسلام

 .، قاهرهشرح العقايد العضديه، )1332(عبده، شيخ محمد 
ــدا، )1350(عــصار، ســيدمحمدكاظم  ــصحيح وحــدت وجــود و ب ــه ت ، ب

 .آشتياني، مشهدالدين  سيدجلال
، ترجمـة غلامرضـا اعـواني، در شـريف،          »ماتريدي«،  )1389(علي، ايوب   
 .1مركز نشر دانشگاهي، ج: ، تهرانتاريخ فلسفه در اسلاممحمد،  ميان
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 .، قاهره معيارالعلم،)1329(غزالي 
 .، بي جاعيون المسائل، )بي تا(فارابي 
 .قاهرهآراء اهل المدينه الفاضله، ، )1948(فارابي 
 .، به تصحيح عثمان امين، قاهرهاحصاء العلوم، )1949(فارابي 
 .ويراستة جعفر ياسين، بيروت، التنبيه علي سبيل السعاده، )1958(فارابي 
 .ويراستة رفيق العجم، بيروتالتوطئه المنطق عندالفارابي، ، )1958(فارابي 
 .، بي جاشرح مختصر منطق، )1963(فارابي 

تـاريخ فلـسفه در جهـان اسـلامي،         يـل جـر،     ، حنا و خل   )1386(فاخوري  
 .علمي و فرهنگي: ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهران

 ترجمــة گــروه ، ســير فلــسفه در جهــان اســلام،)1389(فخــري، ماجــد 
 .مركز نشر دانشگاهي: مترجمان، تهران

، ترجمة علـي محمـد كـاردان، در شـريف،           »اخوان الصفا «،  )1389(فروخ، عمر   
 .1مركز نشر دانشگاهي، ج: ، تهران در اسلامتاريخ فلسفهمحمد،  ميان

تـاريخ  ترجمة روح االله عالمي، در      ،  »كندي«،  )1389(فليكس كلاين، فرانك    
 .1حكمت، ج : تهران  نصر، سيدحسين و ليمن، اليور،فلسفة اسلامي،

، ترجمة غلامرضا اعواني، در شريف،      »ابن رشد «،  )1389(فؤاد الاهواني، احمد    
 .1مركز نشر دانشگاهي، ج: ، تهرانسفه در اسلامتاريخ فلمحمد،  ميان

 .، بي جا، شرح المواقف)بي تا(قاضي ايجي، سيدشريف 
الـدين     ترجمـة سـيدجلال    تـاريخ فلـسفه،   ،  )1380(كاپلستون، فردريـك    

 .سروش: ، تهران1مجتبوي، ج
ترجمة سيدجواد طباطبـايي،  تاريخ فلسفة اسلامي، ،  )1388(كربن، هانري   

 .كوير: تهران
مانهايم .، ترجمة ر  زمان ادواري و عرفان اسماعيلي    ،  )1983(، هانري   كربن

 .موريس، لندن.و ج
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 .، پاريسكتاب جامع الحكمتين: ناصر خسرو، )1983(كربن، هانري 
 ترجمـة محمـد هـونزاي،       رائحـه العقـل،   ،  )1986(كرماني، حميدالـدين    

 .دانشگاه مگ گيل
 .يروت، ب، الكافي، محمد بن يعقوف كليني)بي تا(كليني 

، ترجمـة محمـود خـاتمي، در نـصر،          »غزالـي «،  )1389(كمپيني، ماسيمو   
 .1حكمت، ج : تهران ،تاريخ فلسفة اسلاميسيدحسين و ليمن، اليور، 

 .، كتائب اعلام الاخيار، نسخة خطي، قاهره)بي تا(الكوفوي، محمود 
، مجلـة پژوهـشگاه مطالعـات       »هاي كلام   سرچشمه«،  )1980(كوك، ام   

 .قاييشرقي و افري
 .، پاريستاريخ فلسفة شرق، )1923(گروسه، رنه 

فـر، در نـصر،       ، ترجمة عبدالرزاق حـسامي    »ابن باجه «،  )1389(ال  .گودمن، لن 
 .3حكمت، ج: ، تهرانتاريخ فلسفة اسلاميسيدحسين و ليمن، اليور، 

فـر، در نـصر،       ، ترجمة عبدالرزاق حـسامي    »ابن طفيل «،  )1389(ال  .گودمن، لن 
 .3حكمت، ج: ، تهرانتاريخ فلسفة اسلامين، اليور، سيدحسين و ليم

 . نسخة خطي استانبول و حيدرآبادتأويلات،، )بي تا(ماتريدي 
 . نسخة خطي كمبريج، قاهرهكتاب التوحيد،، )1893(ماتريدي 

 .، تهران)ره(يادنامة علامه طباطبايي ، )1362(مجموعة نويسندگان 
 علــي محمــد كــاردان، در ، ترجمــة»فــارابي«، )1389(مــدكور، ابــراهيم 
مركـز نـشر   : ، تهـران تـاريخ فلـسفه در اسـلام   محمـد،    شريف، ميـان  
 .1دانشگاهي، ج 

 .، بيروتتهذيب الاخلاق، )1966(مسكويه، ابوعلي 
پژوهشگاه علوم  : ، تهران آموزش فلسفه ،  )1368(مصباح يزدي، محمدتقي    

 .انساني و مطالعات فرهنگي
 .صدرا: تهران ،)ع(ة علي جاذبه و دافع،)1389(، مرتضي مطهري
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 .صدرا: ، تهرانمجموعة آثار، )1389(مطهري، مرتضي 
دارالكتـب  :  تهـران پيام امـام، ، )1375(مكارم شيرازى، ناصر و همكاران   

 .1الاسلاميه، ج
، ترجمة مهدي قوام صـفري، در نـصر،         »شيعه«،  )1389(مهاجراني، عباس   

 .1حكمت، ج: ن، تهراتاريخ فلسفة اسلاميسيدحسين و اليور ليمن، 
، با تصحيح و مقدمة مهدي      كتاب القبسات ،  )1356(ميرداماد، محمد باقر    

 .محقق و توشيهيكو ايزوتسو، تهران
، ترجمـة شـهرام اسـماعيلي، در    »فلسفة اسـماعيلي  «،  )1389(ناجي، عظيم   

 .1حكمت، ج: ، تهرانتاريخ فلسفة اسلاميسيدحسين و ليمن، اليور، 
، ترجمـة   »)اخـوان الـصفا   (دران پاكي و صـفا      برا«،  )1389(نتون، ريچارد   
تـاريخ فلـسفة    الدين مجتبوي، در سيدحسين و ليمن، اليـور،           سيدجلال
 .1حكمت، ج: ، تهراناسلامي

 .1، بيروت، جتبصره الادله، )1405(نسفي، ابومعين 
: ترجمة احمد آرام، تهـران    سه حكيم مسلمان،    ،  )1354(نصر، سيدحسين   

 .هاي جيبي شركت سهامي كتاب
اصغر حلبـي، در      ، ترجمة علي  »فخرالدين رازي «،  )1365(نصر، سيدحسين   

مركـز نـشر   : ، تهـران  تـاريخ فلـسفه در اسـلام   محمـد،   شريف، ميـان  
 .2دانشگاهي، ج 
حـاج ملاهـادي    : رنـسانس فلـسفي در ايـران      «،  )1370(نصر، سيدحـسين    

تـاريخ  محمـد،    اي، در شـريف، ميـان       سبزواري، ترجمة محمدعلي اژه   
 .4مركز نشر دانشگاهي، ج : ، تهراناسلامفلسفه در 

، صــدرالمتألهين شـيرازي و حكمـت متعاليــه  ، )1382(نـصر، سيدحـسين   
 .دفتر نشر و پژوهش سهروردي: ترجمة حسين سوزنچي، تهران

، ترجمـة   تـاريخ فلـسفة اسـلامي     ،  )1383(نصر، سيدحسين و اليور لـيمن       
 .حكمت: جمعي از مترجمان، تهران
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، ترجمة حسين غفاري، در نـصر،       »تعاليم: ملاصدرا«،  )1386(نصر، سيدحسين   
 .3حكمت، ج: ، تهرانتاريخ فلسفة اسلاميسيدحسين و اليور ليمن، 

، ترجمـة رضـا     »شهاب الدين سهروردي مقتول   «،  )1389(نصر، سيدحسين   
مركـز  : ، تهران تاريخ فلسفه در اسلام   محمد،    ناظمي، در شريف، ميان   

 .1نشر دانشگاهي، ج 
 ترجمة ابوالفـضل    فلسفه و كلام اسلامي،   ،  )1370( منتگمري   وات، ويليام 

   .علمي فرهنگي: عزتي، تهران
، ترجمـة بـزرگ نـادرزاده،    سير حكمـت در يونـان     ،  )بي تا (ورنر، شارل   

 .تهران، زوار
: ، تهـران  تاريخ علم كـلام و مـذاهب اسـلامي        ،  )1367(محمد    ولوي، علي 
 .بعثت

ة غلامعلـي حـداد عـادل، در        ترجم ـ» معتزلـه «،  )1389(الـدين، ميـر       ولي
مركـز نـشر   : ، تهـران تـاريخ فلـسفه در اسـلام   محمـد،    شريف، ميـان  
 .1دانشگاهي، ج 

، ترجمـة محمودرضـا     تاريخ سياسى صدر اسلام   ،  )1375(وليوس، ولهوزن   
 .دفتر نشر معارف اسلامى: تهران افتخارزاده،

 .، ترجمة محمدابراهيم آيتي، تهرانتاريخ يعقوبي، )1362(يعقوبي 

  
  



  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  نمايه
  

  5، آذربايجان
  127، آسياي مركزي

ــا، محمدحــسين،   آل كاشــف الغط
140  

  120، هيميت ابن
  79، 75حزم،  ابن

ــن ــدون،  ابـ ، 94، 24، 21، 20خلـ
140  

  24رشد،  ابن
  165، 164، 161، 13سينا،  ابن
  13، عربي ابن

  31عساكر،  ابن
  40، 31قتيبه،  ابن
 نـصر احمـد     يواحمد نصر ابن اب   اب

  137بن عباس، 
ابوالقاســم اســحاق بــن محمــد بــن 

  136، لياسماع
  83، 82 علاف، ليابوالهذ

  121ابوبكر، 
  128، 21، 19ابوحنيفه، 

  128، احمد بن العباس
  145اخوان الصفا، 
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  105، 97، 77ارسطو، 
  5اروپا، 

  48، 47، 46ازارقه، 
  136، الازهر

  63اسامهًْ بن زيد، 
ــما ، 145، 144، 143عيليان، اســـ
149 ،150  

ــاعره،  ، 93، 91، 82، 74، 70اشــ
95   ،96   ،98   ،100   ،102 ،

104   ،105   ،106   ،107 ،
108   ،109   ،112   ،113 ،
114   ،115   ،117   ،118 ،
119   ،121   ،122   ،123 ،
124   ،125   ،127   ،131 ،
133   ،134   ،147   ،155 ،
157 ،159  
  13اشراقيان، 

، 88، 84، 70، اشــعري، ابوالحــسن
91، 93   ،95   ،109   ،120 ،

127 ،130 ،153  
  93اشعري، ابوموسي، 

  77، افلاطون
  136، 93امام الحرمين جويني، 

، 142،  19،  )ع( امام جعفـر صـادق    

143  
  151، )ع(يامام حسن عسكر

  39، )ع( نيامام حس
  12، )ع(رضاامام 

  142، )ع(امام زين العابدين
  157، 144، )ع(امام صادق
، 44،  43،  38،  29،  6 ،)ع(امام علي 
45  ،51، 52  ،63  ،68  ،79 ،

139   ،140   ،142   ،150 ،
151   ،152   ،153   ،154 ،
158 ،159  

  142، )ع(امام محمد باقر
  143، )ع(امام موسي كاظم

ــه،  ، 150، 143، 142، 115اماميـ
151 ،155  

  58، 46، 39، انيامو
  

  142باقريه، 
  137، بحرالعلوم

  47، نيبحر
  93، 88، 81، 80، 48، 46بصره، 

  76، 63، 62، 42سن، ، حيبصر
  129، 93، 80بغداد، 
  79، 51 ،13 ،بنى اميه



  181               نمايه

 

  13، عباس  بني
  31بياضي، 

  
ــپ  ، 29، 20، 18، )ص(  اكــرم امبري

57 ،61 ،68 ،93، 120 162  
  

  128، تأويلات القرآن
  135، تبصرهًْ الادله

، 142، 141، 140، 139تـــــشيع، 
143  
  111، 110، 18، 17، 16تفتازاني، 

  137 ،ني الغافلهيتنب
  136، 128، 19، التوحيد

  106، تهافت الفلاسفه
  

  31، الجام العوام عن علم الكلام
  98،  العلوم جامع
  89، 88، ابوعلي، ييجبا
  89، 88، ابوهاشم، ييجبا

  37جبريه، 
  93جرجاني، ابوبكر، 

  159، 80، 46، 45، جنگ صفين
  28جهم بن صفوان، 

  21جيلي، 

  
  41حران، 

  151، )ع( يحضرت مهد
  13متعاليه، حكمت 

  142حموده غرابه، 
  

  137، 5، خراسان
ــوارج،  ، 44، 43، 33، 29، 28خــ

45  ،46  ،47  ،48  ،50  ،51 ،
52 ،57 ،63 ،76 ،79 ،142  
  5، خوارزم

  
  124، 69دجال، 
  41، 34دمشق، 

  98، دموكريتوس
  13، دهريون

  19، 17ديالكسيس، 
  64، دينوري

  
  113، 93، رازي، فخرالدين

وض فـي   فـي استحـسان الخ ـ    رساله  
  101، 95، الكلام
  14رنسانس، 

  6، روم
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  51، زبير

  144، 142، 141، 79، 33، زيديه
  

  31سبكي، 
  149، 148، 147، 146، سجستاني

  63سعد بن ابي وقاص، 
  86، ، معمربن عباديالسلم

  136، 135، 127سمرقند، 
  137، ابوليث، يسمرقند

  13سهروردي، 
الدين عبـدالرحمان،     سيوطي، جلال 

31  
  

  88 ابويعقوب بن عبداالله، شحام،
  165، 161، شفا

 ابـــوالفتح محمـــدبن شهرســـتاني،
 ،62 ،59،  58،  55 عبدالكريم،

64  ،65  ،66  ،71  ،81  ،83 ،
85 ،86 ،87 ،114  

  38شهيدي، سيدجعفر، 
ــد،   ــيخ مفيـ ، 162، 156، 139شـ

163 ،164  
  

صون المنطق و الكلام عـن صـون         
  31، المنطق و الكلام

  163  سيدمحمدحسين،،ييطباطبا
 ،51،  40 طبري، محمـدبن جريـر،    

64  
  51، طلحه
، 35،  33 ،19الملك،     نظام ،يطوس

161  
  

  31عامري، 
  51، عايشه

  145، 81، 80، 40عباسيان، 
، 20، 19، 16  محمــد،عبــدالحليم،

21 ،22 ،28 ،33 ،36  
  136عبدالقاهر بغدادي، 

  63عبداالله بن عمر، 
  40،  مروان  بن عبدالملك

، 131، 22، 19عبـــده، محمـــد،  
136 ،137  

  44عثمان بن عفان، 
  51، عثمان

  49، 47، 43عربستان، 
  135، هي النسفديعقا

  156، يعلامه حل
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  79، علويان
  47عمان، 

  79عمرو بن عبيد بن باب، 
  45، عمرو عاص

  
، 107 ،106 ،93، 31، 19، غزالـــي

110 ،111  
  40، 27غيلان دمشقي، 

  
  22، 21، 13فارابي، 
  5، فارس

  80، )س(فاطمه زهرا
  21فان اس، 

  62، الفرق بين الفرق
  154، 89، 77، يفلسفة اسلام

  86، نيفلوط
  

  21 بيضاوي، يقاض
  109، 41، 37قدريه، 
، 20، 18 ،13 ،11  كـــريم،قـــرآن
23  ،24  ،27  ،29  ،30  ،32 ،
34  ،44  ،52  ،67  ،68  ،74 ،
77  ،79  ،82  ،85  ،92  ،94 ،

103   ،112   ،116   ،117 ،

118   ،121   ،131   ،132 ،
139   ،146   ،148   ،150 ،
156 ،159 ،162 ،164  

  13قرون وسطا، 
  5، قفقاز

  
  39كربلا، 
ــربن، ــانري،كـ ، 144، 95، 94  هـ
145 ،148 ،150  

  129، الكعبي، ابوالقاسم عبداالله
ــوب،   ــدبن يعق ــي، محم ، 155كلين

157  
  21 ،17 كوك، مايكل،

  
  19، 17لوگوس، 

  
  127ماتُريديه، 

  92، 20، مالك بن انس
  92، 26، 12، مأمون
  137ءالنهر، ماورا

  127متوكل، 
  63محمد بن مسلمه، 

  128، محمد بن مقاتل الرازي
  79، 34، مدينه



                   كلام184

  

ــه،  ، 58، 57، 56، 55، 29مرجئــ
59 ،76  

  13مشائيان، 
  159، 153، المشاعر

  5، مصر
  52، 45  مرتضي،مطهري،

  40معاوية دوم، 
  45، 43، انيسف ي بن ابهًْيمعاو

  40، 27معبد جهني، 
ــه،  ، 62، 61، 42، 33، 32معتزلــ

63  ،64  ،65  ،66  ،67  ،68 ،
69  ،70  ،71  ،72  ،75  ،76 ،
77  ،79  ،80  ،82  ،87  ،88 ،
90   ،91   ،92   ،94   ،103 ،

104   ،109   ،113   ،115 ،
116   ،118   ،125   ،131 ،
132   ،133   ،134   ،142 ،
143 ،147 ،154 ،157  

ــدرا،  ، 159، 157، 153، 13ملاص
161  

  81، 62، الملل و النحل
  107، المنقذ من الضلال

  158، 119، 118، 117، )ع( موسي
  163، زانيالم
  

  47نجده، 
  137، 135، ابومعين، ينسف

  128، نصير بن يحيي البلخي
  64، نوبختي
ــج ــه نه  ،137، 52 ،45، 11، البلاغ

151   ،152   ،153   ،154 ،
158 ،160  

  
  38وات، ويليام مونتگمري، 

، 79،  76،  62،  42واصل بن عطـا،     
81 ،143  

  
  40هشام بن عبدالملك، 

  
  69 و مأجوج، أجوجي

  40يزيد سوم، 
  47، مني

  41يوحناي دمشقي، 
  92، 18، 13، 11، 6يونان، 
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